
   نیروی راهبردی
نیروی دریائی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است؛ به چشم یک نیروی راهبردی 

1388/07/14به نیروی دریائی باید نگریسته شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی

بـســــــــــــم الله الـرحــــــــــمن الـرحـــــــیـم



2

    رئیس شورای سیاست گذاری و مدیرمسئول:علی اصغر جعفری
    جانشین مدیرمسئول: علیرضا عسگری

کرامی  : محمود ا     سردبیر
    مدیر تحریریه: مصطفی عمانیان

    مدیر اجرایی: مجتبی آذرشب
    مدیر هنری: حمید خانمحمدی

    صاحب امتیاز :

   12 آذر ؛ روز قانون اساسی جمهوری اسلامی  
  در دوازدهم آذر ماه 1358 نخستین قانون اساسی نظام  

  بر پایه پیوند دین و سیاست به تصویب ملت ایران رسید.  

 گفتماندیده بان   راویانیادمان 

کنِ  6   |   خونین کفنانِ سا
معبد سبز

9   |    شهید جمال
12   |    قابی از قدس

 

18   |   جنگ  دریایی
23   |   اقتدار در خلیج فارس

26   |   نبرد در ارتفاعات
29   |  سلاح کثیف

36   |   هنوز نتوانسته ایم دفاع 
مقدس را  به تصویر بکشیم
، فرهنگ، انقلابݡݡݡ 40   |  هنر

45   |  ادبیات پایداری
 در دوران معاصر

51   |   مـن در میـان آتـش و خـون 
ایـســتـاده ام

58   |      گام های رو به عقب
 63   |      مسـئولا ن و فهم صحیح 

از علوم انسانی اسلامی
68   | در گذشته مانده ایم

سال چهارم
شماره   34

آذر 1400
ماهنامه تخصصی حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت

ماهنامه فرهنگی هنری



3

    همراه شوید:
سرو از همراهی پژوهشگران، هنرمندان 

و اهالی قلم استقبال می کند.
مطالب ارسالی می بایست بین 500 

تا 2000 کلمه بوده و در فایل word به 
  art@iranhdm.ir آدرس الکترونیکی

ارسال شوند.

    بــا همراهـی: 
داود صلاحی، جواد چهاردولی، غزاله افتخاری،   مجتبی عبادی فتح، محمود ملکی،  فرشته صائمی
ابوالفضل طاووسی، نرگس سوری، مهدی کیانی، صدرا حنیف، محمدمهدی رجبی، سجاد شکیب

مهدی گیوکی، سمانه افتخاری، محمد نصیری، عفت جامه شورانی، حاجیه محمدعلی زاده
محمد عبداللهی، محمدحسن جعفری، سمانه پرهام، ریحانه جعفری، راضیه محمدی نجف آبادی

، محمد معماریان نرجس عسگری،  آذر طالش لار

    نشانی:
تهران، میدان ونک، بزرگراه 

شهید حقانی، جنب مترو شهید 
حقـــانی، موزه ملی انقــلاب 

اسلامی و دفاع مقدس   
  تلفن:  88657026 داخلی850

76   |    مداخله برای حفظ قدرت
 81   |  فراز و فرودهای روابط 

ایران و شوروی در جنگ
88   |   از تحریم تا برگۀ سفید 

امضا
91   |    ارتشِ شرقی

96   |  شلیک به فخر هسته ای 
ایران

98   |  بنیان گذارِ انقلابِ علمی
102   |   در قامت یک انقلاب
106   |   تفکر بسیجی جهانی 

شده است

110   |   سال ݣݣݣݣݣݣهای  پس از پیروزی
113   |    تسخیر در تهران

117   |  سرمایه داری لایک ها

چهره هاترجمان راهیان پرسمان

    شورای تحریریه:
کرامی، سعید بکتاش، علی اصغر   محمود ا
جعفری، فتح اله جعفری، مجید رضاییان 

یعقوب زهدی، رسول شادمانی، ابراهیم گلفام 
بیژن مقدم، محمدجعفر محمدزاده،  حسین 

ولی وند، محمدرضا سوقندی، ابراهیم محمدی

68
مهدی 
گلشنی

88

ناصر
 نوبری

37
علیرضا 

زرین دست

51
یوسفعلی 
ک میرشکا

106

محمداسماعیل 
کوثری

81
جهانگیر 

کرمی



 شماره 34 /  آذر  1400 4

ســـــــرمقاله 

آمریكا محور استعمار فرا نو بوده و طرح نظم نوین 
گیر است  جهانى تضمین كننده این نقش فرا

كه از راه هایی به ایفای این نقش مى پردازد.
الــف - از طریــق جهانى ســازى ارزش هــاى 
و  نیوزویــك  )تایــم،  نشــریات  پرتیراژتریــن  آمریــكا  آمریكایــی: 
واشینگتن پســت( را در اختیــار دارد.  در ایــن كشــور تــا پایــان دهــه 
هشــتاد  330 ایســتگاه تلویزیونــى فعــال بــود كــه قطعــاً در حــال 
حاضربســیار بیشــتر مى باشــند. ایــن شــبكه ها از طریــق ماهــواره 
براى تمام جهان برنامه پخش مى كننــد.  در عرصه برنامه و تولید 
اطلاعات و اخبار شبكه تلویزیونى ســى. ان. ان اصلى ترین تولید 
كننــده اخبــار در ســطح جهــان بــه شــمار مــى رود تــا حــدى كــه در 
موقعیت هاى اضطرارى در همه كشورهاى جهان، سیاستمداران 
و روزنامه نگاران اخبار را در تمام مدت از طریق این شــبكه دنبال 
مى كنند.  این امر به آمریكا امكان مى دهد كه هدایت افكارعمومى 
ملت هاى جهان را از طریق انتشــار اخبار به صورت هدایت شــده 

و هدفمنــد برعهده گیــرد.
اینترنت كه در ســال 1950 توســط آمریكایی ها در پاسخ به پرتاب 
سفینه اسپوتنیك به فضاتوسط شوروى، راه اندازى شد، بیش از 600 
میلیون شبكه رایانه اى را در سرتاسر جهان به هم مرتبط مى سازد  و 
اطلاعاتى برابر اطلاعات موجود در كتابخانه هاى عظیم جهان را در 
كمتر از یك ثانیه جابجا مى كند. پیشرفته ترین سایت هاى اینترنتى 

و بیشترین تعداد سایت در آمریكا ساخته و پرداخته مى شوند.
این شــبكه هاى عظیم دركنار ســاخت و توزیع بازى هاى مخرب 
رایانه اى، قدرت تأثیر گذارى بسزایی براى آمریكا فراهم ساخته است.

ب - از نظر اقتصادى: در حال حاضر آمریكا برترى اقتصادى نسبت 
به سایر بلوك هاى اقتصادى دارد، هر چند در رقابتى تنگاتنگ، به 
ویژه در سال هاى اخیر و پس از یازده سپتامبر2001، در حال از دست 
دادن این برترى خود است و ژاپن، چین و اروپا با آن در رقابت هستند 
اما به هر حال در حال حاضر، این كشــور بیشــترین سرمایه گذارى 
خارجى را به خود اختصاص داده است و این امر به او امكان مى دهدكه 

هزینه هاى عملیات هاى مختلف خود را پرداخت نماید. همچنین با 
سلاح تحریم، شركت ها و مؤسسات تجارى بین المللى و حتى كشورها 
را از سرمایه گذارى در كشورهایی كه دشمن خود مى داندبازمى دارد 

یا هزینه هاى سرمایه گذارى را در آنجا افزایش دهد.
ج - آمریكا بــراى خود نقش محــورى در دمكراتیــزه كردن جهان 

قایل است و نقش خود را ازدو راه ایفا مى كند:
1- از طریق سازمان هایی كه به منظور ایجاد تغییرات دمكراتیك 
دلخواه آمریكا در جهان باعنوان مؤسســات همیارى دمكراســى 

)D.E.N(، فعال مى باشند.
2- آمریكا فرماندهى هرنوع اقدام نظامى به بهانه دمكراتیزه كردن 
جهان را از آن خودمى داند متناسب با آن، استراتژى جدیدى در 
قالب جنگ نامتقارن به نام»جنگ سرخپوستى با سبزاندیشان«  در 
پیش گرفته است. رابرت كاپلان یكى از شاخص ترین و جنجالى ترین 
استراتژیست هاى نو محافظه كار در ایالات متحده در سخنرانى 

خود به نام خاورمیانه جدید New Middle Eest بیان داشت:
»ارتش آمریكا باید به عصر جنگ با سرخپوســتان بازگشت نماید 
و همانگونه كه با قبایل مختلف سرخپوســت در درون ســرزمین 
آمریكا جنگید، با چالش هایی كه فرهنگ ها و ملل مختلف و كوچك 

براى هژمونى آمریكا ایجاد مى كنند اقدام كند.« 
گى هاى اســتراتژى نوین نظامى آمریكا در عصر استعمارنوین  ویژ

ح زیر بر شمرد: را مى توان به شر
1 - استراتژى قلعه اى یا امپراتورى قلعه ها: در این استراتژى، آمریكا 
براى حضور فیزیكى درسرتاسر جهان، پایگاه هاى نظامى خود را در 

مكان هاى مختلف تأسیس مى كند یا گسترش مى دهد.
2 - اتخاذ روش جنگ سرخپوســتى براى مبارزه با گروه هاى فرو 

ملى و یا دولت هاى ضعیف و نا كارآمد.
3 - استفاده از عواملى داخلى آشــنا به زبان، فرهنگ و قومیت و 

جغرافیاى منطقه.
4 - به كارگیــرى عناصر نظامى به جاى عناصر سیاســى در روابط 

دیپلماتیك در مناطق بحرانى مانند خاورمیانه.  

آمریکا و استعمار فرانو
مصطفى عمانیان
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یادمـــــــــــــان 
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یادمـــــــــــــان 

كبر )ع( به دلیل واقع شدن در محله  آستان مقدس امامزاده على ا
كبر چیذر شــهرت یافته است. برخى  چیذر، به نام امامزاده على ا
كبر )علیه السلام(، از نوادگان امام سجاد  منابع، صاحب بقعه را على ا
زین العابدین )علیه الســلام( مى دانند. این منابع بیان مى كنند 
كبر بن ابراهیم بن حســین بن امام سجاد زین العابدین  كه على ا
)علیه السلام( در ده شمیران به خانه بعدالله یونس رسید، آن بد 
عاقبت، امامزاده را دشنام داد و بیلى برگرفت و محكم بر پیشانى 

كبر)ع( زد و او را شهید كرد. على ا
مكان دفن امامزاده را كه به نام بشیرزد معروف بود، زیر چنار دانسته اند. 
بشیرزد بعداً به چیزر و حال به چیذر تبدیل شده است. برخى مردم 
محل نیز معتقدند كه امامزاده، نهصد سال پیش )قرن پنجم قمری( 
به چیذر آمده است و عده ای نیز آمدن امامزاده را در زمان مأمون 

عباسى و در پی ولایت امام رضا )علیه السلام( مى دانند.
كبــر )ع( منتســب بــه حضــرت ســجاد  شــجره امامــزاده علــى ا
زین العابدین)ع( است. بعضى از افراد، قدمت امامزاده را مربوط 
به 900 سال قبل مى دانند و بعضى دیگر آن را مقارن با ورود حضرت 
عبدالعظیم )ع( به شهر ری مى شمارند. هرچند كه مكان امامزاده 
كبر )ع(، قبل از انقلاب اسلامى، تنها یک گورستان محلى برای  على ا
دفن اموات بود و كمتر زیارت از امامزاده مورد استقبال قرار مى گرفت، 
اما پس از انقلاب، با آوردن پیكر شهدای جنگ تحمیلى كه در میان 
آن ها، شهدایی با پسوند »چیذری« نیز زیاد به چشم مى خورد، 

به یک پایگاه مذهبى در شمال شهر تهران تبدیل شده  است.
كبر )ع( در محله چیذر قرار دارد. به  آستان مقدس امامزاده على ا
گفته راویان محلى، تاریخ بنا به قرن پنجم برمى گردد. بازسازی آن در 
دوره قاجار بوده است. در جوار حرم مطهر، گلزار زیبایی از شهدای 
دفاع مقدس قرار دارد كه به شــكلى منحصر به فرد طراحى شده 
است كه خود به زیبایی نمای بیرونى حرم مطهر مى افزاید. بقعه 
كبر چیذر شهرت  به علت واقع شدن در چیذر به نام امامزاده على ا
دارد. با افزایش تعداد شهدای مدفون، هیأت امنا به دستور اداره 
اوقاف، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، بنیاد مستضعفان و صنایع 
دفاع، جهت رسیدگى به وضعیت بقعه، اقدام به گسترش و تعمیر 

بقعه كردند و كم كم، طى سال ها بقعه به صورت كنونى درآمد. 
بقعه در جهت غرب به شرق، رو به قبله است. مسیر دسترسى به 
بقعه از یک سو میدان تجریش، خیابان شهرداری، خیابان دكتر 

على شــریعتى، بلوار صبا، خیابان شــهید كریمى، خیابان شهید 
برادران سلیمانى، خیابان هاشمى علیا، میدان ندا، میدان امامزاده 
كبر )ع( است. بقعه از شمال به خیابان هاشمى، از شرق به  على ا
خیابان شــهید بهمن پور، از غرب به خیابان ســلیمى و از جنوب 
به خیابان واعظى، منتهى مى شود. در جنوب امامزاده، مسجد 
كن فرهنگى، آموزشى و تربیتى كه در  قائم )عج( چیذر قرار دارد. اما
اطراف بقعه دیده مى شوند، عبارت اند از موزه شهدای امامزاده 
كبر)ع(، مدرســه راهنمایی، دبیرســتان، دبستان دخترانه  على ا
و ورزشگاه باســتانى آیت الله طالقانى. بنا های اطراف بقعه غالباً 
نوســاز و عمدتاً مســكونى و بعضاً واحد های تجاری اند. به دلیل 
قرار گرفتن امامزاده در وســط پهنه چیــذر، مغازه های مختلف و 

متنوعى در اطراف بقعه دیده مى شوند.
از درِ سبزرنگ امامزاده چیذر كه وارد مى شویم، سنگ مزارهای 
كوچک و سیاه رنگ با عكس های صاحبان آن در بالای سر، نظرها 
را به خود جلب مى كند. قاب هایی سبزرنگ از عكس جوانان، در 
سرتاسر امامزاده، نمای زیبایی از شهادت را به نمایش گذاشته اند.
اینجا همیشــه خانواده هایی را بر ســر مزار شهیدشــان مى بینى. 
ســنگ قبرها یكدســت تا جلوی در امامزاده چیده شــده اند. هر 
كدام از این شهدا یادآور روزهایی از ۸ سال دفاع مظلومانه ایران 
مقابل دشمنى هستند كه كمر به نابودی این سرزمین بسته بود. 
هر كدام از این شهدا سرگذشت فراق از دنیا و وصال به قرب الهى 
هستند، هر كدام روزی بازگشتند كه دیگر جانى در بدن نداشتند 

كبر)ع( چیذر خفته اند. و حالا در كنار امامزاده ی زیبای على ا
حاج آقا سیدمحمد جوزی مسئول مجموعه و گنجینه آثار شهدای 
چیذر است. دو برادر از خانواده جوزی در دوران دفاع مقدس به 
شهادت رسیده اند. »سیدعلیرضا جوزی« به عنوان كوچكترین 
كبر)ع( چیذر در سن 14 سالگى به همراه 4  شهید امامزاده على ا
شــهید دیگر در 60 كیلومتری جاده اهواز - خرمشــهر به شهادت 
رسید. یادمانى به نام 5 شهید خمسه سادات نیز در محل شهادت 

این شهدا بنا شده است.
هر قدم از موزه بوی شــهیدی مى دهد. به دیوارها و قفسه ها كه 
نگاه كنى عكس و یادگاری از شهیدان را مى توان دید. بدون شک 
گر بی نظیر نباشد در  كبر)ع( چیذر ا موزه ی شهدای امامزاده على ا
نوع خودش كم نظیر اســت. این را مى توان از كلاه شهید و خون 
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ریخته شــده روی آن و جای اصابت تركش دید و یا انگشــتری كه شــهید هنگام شهادت 
ک و مقدس شهید آغشته شده است. به دست داشت و یا قرآن جیبیای كه به خون پا

كبر چیذر مى دهد و مى گوید: »این  سیدمحمد جوزی آماری از شــهدای امام زاده على ا
مكان حدود 556 شهید دارد كه آخرین شهید آن شهید محمد حسین مرادی از شهدای 
ک  مدافع حرم به شهادت رســیده در سوریه اســت كه در كنار مزار دایی شهیدش به خا
سپرده شــده. ســید علیرضا جوزی نیز كم سن ترین شــهید امامزاده اســت كه در سن 11 

سالگى به جبهه رفت و در سن 14 سالگى به شهادت رسید.«
كبر چیذر است. درِ شیشه ای را  گوشه ای از حیاط امامزاده، ورودی موزه شهدای امامزاده على ا
به سمت طبقه دوم ساختمان طى مى كنیم تا به محوطه موزه مى رسیم. ورودی موزه آثاری از 
شهید صیاد شیرازی به همراه دست خطى از این شهید بزرگوار به نمایش گذاشته شده است.

كبر چیذر به چگونگى شكل گیری این موزه و یادگاری  مدیر موزه ی شهدای امام زاده على ا
شهید صیاد شیرازی اشاره مى كند و ادامه مى دهد: »مجموعه موزه و گنجینه آثار شهدای 
چیذر در چهارم اردیبهشت ماه سال 76 توسط شهید صیاد شیرازی افتتاح شد. دست خطى 
از شهید صیاد شــیرازی كه در دفتر یادبود مجموعه به ثبت رسیده است همراه با لباس 
ایشان در ابتدای موزه قرار گرفته و آنقدر این دستخط جالب است كه بر روی سنگ مزار 

ایشان نیز حک شده و مى توان دید.«
سرتاسر سالن بزرگ موزه در ویترین های شیشه ای، آثار اهدایی خانواده های شهدا دیده 
مى شود. وصیتنامه، قسمتى از لباس، پوتین و كلاه، انگشــتری، جانماز و قرآن، سربند 
و دیگر وسایل شخصى نمونه كوچكى از آثار شهداست. هر بخش از قفسه مربوط به یک 
شهید، شامل عكس و زندگى نامه كوتاه و یادگاری ها به معرض دید عموم قرار گرفته است.
چند قدم جلوتر از در ورودی دســت چپ ســالن، گلدان هــای بزرگ و تزئین شــدهای با 
شكوفه های صورتى و ســفید كه با دست پرمهر مادر شــهید محمدعلى كاوه به گنجینه 

آثار شهدای چیذر اهدا شده است، دیده مى شود.
كتى از یادمان شهدای حج خونین به همراه آثار یكى از زنان شهیده حج به  سمت راست ما
نمایش گذاشته شده است. در بخش كوچكى از موزه به شهدای صد سال گذشته كشور 
همچون شیخ فضل الله نوری به عنوان مبارزی انقلابی به همراه طرح انتزاعى زیبایی از اعدام 
گل سرخ به نمایش درآمده. اغلب آثار در طول بیش از 15 سال به همت خانواده های شهدای 
منطقه شمیرانات و دیگر شهدای استان تهران گردآوری شده است. خانواده شهدا با میل و 
رغب برای به یادگار ماندن یادگاری های فرزندان خود تنها آثار به جای مانده را به این محل 

آورده اند تا هر روز مردمى كه در این مكان گذر مى كنند عطری از شهدا را استشمام كنند.
در انتهای موزه هم محلى برای نشستن گروه هایی كه به بازدید از موزه آمده اند اختصاص 
داده شده. به گفته سیدمحمد جوزی گروه ها و مدارس زیادی تا به امروز برای بازدید از 
كتى از صحنه ی شــهادت حضرت ابالفضل )ع(  موزه آمده اند. نقطه پایانى موزه نیز با ما

بر دامن امام حسین)ع( محل خواندن روضه سیدالشهداست.
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صدرا حنیف

»دوم بهمــن 1340، در بابــل چشــم بــه جهــان گشــود. پــدرش علیمحمــد و مادرش،فاطمــه نــام داشــت. تــا پایان 
ــان  ــود. بــه عنــوان بســیجى در جبهــه حضــور یافــت. دوازدهــم آب ــر عطــاری ب مقطــع ابتدایــی درس خوانــد. كارگ
كنــون اثــری از پیكــرش بدســت نیامــده اســت... «  )ســایت گلــزار شــهدا( 1362، در پنجویــن عــراق شــهید شــد. تا
ســال ها بــود كــه پیكــرش در میــان شــهدای گمنــام برگشــته بــود امــا هنــوز مــادرش چشــم انتظار بــود، هیــچ كــس 
نمى دانست یكى از 9 شهید گمنامى كه در فاطمیه ی سال 90 تشییع و در مقبره الشهدای موزه انقلاب اسلامى 
و دفــاع مقــدس دفــن شــده، شــهید جمــال محمدشــاهى اســت، حتــى مــادرش هــم نمى دانســت. مــادری كــه 

عاقبــت چشــم های منتظــرش را از جهــان فروبســت تــا در ملكــوت میهمــان فرزنــد شــهیدش باشــد.
حــالا پیكــر مطهــر چهارمیــن شــهید گمنــام یادمــان شــهدای مــوزه انقــلاب اســلامى و دفــاع مقــدس متعلــق بــه 
شــهید جمال محمدشــاهى اســت. او یكــى از 9 شــهید آرمیــده در مــوزه اســت كه حــالا هویتــش از طریــق آزمایش 
گاه بود. DNA شناســایی شــده. او در هنگام شــهادت فقط 22 ســال ســن داشــت اما همچــون عالمــى باتجربــه آ

روز 11 آبان ماه 1400 مسئولین از كمیته جستجوی مفقودین ستاد كل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامى، نیروی انتظامى، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهرداری تهران، موزه انقلاب اسلامى و دفاع مقدس و مسئول 
ستاد معراج شهدای مركز با حضور در منزل شهید جمال محمدشاهى، خانواده این شهید را از چشم انتظاری 
درآوردند. مادر شهید یک سال پیش بعد از  37 سال چشــم انتظاری بدون رسیدن خبری از پیكر فرزندش دار 

فانى را وداع گفت. اما دیگر اعضای خانواده حالا نشانى از شهیدشان را پیدا كرده اند.

شهید جمال
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لحظات اطلاع رســانى خبر پیدا شــدن پیكر همیشــه جزو تصاویر 
ماندگار شهدای مفقودالاثر است. ماشاءالله محمدشاهى، برادر 
شــهید در دیــدار بــا مســئولینى كــه بــا خبــر خــوش در منزلشــان 
حضــور پیــدا كردنــد بــه ذكــر خاطراتــى از بــرادر و ســال های چشــم 
انتظــاری فاطمــه ســادات موســوی رینــه، مــادر شــهید جمــال 

محمدشــاهى پرداخــت.
بــرادر شــهید محمدشــاهى همچنیــن در مراســم نخســتین دیدار 
بــا مــزار بــرادرش گفــت: »وقتــى خبــر شــهادت بــرادرم را به مــا اعلام 
كردند، آیت الله حق شــناس به منزل ما آمــد و در جمع خانواده ما 
كرم كــه ما را بــه این صــورت مفتخــر كرد.  حاضر شــدند. خــدا را شــا
جمال پیــدا نشــد بلكــه مــا خــود را پیــدا كردیــم، بــرادرم در قلب ها 
و دل هــای عاشــق بــود. بنــده بــه عنــوان بــرادر شــهید صادقانــه 
مى گویــم كــه گریــه بنده بــه خاطــر شــهادت بــرادرم نیســت چــرا كه 
او به جایگاه والایی دســت پیدا كــرد، بلكه به دلیــل انتظار مادرم 
در ایــن 37 ســال بــود. مــادرم بســیار صبــور بــود امــا در ســال های 

آخر زندگــى خود مــدام زمزمــه مى كرد كه فرزندم كجاســت. كســى 
كــه او و همــه شــهدا  نگویــد شــهید جمــال از گمنامــى درآمــده چرا
ســرّالله اند.  شــهدا وقتــى شــناخته مى شــوند كــه بــه هــدف مدنظر 

آن هــا دســت پیــدا كنیــم.
سردار فضلى یكى دیگر از كسانى بود كه به مراسم سالگرد شهید 
آمــده بــود و اینگونــه ســخن گفــت: »خوشــبختیم كــه در ســالگرد 
شهادت و روز شناسایی هویت آقا جمال محمد شاهى رحمت الله 
گر خــون مطهــر شــهدا نبــود ارمغانــى بــرای  علیــه دعــوت بشــویم.ا
نســل حاضــر و آینــده خودمــان نداشــتیم. خــون ایــن شــهدا پایــه 
ــهید در  ــن ش ــت. ای ــرده  اس ــتحكم ك ــلامى را مس ــلاب اس ــال انق نه
عملیات والفجر4 در منطقه عمومى بین بانه و مریوان در دشــت 
شیلر به شهادت رســید. این عملیات حدود 6 ماه آماده سازی و 
طراحى داشت. دره شیلر باید در این عملیات به تصرف نیروهای 
اســلام در مى آمــد. همــه آحــاد رزمنــدگان و مــردم در ایــن عملیات 
نقــش دارنــد. در میانــه عملیــات والفجــر 2 تصمیــم به اجــرای این 
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عملیات شد. من هم در كنار شــهید على رضاییان و تیمسار امیر 
بیگــى بــرای آمــاده ســازی ایــن عملیــات رفتیــم. هرچــه پیشــروی 
مى كردیــم هوشــیاری دشــمن بیشــتر مى شــد. عمــده فرماندهان 

در ایــن عملیــات نقش داشــتند.
 شهیدان صیاد شیرازی و آبشناسان، قاسم سلیمانى، كوسه چى، 
كاظمى، خرازی، همت و رستگار در این عملیات حضور داشتند. 
قرار بود در چهار مرحله عملیات انجام شــود.مرحله اول و دوم با 
موفقیــت انجام شــد. 4 آبــان 1362 بــرای هماهنگى مرحله ســوم 
ــرادران رزمنــده مصمــم بــه ادامــه  بــه  درجــه جانبــازی رســیدم. ب
عملیات بودند.  در مرحله چهارم در رشته ارتفاعات 1900 و 1904 
لشــكر محمد رســول الله )ص( و شــهید همت عملیــات كردند. در 
بخش هایــی موفــق و در قســمتى بــا عدم الفتــح مواجــه شــدیم. 
تعــدادی از رزمنــدگان مانند شــهید جمــال محمد شــاهى در این 

عملیات به شــهادت رســیدند.
برادران این شــهید نقــل مى كردند كه مــا رفتیم و تفحــص كردیم. 

شــهادت بــرادرم محــرز شــده بــود. در ایــن نبــرد ســخت، عراقى هــا 
گــر  127 گــردان و مــا 131 گــردان داشــتیم و بــا دشــمن جنگیدیــم. ا
كنون چه دســتاوردی داشــتیم؟ آن هــا رفتند  این شــهدا نبودند ا
تا جزیــره امن جمهــوری اســلامى ایران، علــى رغم دشــمنى هایی 

كــه صــورت مى گیــرد ایســتاده باقــى بماند.
ایــن جــا یعنــى مــوزه ملــى انقــلاب اســلامى و دفــاع مقــدس بــه 
ــا  ــت. در آن زمان ه ــده اس ــل ش ــلام تبدی ــان اس ــرای جه ــى ب كانون
امــكان آزمایــش بــرای مــا میســور نبود.دفــن شــهدا در ایــن محــل 

بــی حكمــت نیســت.«
با احــراز هویت شــهید جمال  حالا ســه شــهید از 9 شــهید مدفون 
در مقبره الشــهدای مــوزه ملــى انقــلاب اســلامى و دفــاع مقــدس 
شناسایی شده اند و 6 شهید دیگر هنوز ســودای گمنامى دارند.
شــهدا چه نامدار، چــه گمنــام، همه از یــک حقیقت واحد ســخن 
مى گوینــد؛ بــرای اســلامباید از همــه چیــز گذشــت، جــان و مــال و 

نــام و نشــان، هیــچ فرقــى نــدارد.
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قابی از قدس 
بازدید از موزه آثار اسلامی مسجد الاقصی

موزه آثار اسلامى از مهم ترین مكان ها و یكى از نمادهای تمدن اسلامى و هنرهای باشكوه آن به شمار 
مى رود. این موزه در مسجد الاقصى واقع شده و در سال 1923 با تصویب شورای عالى اسلامى با هدف 
حفظ و نمایش آثار اسلامى در قدس شریف تاسیس شد. این موزه در ضلع جنوب غربی مسجد الاقصى 
قرار دارد و دارای آثار مختلف باستانى و هنری است كه از گنجینه های تمدن اسلامى به شمار مى روند. 
برای آشنایی بیشتر مخاطبان سرو بازدیدی مكتوب داشته ایم از بعضى اشیاء دیدنى این موزه.

ابوالفضل طاووسی
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تا قبل از سال 1931 و امكان استفاده از انرژی برق، مسجد الاقصى 
به وســیله ی ده هزار فانــوس و چراغ دســتى كه به وســیله روغن 
كار مى كردنــد، روشــن مى شــد. چراغى كــه در تصویــر مى بینید از 
جنس شیشــه با روكشــى از طلاســت كه امیر شــام به مدرسه اش 
در قــدس بخشــیده بــود و ســال ها بعــد بــه مســجد ابراهیمى در 
الخلیل منتقل و سرانجام در ســال 1927 به موزه اسلامى انتقال 
پیــدا كــرد. بــر روی ایــن چــراغ ایــن آیــه از ســوره ی توبه نگاشــته 
شــده اســت؛ انما یعمر مســاجد الله مــن آمن بــالله و الیــوم الاخر.

تاریخ توپ رمضان در قدس شریف به قرن 
نوزدهــم میــلادی یعنــى دوره حكمرانــى 
عثمانى هــا در فلســطین بر مى گــردد. این 
توپ سال 1945 از قبرستان مجاهدین در 
خیابان صلاح الدین به موزه اسلامى انتقال 
یافت. این توپ در ماه مبارک رمضان هنگام 
سحر و افطار شلیک مى شد. هنوز هم این 
روش در قدس رواج دارد اما برای این منظور 
از توپ هــای دیگــری اســتفاده مى شــود.

قدمت كوزه های ســفالى با اندازه های كوچک و بــزرگ به دوران 
اسلامى مختلف در فلسطین بر مى گردد. از این كوزه ها به منظور 
نگهــداری آب و روغن اســتفاده مى شــد، البتــه كوزه تنها وســیله 
حفــظ و نگهــداری آب و روغــن نبــوده بلكــه از مشــک و ظــروف و 
تنگ هــای شیشــه ای هم بــرای ایــن منظــور اســتفاده مى شــد.
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ســلطان محمــد ابوســعید جقمــق ایــن 
كــه بــا طــلا و نقــره  جاعــودی مســى را 
ابراهیمــى  مســجد  بــه  شــده  تزئیــن 
الخلیــل هدیــه داد. ایــن متــن بــر روی 
ایــن جاعــودی حــک شــده اســت؛ ایــن 
جاعــودی را پادشــاه ســلطان محمــد 
ابوســعید بــه مقــام خلیــل علیه الســلام 
تقدیــم كرده اســت. در ســال 1927 این 
جاعودی به موزه اسلامى منتقل شد.

موزه اســلامى دارای مجموعه ای كم نظیر از نســخ خطى و اســناد دوران حكومت مملوكیان اســت. در این موزه 266 قرآن دستنویس 
قرار دارد كه قدیمى ترین آن به خط كوفى نگاشــته شــده و قدمت آن به قرن چهاردهم هجری بر مى گردد. بزرگترین قرآن نیز متعلق به 
سلطان برسبای مى باشد كه آن را به مسجد الاقصى وقف كرده است. علاوه بر این حدود هزار سند از دوران زمامداری مملوكى ها درباره 

موضوعات زندگى اجتماعى و اقتصادی باقى مانده است.
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موزه اسلامى دارای تعداد زیادی وسایل 
مسى و فلزی متعلق به دوران صلیبى ها 
مى باشد. نرده های آهنى و بخورسوزهای 
مســى و نقره ای و جاشمعى های مسى 
نمونــه ای از این وســایل مى باشــد. در 
تصویر دیگ های مسى متعلق به خانقاه 

سلطان خاصكى را مشاهده مى كنید.

این موزه دارای مجموعه ای از سلاح های جنگى مى باشــد كه به دوران حكومت عثمانى ها 
متعلــق اســت. ایــن ســلاح ها شــامل تفنــگ، طپانچــه، شمشــیر، انــواع زره و خنجــر اســت.
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مجموعه ی مهرها در موزه ی اسلامى دارای نوشته ها و نشانه های مختلفى است. بیشترین مهرهای 
سلطنتى مربوط به دوران عثمانى مى باشد. در یكى از این مهرها نقشه و حدود مسجدالاقصى 
حک شده است. تعدادی از مهرها نیز منقوش به اســماء مبارک خداوند و ملائكه مى باشد.

قدمت این لباس زنانه به سال 1۸30 برمى گردد و متعلق به همسر 
یكى از پادشاهان عثمانى مى باشد. در كنار این لباس، كمربند چرمى 
كه با مس و زیورآلات تزئین شده و متعلق به دوران عثمانى ها است 
را مشاهده مى كنید. در این موزه لباس شیخ الخلیلى كه شامل عبا 

و كلاه و پارچه های كه از پوشش كعبه است را مى توانید ببینیند.

در این تصویر شش وسیله ی نقره ای  كه شامل دو عدد جا عودی و 
دو عدد شمعدان و دو عدد جا عطری است را مى بینید.
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جنگ دریایی
عملیات مروارید كه به بزرگترین عملیات آفندی و ایذایی نیروی هوایی نیز شهرت دارد بامداد روز هفتم آذر سال 
1359، صورت گرفت. در این عملیات 4 فروند ناوچه موشک انداز عراقى كلاس »اوزا« و 7 فروند شناور دیگر عراقى 
غرق شدند. نیروی دریایی عراق پس از این عملیات عملًا فلج شده و تا پایان جنگ قادر به ایفا نقش نبوده است. 

ناوچه پیكان نیز در این عملیات توسط نیروی دریایی عراق منهدم گردید.
ج از اروند رود است، انجام مى گرفت.  در آن زمان، بارگیری و تخلیه كالا برای عراق از طریق بندر ام القصر كه خار
صدور نفت عراق از طریق دو ســكوی عظیم نفتى به نام های »البكر« و »الامیه« واقــع در مصب اروندرود عملى 
مى شــد. در روز هفت آذر 1359 در عملیات مروارید این سكوهای نفتى منهدم شــدند و عملًا صدور نفت عراق 
از طریق دریا قطع گردید. به دستور فرماندهى عملیات، خلبانان شــجاع نیروی هوایی ماموریت داشتند تا در 

عملیاتى بزرگ هدف های دریایی را در منطقه عملیاتى خلیج فارس منهدم نمایند.

روایتی از عملیات مروارید؛ بزرگترین عملیات دریایی دفاع مقدس 

محمدمهدی رجبى
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عملیات مروارید توسط دریادلان نیروی دریایی و برای حفظ سیادت 
جمهوری اســلامى بر آب هــای گرم خلیــج فارس آغاز شــده بود و 
ماموریت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامى ایران پشتیبانى 
یگان های عمل كننده در دریا بود. هماهنگى های لازم قبلا صورت 
گرفته بود. در سالن توجیه، افسر اطلاعات و عملیات برای خلبانان 
خاطرنشان ســاخت كه نیروی دریایی توانســته است سكوهای 
عظیم نفتى "البكر" و "الامیه" عراق را به تسخیر خود درآورد. وی 
همچنین یادآور شد كه این سكوها برای عراق جنبه حیاتى دارند، 
از این رو دشمن در آب های خلیج فارس دســت به تحركاتى زده 
است و مطمئنا برای بازپس گیری این سكوها، خود را به آب و آتش 
خواهد زد. این جا بود كه خلبانان بــه اهمیت این ماموریت پی 

برده و بیش از پیش، خود را برای این عملیات آماده ساختند.
كثر فانتوم ها مجهز به موشک های  پس از انجام مقدمات پروازی، ا
هوا به سطح "ماوریک" شدند و تعدادی دیگر نیز برای پشتیبانى 
هوایی مجهز به موشک های هوا به هوای راداری و حرارتى شدند.

پرواز فانتوم ها
در اولین ساعات صبح، اولین گروه پروازی باند پرواز پایگاه را ترک 
كردند. گروه اول هنــوز به منطقه مــورد نظر نرســیده بودند كه با 
"ناوچه پیكان" تماس برقرار كرده و اطلاعات مربوط به موقعیت 
هدف های دریایی را كه در آبراه ام القصر و اطراف اسكله های البكر 

و الامیه و نیز در داخل خلیج فارس مستقر بودند، جویا شدند.
بر روی ناوچه پیكان، شهید ســروان خلبان "ابراهیم شریفى" به 
عنوان راهنما حضور داشــت كه به همراه فرمانده شــهید ناوچه 
پیكان، اطلاعات خوبی از محل هدف ها در اختیار هواپیماهای 

خودی قرار دادند.
ناوچه پیكان كه از قبل خود را در پناه اسكله البكر به خوبی مخفى 
كرده بود، طى یک ســری كدهای رمز، اطلاعات بسیار مفیدی از 
منطقه به خلبانان ارائه داد و آن ها نیز سریعا به سمت هدف های 
مشــخص شــده توســط پیكان، ادامه مســیر دادند. درحالى كه 
هواپیمای اف 4 به دنبال طعمه مورد نظر، بر مدار 36 درجه، گشت 
مى زد، از طریق هواپیمــای اف 14 كه به منظور پوشــش، از قبل 
در منطقه مستقر شده بود، به خلبان اطلاع داده مى شود كه دو 
فروند هواپیمای میگ 23 در ده مایلى به سمت آن ها در حركتند.

انهدام اولین ناوچه 
هنوز آخرین تمــاس رادیویی خلبان اف 14 پایــان نگرفته بود كه 
اولین هدف دریایی را كه یک ناوچه تندروی عراقى بود، بر صفحه 
رادار مشاهده كرد. ناوچه فوق با مشاهده هواپیمای ایرانى، تغییر 
مســیر داد و درحالى كه آتش پر حجم توپ های خود را به ســوی 
فانتوم نشانه رفته بود، اقدام به فرار نمود. شرایط جوی منطقه 
گزیر  كنده، به گونه ای بود كه خلبانان نا به خاطر وجود ابرهای پرا
مى بایست در ارتفاع پایین تری پرواز مى كردند، از این رو بیشتر در 
تیررس آتش دشمن بودند. اما آتش پرحجم توپ های مستقر در 

ناوچه دشمن، در اراده خلبانان خللى وارد نمى كرد.
به سرعت و با انجام مانورهای مختلف از سوی خلبانان، هواپیما 
در فاصله مناســب قرار گرفت و با شلیک دو فروند موشک هوا به 
ســطح ماوریک )تلویزیونى(، یكى از ناوچه هــای تندروی عراقى 
كه در جلوی آبراه ام القصر در حركت بود، منهدم شد و دود ناشى 

از انهدام ناوچه عراقى، سطح دریا را پوشاند.

شکار میگ  دشمن 
كبر مى گفتند و در  خلبانان با خوشحالى زیاد فریاد مى زدند و الله ا
پاسخ به پیام رادیویی مجدد هواپیمای اف 14 كه آن ها را به ترک 
كبر سر دادند. اینک هواپیمای  منطقه فرا مى خواند نیز فریاد الله ا
كى به فانتوم نزدیک شده بود و بر روی آن  دشمن، در حد خطرنا

قفل راداری كرده بود.
گاه به خود آمدند و با كم كــردن ارتفاع، اقدام به ترک  خلبانان نا
منطقه نمودند. در همین حین خلبان شجاع و ماهر اف 14 با شلیک 
یک موشک فونیكس و یک موشک حرارتى، یكى از هواپیماهای 
دشمن را متلاشى و دیگری را وادار به فرار كرد. خلبانان فانتوم كه 
از طریق رادیوی هواپیما مكالمات او را مى شنیدند، از او به خاطر 
این اقدام شــجاعانه اش تشكر مى كنند و ســالم به پایگاه برگشته 

و به زمین مى نشینند.

صدای زنگ اسکرامبل 
خلبانان، مسرور از این پیروزی با خوشحالى سخت سرگرم بازگویی 
انجام ماموریت برای همكاران خلبان خود در گردان پروازی بودند، 
كه مجددا زنگ آلرت )اعلام خطر( به نشانه وضعیت اضطراری به 
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صدا درآمد. به شتاب دو فروند هواپیمای اف 4 از باند پرواز برخاسته 
و در نزدیكى منطقه درگیــری، با ناوچه پیــكان تماس مى گیرند. 
ناوچه پیكان كــه منتظر آن ها بــود، این بار هدف جدیــدی را در 

آبراه ام القصر به آن ها ارائه كرد.
هواپیماها درحالى كه به طرف هدف تعیین شده در حركت بودند 
و بر روی آب های مواج خلیج فارس كوچک ترین تحركات دشمن 
را از نظر مى گذراندند، خلبان یكى از فانتوم ها با مشاهده اشیایی 
بر سطح دریا، تا حدودی از ارتفاع خود كاسته و بر سطح آب دقیق 
مى شود. تعداد زیادی از نفرات دشــمن را با جلیقه های نجات، 
در میان تــوده ای از روغن ســیاه و بقایای یک ناوچه لجســتیكى 
متلاشى شده كه بر ســطح آب شــناور بود، مشــاهده مى كند. به 
نظر مى رسید كه این ناوچه لحظاتى قبل توسط عقابان تیزپرواز 

نیروی هوایی منهدم شده است.

ناوچه اوزای عراقی در قعر خلیج فارس
خلبانان اوضاع را به دقت بررسى مى كنند. هواپیماها اینک به چند 
مایلى هدف رسیده بودند. هدف یكى دیگر از ناوچه های موشک انداز 
اوزا بود كه در آبراه ام القصر رفت و آمد مى كرد. دشمن از این آبراه صرفا به 
منظور اختفاء ناوچه هایش بهره مى جست كه در مواقع لزوم، ناوچه ها 
ج مى شدند و پس از انجام ماموریت، در آبراه پناه  از دهانه آبراه خار
مى گرفتند. ناوچه های ما نیز به علت باریكى آبراه، نمى توانستند به 
تعقیب آن ها بپردازند؛ از این رو انهدام ناوچه های دشمن مى بایست 

با عملیات هوا به سطح انجام مى پذیرفت.
اطلاعات داده شــده از ناوچه پیكان زمانى به خلبانان رسید كه 
ج شــده بــود. یكى از  ناوچه عراقى بــه قصد ماموریت، از آبراه خار

هواپیماها او را درصفحه رادار زیر نظر داشت.
خلبان با مناسب دیدن موقعیت با انتخاب زاویه مناسب و شلیک 
یک موشک ماوریک، كابین فرماندهى ناوچه اوزای عراقى را مورد 
اصابت قرار مى دهد و چون مخزن مهمات نیز در مجاورت كابین 
فرماندهى ناوچه قرار داشــت، انفجار مهیبى منطقه را تكان داد 

و دود ناشى از آن، بخشى از سطح دریا را پوشاند.
خلبانان پس از اطمینان یافتن از این كــه هیچ هدف دیگری در 
منطقه وجود ندارد، طى تماسى با ناوچه پیكان، فرمانده ناوچه 
گاه ســاختند. او كه از شــنیدن خبر انهدام  را از انجام ماموریت، آ

ناوچه عراقى بسیار خوشحال شده بود، از آن ها تشكر كرد و اسامى 
خلبانان شركت كننده در عملیات را خواست. لیدر دسته پروازی 
نیز از فرمانده ناوچه به خاطر اطلاعات دقیق و حساب شده اش 
تشكر كرده و مى گوید كه اسامى ما در پایگاه هوایی محفوظ است 
و در آینده چنانچه مایل باشند به صورت محرمانه در اختیارشان 

قرار خواهد گرفت.

شناسایی منطقه 
لحظاتى بعد از نشستن هواپیماها، یک فروند اف 4 دیگر از پایگاه به 
منظور شناسایی و جست وجوی منطقه به پرواز درآمد. ماموریت 
گر ناوچه پیكان در جدا شدن  این فانتوم شناسایی منطقه بود تا ا
از اسكله با تهدید از ناحیه شناورهای دشمن مواجه شدف به رفع 

تهدید و یا احیانا انهدام شناور دشمن بپردازد.
فانتوم با پرواز بر روی جزیره بوبیان و دهانه خورعبدالله، اطمینان 
حاصل كرد كه خطر و تهدیدی برای حركت ناوچه پیكان وجود 
ندارد و به مركز از طریق كد اعلام نمود كه ناوچه پیكان مى تواند 

منطقه را ترک كند و خود نیز به پایگاه بر مى گردد.

ناوچه پیکان اسطوره شد
ساعتى بعد به پایگاه اعلام مى شود كه رادار نمى تواند با ناوچه پیكان 
تماس بگیرد. بلافاصله یک فروند فانتوم به خلبانى سرلشكر شهید 
كرادی" كه در این روز تعداد زیادی پرواز عملیاتى داشت و  "داوود ا
موفق به انهدام چندین ناوچه عراقى شده بود، به پرواز در آمد. در 
كرادی را  این پرواز، سرگرد خلبان "ناصر گودرزی" به عنوان كمک، ا
همراهى مى كرد. فانتوم بلافاصله بعد از پرواز، مسیر اسكله البكر را 
پیش گرفت در حدود پانزده مایلى اسكله نقطه سیاه رنگ و روغنى 
در سطح آب دریا مشاهده شد كه مشخص مى كرد لحظاتى قبل 
یک كشتى در این مكان غرق شده است. هواپیما به بالای نقطه 
ســیاه رنگ رســید. هیچ اثری نبود تنها تعدادی جلیقه نجات بر 

روی سطح آب شناور بود.

در تعقیب ناوچه عراقی
در همین حین خلبان متوجه یک ناوچه عراقى مى شود كه كمى 
دورتر با سرعت درحال حركت به سمت عراق است. یقینا این همان 
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كرادی  ناوچه ای بود كه پیكان را مورد اصابت قرار داده بود. شهید ا
بلافاصله به سمت ناوچه حركت مى كند. در همین هنگام از سوی 
هواپیمای اف 14 مستقر در منطقه به فانتوم اطلاع داده مى شود 
دو فروند هواپیمای دشمن با سرعت به سمت شما درحال حركت 

هستند، بهتر است منطقه را ترک كنید.
هنوز پیام هواپیمای اف 14 به پایان نرسیده بود كه از سوی رادار 
زمینى نیز این مسئله تایید شد. خشم ناشى از غرق شدن ناوچه 
پیكان، آنچنان ســینه خلبانان شــجاع را به درد آورده بود كه به 

هیچ كدام از اخطارها توجهى نمى كردند.
هواپیمای اف 4 با گردشى سریع به سمت ناوچه اوزای عراقى ادامه 
مسیر داد. در این هنگام ناوچه عراقى كه در محدوده اسكله البكر 
قرار داشت، از وجود فانتوم ایرانى مطلع شده بود و مدام به چپ 
و راســت مى رفت تا از تیرس عقابان تیز چنــگال نیروی هوایی در 
امان بماند ولى خلبانان مصمم بودند به هر قیمتى ناوچه اوزای 

عراقى را هدف قرار دهند. اخطارهای رادیویی هواپیمای اف 14 
شدیدتر مى شد. خلبان هواپیمای اف 14 اعلام مى كرد كه دشمن 

هر لحظه به شما نزدیک تر مى شود، زودتر منطقه را ترک كنید.

شلیک موشک ها
ناوچــه عراقــى چــون درحــال فــرار بــود بایــد از ارتفــاع بالاتــری روی 
آن قفــل راداری انجــام مى شــد و بــا اوج گرفتــن فانتــوم، خلبانــان 
عملا در تیررس هواپیماهای دشمن قرار مى گرفتند. ولى خلبان 
در یــک لحظــه ارتفــاع هواپیمــا را در نقطــه مناســبى بــالا كشــید و 
ــر روی ناوچــه، عمــل قفــل راداری را انجــام  كمــک نیــز بلافاصلــه ب
داد. در همیــن هنــگام دو فروند هواپیمای دشــمن كه بــه فاصله 
چند مایلى فانتوم رســیده بودنــد، از ارتفاع گرفتــن فانتوم نهایت 
اســتفاده را بــرده و هــر كدام موشــكى به ســوی فانتــوم رهــا كردند. 
خلبانــان بلافاصله شــروع به شكســتن قفل راداری موشــک های 
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دشــمن و اختــلال در سیســتم هدایتــى آن هــا كردند.
در این هنگام هواپیمای اف 14 نیز كه متوجه شده بود فانتوم به 
اخطارها توجهى نمى كند، احساس خطر كرده بود و خود را سریعا 
به محل استقرار فانتوم ها رســانده بود و آماده درگیری با دشمن 
بود، كه هواپیماهای دشــمن بــه محض اطلاع از ایــن موضوع و 
فرار از دست موشک های دوربرد )فونیكس( مرگبار این هواپیما، 

پا به فرار گذاشتند.
فانتوم در بهترین شرایط برای رها ساختن موشک خود قرار گرفته 
بود، ولى بالگردهای پشتیبانى دشمن مستقر در منطقه و همچنین 
توپ های ضد هوایی مستقر بر روی ناوچه به شدت به سوی فانتوم 
شلیک مى كردند. اولین موشک به ناوچه عراقى برخورد مى كند. 
خلبانان بدون توجه به این تهدیدات، تمام حواس خود را متوجه 

منهدم ساختن ناوچه عراقى كرده بودند.
ســرانجام لحظــه موعــود فــرار رســید و خلبــان در یــک موقعیــت 
ــى  ــه اوزای عراق ــوی ناوچ ــه س ــک ب ــک ماوری ــک موش ــب، ی مناس
ــه  ــر هواپیمــا رهــا شــد و غــرش كنــان ب ــرد. موشــک از زی شــلیک ك
ســمت ناوچه حركــت كــرد و دقیقــا بــه داخــل محفظــه موتورخانه 
ناوچــه رفــت و بــا انهــدام در آن مــكان، قطعــات متلاشــى شــده 

ناوچــه بــه آســمان برخاســت.
دود ناشى از اصابت موشــک به ناوچه، تمام منطقه را پوشانده 
بود. كمک به خلبان مى گوید كه ناوچه منهدم شده و بهتر است 
كرادی نمى پذیرد و مى گوید: تا از  كه منطقه را ترک كنیم ولى شهید ا
غرق شدن ناوچه اطمینان حاصل نكنیم، منطقه را ترک نمى كنم.

كرادی با گردشى بر روی ناوچه عراقى كه درحال سوختن  شهید ا
بود، دومین موشک ماوریک را به سوی آن شلیک نمود. با برخورد 
موشک با ناوچه، زبانه های آتش و دود عظیمى به هوا برخاست. 
گویی كه نفت را بر روی آب به آتش كشیده باشند. سومین موشک 

كار را یكسره مى كند.
كرادی مى گوید: این ناوچه كارش تمام  كمک مجددا به شــهید ا
كرادی جواب مى دهد: تا  است، بهتراست برگردیم. ولى شــهید ا
انتقام تک تک بچه های ناوچه پیكان را از دشمن نگیرم بر نمى گردم.
كرادی مصمم است كه ناوچه دشمن  كمک كه مى بیند شهید ا
به طور كامل به قعر آب های خلیج فارس روانه كند از او مى خواهد 
ارتفاع را بیشتر كند تا از دود ناشى از سوختن ناوچه در امان باشند 

و بتوانند سومین موشــک ماوریک را به ســوی آن شلیک كنند. 
كرادی بلافاصله ارتفاع را بیشتر كرده و سومین موشک به  شهید ا
سمت ناوچه عراقى شلیک مى شود. موشک با برخورد با ناوچه، 
آن را به چندین قسمت تقسیم مى كند و لحظاتى بعد اثری از آن 

بر روی آب های خلیج فارس نمى ماند.

روز بعد از عملیات
فردای این روز، یک فروند هلى كوپتر نیروی دریایی به منطقه اعزام 
مى شــود تا بازماندگان عملیات روز قبل را چه ایرانى و چه عراقى 
از ســطح آب جمع آوری كنــد. یكى از معــدود بازمانــدگان ناوچه 
قهرمان پیكان، بعد از نجات یافتن تعریف مى كند كه نیم ساعت 
بعد از هدف قرار گرفتن ناوچه پیكان، درحالى كه بر روی ســطح 
آب شــناور بوده، مشــاهده كرده كــه چگونه ناوچه ای كــه آنان را 
هدف قرار داد توسط یک فروند هواپیمای ایرانى به قعر آب های 

خلیج فارس فرستاده شده است.

دستاوردهای عملیات 
در این عملیات تعدادی از زبده ترین خلبانان هواپیمای اف 4 و اف 
14، تانكرهای سوخت رسان، هواپیمای سى 130 و نیز بالگردهای 
نیروی دریایی شركت داشتند. خلبانان شجاع نیروی هوایی، در 
این روز بزرگ ترین عملیات هوایی آفندی و ایذایی را در آســمان 
منطقه به اجرا گذاشتند و در نهایت علاوه بر انهدام تعداد زیادی 
از ناوچه های تندرو و اوزای عراقى، دو اسكله البكر و العمیه را نیز 

به شدت بمباران كردند.
ح ریــزی عملیات به شــكلى بود كــه خیلى زود نیــروی هوایی  طر
عراق به خود شكل تدافعى گرفت. نیروی هوایی عراق در این روز 
متحمل خســارات جبران ناپذیری شد، به شــكلى كه در این روز 
شش فروند هواپیمای دشمن توسط شكاری های نیروی هوایی 

هدف قرار گرفته و سرنگون شدند.
بعد از پایان عملیات هوایی، تازه مشخص شده كه خلبانان شجاع 
نیروی هوایی چه بلایی بر سر عراق آورده بودند. بالگردهای نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسلامى ایران تا چند روز پس از عملیات، 
خدمه ناوها و ناوچه های منهدم شده و غرق شده عراقى را از سطح 

آب جمع آوری مى كردند.
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اقتدار در خلیج فارس
سردار حسین علایی سیرتشکیل نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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 نیــروی دریایی ســپاه پاســداران انقلاب اســلامى به طور رســمى از 
روز 26 شهریور ماه سال 1364 تشكیل شد. امام خمینى در این 
روز طــى نامه ای بــه آقای محــس رضایــی فرمانده ســپاه از ایشــان 
خواستند تا سریعا سپاه را به ســه نیروی زمینى، دریایی و هوایی 
قوی مجهز ســازند. تشكیل نیروهای ســه گانه در سپاه به منظور 
تقویت تــوان رزمى ایــران در برابر قــدرت نظامى ارتــش بعثى عراق 
بــود كــه بــه طــور مرتــب در حــال افزایــش بــود. در آن زمــان ارتــش 
جمهــوری اســلامى دارای ســه نیــروی بــزرگ و مجهــز بــود و منعــى 
بــرای توســعه تــوان رزمــى خــود نداشــت و نســبت بــه روزهــای اول 
جنگ به توسعه یگان های خود نیز پرداخته بود. اما نیاز میدان 
جنگ بیش از ظرفیت و قابلیت های ارتش بود. بنابراین توسعه 
ســریع تــوان رزم در جبهه هــا فقــط بــا تشــكیل نیروهــای ســه گانــه 
در ســپاه امكان پذیــر بود، زیــرا ســپاه از ظرفیــت بســیج مردمى كه 
گــون بودند  در واقــع نیروهای رزمــى داوطلب بــا مهارت های گونا
ــا نیروهــای ســه گانه ســپاه  بهــره مى گرفــت و ایــن باعــث مى شــد ت
بــه ســرعت بتواننــد از انــواع داوطلبیــن بــا تخصص هــای مختلــف 
بهــره گیرند و یــک جنــگ و دفــاع  نامتقــارن را بــا ابتــكارات میدانى 

در زمیــن و دریــا و هــوا برنامه ریــزی كنند. 
ــا یــگان دریایــی ســپاه  صــدور حكــم فرمانــده كل قــوا باعــث شــد ت
بتواند با سازماندهى جدید، تشــكیلات خود را به سرعت توسعه 
ــا بكارگیــری قایق هــای تنــدرو نقــش مهمــى را در امنیــت  داده و ب
خلیج فــارس ایفــا كنــد. بلافاصله ســه منطقــه دریایی بــه مركزیت 
بندرعباس، بوشهر و ماهشهر به فرماندهى آقایان هاشم ستوده، 
فتــح الله محمــدی و حبیــب آغاجــری تشــكیل شــدند و یــک مركــز 
آمــوزش علوم دریایــی نیــز در چالوس بــه فرماندهى آقــای احراری 
راه اندازی شــد. نیــروی دریایــی ســپاه، پایگاه های خــود در جزایر 
خلیج فــارس برپا نمــود و پایگاه هــای موجود در برخــى جزائر مهم 
مثل جزیره خارک، هرمز، لارک، قشــم، فارســى، ســیری و لاوان را 
گسترش داد و با خرید رادارهای سطحى با برد 90 مایل و استقرار 
آن هــا در جزائــر و ســواحل خلیــج فــارس توانســت پوشــش راداری 
مناســبى را در سرتاســر خلیــج فــارس برقــرار كنــد. نیــروی دریایــی 
ســپاه پایگاه هایــی را نیــز در ســواحل جاســک و چابهــار ایجــاد كرد 
و با كمک مهندســى وزارت ســپاه چند بندر و پایــگاه دریایی را نیز 
در كنــار دریــای عمــان و تنگــه هرمز احــداث كرد. بــا خریــد 4 فروند 

لندینــگ كرافت و یــدک كش از كشــور هلنــد با همت آقــای حمید 
مــلاح زاده و نام گــذاری آن هــا بــا اســامى شــهرهای جنــگ دیــده 
ــادان و خرمشــهر، نفــرات ســپاه آموزش هــای دریانــوردی  مثــل آب
لازم را دیدنــد و از ایــن شــناورها بــرای پشــتیبانى از جزائــر خلیــج 

فــارس اســتفاده كردنــد. 
نیــروی دریایــی ســپاه بــا تجهیــز خــود بــه ظرفیت هــای مین یابــی 
و جنــگ میــن، توانســت برخــى از مین های شــناوری را كــه نیروی 
دریایی عــراق در شــمال خلیج فارس رهــا مى كرد، خنثــى و دانش 
نظامــى كشــور را بــا ســاخت آن هــا آشــنا كنــد. خوشــبختانه هیــچ 
شــناوری از نیــروی دریایــی ســپاه بــا مین های رهــا شــده در خلیج 
فارس برخورد نكرد ولى چند نفتكش تحت اسكورت كشتى های 
جنگى شــوروی و آمریكا از جمله نفتكش های مارشال چخوف و 
بریجتون و نیز كشتى جنگى آمریكایی ســاموئل بی رابرتز علیرغم 
وجــود تعــداد زیــادی كشــتى های مین یــاب و میــن روب در ســال 
ــرگردان در خلیج فارس رفتند و آسیب  1366 بر روی مین های س

زیــادی دیدند. 
بعــد از ســفر فرمانــده جنــگ آقــای هاشمى رفســنجانى بــه كشــور 
چیــن در ســال 1364، نیروی هــای دریایــی ســپاه و ارتش هــر دو از 
ســال 1365 مجهز به موشــک های ســاحل به دریای كرم ابریشم 
شدند. نیروی دریایی ســپاه، یگان موشكى خود را به فرماندهى 
آقــای علــى صائمــى و تیــپ موشــكى ســاحل بــه دریــای خــود را بــه 
فرماندهى آقای درخشان تشــكیل داد كه در دفاع از تنگه هرمز و 
نیز جنــگ نفتكش هــا از آن هــا بهره بــرداری شــد. عــلاوه بــر این ها، 
قرارگاه نوح نیروی دریایی ســپاه توانســت طى عملیات كربلای3 
در شهریور ماه 1365 با كمک واحدهایی از لشكر 14 امام حسین 
علیــه الســلام بــه فرماندهى آقــای ابوشــهاب، اســكله نفتــى الامیه 
عــراق را كــه از آن بــه عنــوان یــک پایــگاه نظامــى در شــمال خلیــج 
فارس استفاده مى شد به تصرف خود درآورد و بیش از 100 نظامى 
ــا  عراقــى را اســیر كنــد. همچنیــن در ایــن عملیــات اســكله البكــر ب
ابتكار آقای جمشــید ســرداری از طریــق پمپاژ نفت از شــبه جزیره 
فــاو كــه در عملیــات والفجــر۸ بــه تصــرف قــوای ایــران درآمــده بــود 
و اجــرای آتــش توســط توپخانــه یونــس نیــروی دریایــی ســپاه بــه 
فرماندهــى آقــای غلامعلى ســپهری به آتش كشــیده شــد و حضور 
دریایی ارتش عراق در خلیج فارس مختل گردید. نیروی دریایی 



25  شماره 34 /  آذر  1400

راویــــــــــــــــان 

ســپاه در جنــگ نفتكش هــا و نیــز در عملیات هــای 
مقابلــه بــه مثــل در خلیــج فــارس شــركت داشــت و 
ــا امنــى خطــوط  ــرای جلوگیــری از ن نقــش مهمــى را ب
كشــتیرانى در خلیــج فــارس كــه نیــروی هوایــی عــراق 
بــه آن دامــن مــى زد، ایفــا كــرد. نیــروی دریایــی ســپاه 
مبتكــر جنگ هــای نامتقــارن در خلیــج فــارس بــود 
و در حملــه بالگردهــای جنگــى آباچــى ارتــش آمریــكا  
بــه قایق هــای تنــدروی منطقــه دوم دریایــی در كنار 
جزیره فارســى در مهر ماه ســال 1366، توانست یک 
فرونــد از آن هــا را هــدف قــرار دهــد كــه ایــن بالگــرد در 
آب هــای خلیــج فــارس ســرنگون و دو خلبــان آن نیــز 
كشته شدند. البته در این تهاجم ارتش آمریكا، چند 
ــكا  ــیر آمری ــز اس ــدادی نی ــهید و تع ــداران ش ــر از پاس نف

شــدند كــه بعــدا آزاد شــدند. 
لازم به ذكر است كه سپاه از ابتدای تشكیل، مطالعه 
بر روی چگونگى ایجاد واحدهای دریایی را در قسمت 
برنامه ریزی خود شروع كرد و آقایان تیموری، زردوز 
و علیــزاده در ایــن حــوزه فعــال بودنــد. ســپس ایــن 
ــزی  ح و عملیــات ســتاد مرك ــه واحــد طــر ــت ب ماموری
گذار شد و یگان دریایی بوجود آمد كه آقای  سپاه وا
رسول یاحى مسئولیت آن را بر عهده داشت. سپس 
منطقه 12 ســپاه با بكارگیری سپاه های استان های 
هرمــزگان و بندرعباس از ســال 1362 بوجــود آمد كه 
مســئولیت دریایــی را نیــز برعهــده داشــت و اینجانب 
فرماندهى آن را بر عهده داشتم. از اواخر سال 1363 
نیز منطقه چهــارم نوح در جنوب كشــور بــا در اختیار 
گرفتــن 7 ســپاه اســتان جنوبــی كشــور بــا فرماندهــى 
اینجانــب تشــكیل شــد كــه مســئولیت یــگان دریایی 

ســپاه را نیز برعهده داشــت.
بـه هـر حـال نیـروی دریایـی سـپاه از زمـان تشـكیل، 
بطـور همزمـان هـم در حـال سـازماندهى بـود و هـم 
عملیـات انجـام مـى داد و هـم بـه گسـترش تـوان رزم 
خود مشغول بود و توانست یادگار درخشانى از خود در 
جنگ های دریایی در خلیج فارس به یادگار بگذارد.   
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تجربه هایی که در عملیات مطلع الفجر اندوختیم

سجاد شكیب

عملیات مطلع الفجر در تاریخ 1360/9/20 در منطقه گیلان غرب 
كوه با رمز یا مهدی)عج( ادركنى توسط رزمندگان اسلام در  و شــیا
ارتش و ســپاه، با هدف آزادســازی بلندی های غرب شــهر گیلان 

كوه انجام شد. غرب و شیا

نبرد در ارتفاعات
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در پی عملیات پیروزمندانه ثامن الائمه )ع( و در نتیجه پی گیری 
استراتژی آزاد سازی مناطق اشغالى، مقرر شد علاوه بر عملیات های 
بزرگ )سلسله عملیات موسوم به كربلا( چند عملیات محدود در 
جبهه های میانى و شمالى انجام شود تا علاوه بر مشغول داشتن 
نیروهای دشمن در آن مناطق، از گسیل آن ها به سوی جبهه جنوب 
ممانعت به عمل آید. عملیات مطلع الفجر یكى از مهم ترین این 
سلسله عملیات بود. اهدافى كه در این عملیات دنبال مى شد، 
عبارت بودند از؛ فراهم ســازی مقدمات آزادسازی قصر شیرین و 
نفت شهر، نزدیك شدن به شهر اشغال شده قصر شیرین، انهدام 
قوای دشمن و جلوگیری از آرامش نیروهای دشمن در جبهه میانى.

منطقه عملیاتى دارای دو محور عمده بود؛ سرپل ذهاب و گیلان غرب. 
محور سرپل ذهاب علاوه بر ارتفاعات متعدد از جمله "برآفتاب"، 
دارای تنگه های استراتژیك حاجیان، كورك قاسم آباد بود كه از طریق 
آن ها جاده گیلان غرب - قصر شیرین و ســایر خطوط مواصلاتى 
عقبه دشمن در دید و تیر قرار مى گرفتند. در محور گیلان غرب كه 
از وسعت بیشتری نسبت به محور سرپل ذهاب بر خوردار است، 
كوه، سرتتا، چرمیان، دیزه كش، بزنیلى و  ارتفاعاتى همچون شیا

نیز چند قله دیگر وجود دارند.
قبل از شروع عملیات دشمن با استعداد تیپ های 2، 5 و 39 پیاده 
كوهستانى، یك گردان از تیپ 22 پیاده كوهستانى، گردان تانك 
لشكر 4 پیاده كوهستانى و یك گردان نیروی مخصوص در منطقه 
حضور داشت كه با شــروع عملیات تیپ های 425 و 503 پیاده، 
یك گردان از تیپ 4 پیاده كوهستانى، یك گردان ازتیپ 412 پیاده 

و پنج گروهان كماندویی به آن اضافه شدند.
قوای خودی نیز در سپاه پاسداران 11 گردان پیاده، در ارتش تیپ 
5۸ ذوالفقار به اســتعداد 3 گردان، گردان های 211 و 265 زرهى و 
یك گــردان از گــردان 290 زرهــى و در ژاندارمری 1 گــردان بودند. در 
طرح عملیات ســه معبر اصلى در نظر گرفته شــده بود. یك معبر از 
ارتفاعات سنبله در جنوب پادگان ابوذر شروع شده و به ارتفاعات 
"برآفتاب" مى رسید و در نهایت پس از قطع جاده گیلان غرب با قصر 
شیرین در منطقه سرتتان و تنگه قاسم آباد در محورگیلان غرب تلاقى 
مى كرد. گروه ضربت تیپ 5۸ ذوالفقار مى بایست تانك های دشمن 
در قاسم آباد را منهدم مى كرد و ضمن هموار كردن راه عبور تانك های 
خــودی، جــاده گیلان غرب بــه قصر شــیرین را مســدود مى نمود.

دو معبر دیگر در منطقه عمومى غرب گیلان غرب انتخاب شده بود. 
یك معبر با استفاده از جاده آســفالت گیلان غرب -قصر شیرین و 
روستای آوزین به سمت غرب تك مى كرد و با نیروهای معبر شمالى 
)معبر اول( الحــاق مى كرد. معبر ســوم نیز از ارتفاعــات چغالوند و 
كوه ختم مى گردید. داربلوط شروع و در نهایت به چرمیان و شیا

خاطرنشان مى شود هر یك از معابر اصلى دارای چند معبر فرعى 
بود و اهداف مستقلى را تامین مى كرد. كنترل و هدایت عملیات 
نیز توسط چهار پاسگاه فرماندهى انجام مى شد. این پاسگاه های 
فرماندهى با نام های امام خمینى، شــهید رجایی، شهید باهنر 
و شهید بهشــتى انجام وظیفه مى كردند. هدایت و كنترل كامل 

عملیات با مركز فرماندهى امام خمینى بود.
وضعیت خاص منطقه و بُعد مسافت در محورهای مختلف و لزوم 
راهپیمایی در بعضى از معابر ایجاب مى كرد كه زمان آغاز درگیری با 
دشمن، ساعت 3 بامداد روز 1360/9/20 تعیین گردد، لیكن با بروز 
مشكلاتى همچون هوشیاری دشمن در برخى محورها و منحرف 
شدن نیروها از مسیر اصلى به دلیل پیچیدگى زمین، موجب شد 
تا عملیات زودتر از ســاعت مقرر با رمــز »یا مهــدی ادركنى )عج(« 
كنش دشــمن بسیار سریع بود  انجام شود. با شروع عملیات، وا
و با تسلط كافى كه بر زمین منطقه داشت موفق شد از پیشروی 
نیروهای خــودی جلوگیری كنــد. در محور ســرپل ذهاب، قوای 
جمهوری اسلامى به رغم عدم توفیق در فتح تنگه كورك، تقاطى 
از ارتفاعات برآفتاب را به تصرف خود در آورده و جاده گیلان غرب 
- قصر شیرین را مسدود كردند. درگیری در محور گیلان غرب نیز 
به روشنایی روز كشیده شد و نیروهای عمل كننده در این محور 
كوه را  موفق شدند با تحمل تعدادی شهید و مجروح ارتفاع شیا

به تصرف خود درآورند.
تلاش رزمندگان خودی در طول روز اول عملیات نیز در همین حد 
باقى ماند و نیروهای عراقى توانستند با بررسى اوضاع و شناسایی 
كوه  مواضع نیروهای مهاجم، در شب دوم عملیات در محور شیا
پاتك كنند. این پاتك با مقاومت و هشیاری نیروهای طرف مقابل 
خنثى شد و نیروهای عراق بدون كسب نتیجه، عقب رانده شدند. 
در پی آن، آتش دشمن بر تمام محورها شدت یافت و در نتیجه ابتدا 
نیروهای خودی )با فرماندهى ارتش( مستقر در محور دیزه كش و 
سپس تعداد دیگری از نیروها عقب نشینى كردند. عقب نشینى های 
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مزبور كه بدون اطلاع و هماهنگى با فرماندهى عملیات انجام شده 
بود، موقعیت محور ســرتتان را از جناحین به خطر انداخت و در 
نتیجه نیروهای مستقر در این محور نیز به رغم مقاومت زیاد مجبور 
شدند عقب نشینى كنند.در مجموع، در حالى كه پس از گذشت 
كوه و برآفتاب در اختیار  سه روز از شروع عملیات فقط ارتفاعات شیا
نیروهای خودی قرار داشتند، پاتك های سنگین و متوالى دشمن 
از یك سو و عدم امكان پشــتیبانى از نیرو، به علت فاصله زیاد خط 
مقدم با عقبه از سوی دیگر، موجب شدند پس از 17 روز مقاومت، 

ارتفاعات مذكور مجدداً به تصرف دشمن درآید.
گر چه قوای جمهوری اسلامى نتوانستند اهداف به دست آمده  ا
در این عملیــات را تثبیــت كنند و نگــه دارند، لیكــن آن ها موفق 
شــدند در جریان 17 روز درگیری ضمــن وارد آوردن تلفات زیاد بر 
دشمن- 2000 كشته و زخمى و 140 اســیر - تجاربی را برای انجام 
عملیات های بعدی به دست آورند. از جمله این تجارب مى توان 

به موارد زیر اشاره كرد:
- در ادغام نیروهای سپاه و ارتش علاوه بر مساله فرماندهى آنچه كه 

در هدایت نیروها تعیین كننده است، سیستم مخابراتى مى باشد. 
از آن جا كه سیســتم مخابراتى عملیات كاملا تحــت اختیار تیپ 
ذوالفقــار ارتش قرار داشــت، هدایــت نیروها در طــول عملیات با 

مشكلاتى مواجه شده بود.
- در مناطق صعب العبور و كوهستانى،  تدارك و پشتیبانى نیروهای 

عمل كننده امری بسیار حیاتى است.
گر چه بسیاری از موانع و كمبودها را مرتفع  - روحیه شهادت طلبى ا
مى ســازد، لیكن باید همراه با آمادگى جسمى و روحى فرد رزمنده 
باشد؛ خصوصا در مناطق كوهستانى كه آموزش ها و آمادگى های 

خاص خود را مى طلبد.
-برخلاف دشمن، آتش قوای نظامى جمهوری اسلامى در مواضع 
دشمن روی ارتفاعات اندك و بی تاثیر بود. این موضوع علاوه بر كمبود 
مهمات به ضعف دیده بان های ارتش باز مى گشت. فرماندهان 
سپاه در این عملیات دریافتند كه باید حتى الامكان یك گروهان 
كثر بهره  دیده بانى آتش تشكیل داده و ضمن آموزش آن ها، حدا

برداری را از حداقل آتش موجود در مناطق ببرند.
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در 17 آذر 1381 عراق به استفاده از سلاح های شیمیایی اعتراف کرد

مهدی گیوكى

تلاش عراق برای تهیه و تولید ســلاح های شــیمیایی به موازات اقدام برای دستیابی به 
ســلاح اتمى از دهه 1970 میلادی آغاز شــد. پس از تجاوز عراق به ایــران، در روند جنگ، 
ابتدا این ســلاح ها توســط عراق با هدف دفاعى و به صــورت محدود در ســال های 59 تا 
61 به كار گرفته شــد ولى از ســال 62 تا پایــان جنگ تولید و اســتفاده عراق از ســلاح های 
شیمیایی با هدف دفاعى ـ تهاجمى به نحو چشمگیری افزایش یافت. چنانكه حملات 
شیمیایی عراق از 10 مورد حمله در سال آغاز جنگ به 45 مورد در سال 67 افزایش یافت. 

سلاح کثیفسلاح کثیف



 شماره 34 /  آذر  1400 30

راویــــــــــــــــان 

بیشــترین حمــلات در هنــگام عملیــات كربــلای 5 و ۸ در منطقه 
شــرق بصره صورت گرفــت، ولــى بیشــترین مصــدوم در عملیات 
والفجــر 10 بــا بمبــاران حلبچــه و اساســا پــس از ســال 66 بــود. 
تعداد مصدومین از صفر در اواخر ســال 59 آغاز و به 12 هزار نفر در 
سال 66 افزایش یافت. انواع گازها شامل خردل، اعصاب، سیانور، 
فسفری، خفه كننده و تهوع آور بود. نیمى از حملات با استفاده از 
عامل خردل صورت گرفت و دیگر حملات به گاز اعصاب و مابقى به 
گاز سیانور اختصاص داشت. گازها عموما توسط هواپیماهای جنگى 
حمل و استفاده مى شود. دوسوم حملات با هواپیما بود و مابقى 
با خمپاره انداز و توپخانه انجام مى شد. هدف عراق از به كارگیری 
گهانى قوای نظامى  سلاح های شیمیایی، جلوگیری از پیشروی نا
ایران در مواضع و اســتحكامات عراق و مهار پیامدهای سیاسى ـ 
استراتژیك آن بود. تاثیرات روحى ـ روانى سلاح های شیمیایی و آثار 
كندگى در نیروها و از میان بردن قدرت مقاومت  كاربرد آن در ایجاد پرا
یا پیشروی آن ها و اختلال در سازمان رزم، مورد توجه عراقى ها بود. 
نظر به اینكه نقطه ثقل قدرت نظامى ایران در تهاجم به عراق شامل 
نیروهای پیاده و اجرای عملیات شبانه بود، لذا بدلیل اینكه قادر 
كتیك ها نبودند برای جلوگیری از پیشروی  به دفاع در برابر این تا
كندگى در میان آن ها از ســلاح های شــیمیایی  نیروها و ایجاد پرا
ح های هسته ای  استفاده مى كردند. خدیر حمزه رئیس پیشین طر
عراق در مورد تاثیر این سلاح بر روی نیروهای ایران مى گوید: »در 
جنگ طولانى عراق با ایران، روشــن شد كه به وحشت انداختن 
نیروهای ایران از طریق استفاده از سلاح شیمیایی، به مراتب مؤثرتر 
از تمام توپخانه و بمباران هوایی بود كه ما مى توانستیم بكار ببریم. 
گر كاربرد این سلاح ها  « به همین دلیل وفیق سامرایی مى گوید: »ا
نبود، اوضاع به ضرر ما شكل مى گرفت.« تهیه و تولید سلاح های 
شیمیایی و به  كارگیری آن در جنگ چنانكه اشاره شد بر پایه تحولات 
نظامى و نگرانى عراق از احتمال شكســت نظامى، تغییرات قابل 
ملاحظه ای داشــته اســت. در ادامه بحث ابتدا به تهیه و تولید و 
سپس به كارگیری آن در مراحل مختلف جنگ اشاره خواهد شد. 
در معرفى اجمالى سلاح شــیمیایی باید گفت آن دسته از مواد یا 
تركیبات شیمیایی را كه در صورت انتشار مناسب و تاثیر شیمیایی 
منجر به مرگ، آسیب و ناتوانى در انسان و حیوان و یا از بین رفتن 
گیاه مى شوند، "عوامل شیمیایی" مى نامند. وسایل كاربرد این مواد 

را "جنگ افزار" شیمیایی مى گویند. عوامل شیمیایی را با توجه به 
مشخصات و اثرات فیزیكى به چهار دسته عمده تقسیم مى كنند:

ـ ناتوان كننده ها كه سبب كاهش توان رزمى نیروهای مقابل شده، 
قدرت جنگیدن را از نیروها سلب مى كند. 

ـ عوامل زیان بخش كه موجب ایذاء دشمن شده و آن ها را به ستوه 
در مى آورد و با ضایعات پوستى و اثرات دراز مدت به ویژه سرطان زا 

همراه است. 
ـ  عوامل كشنده شامل اعصاب، خفه كننده سمى و خون مى باشد. 
گاز اعصاب سبب از كار افتادن نیروی محركه و مختل شدن سیستم 
اعصاب مى شود خفه كننده موجب خفگى و مرگ مى شود و خون، 

پس از جذب شدن در خون اثرات سمى خود را ظاهر مى كند. 
ـ عوامل ضد گیاه كه روی درختان و گیاهان اثر مى گذارد و آن ها را 
خشك مى كند و از بارور شدن خاك و رویش گیاهان جلوگیری مى كند. 
تهیه و تولید عوامل و جنگ افزار شیمیایی عراقى ها برای دستیابی 

به توان شیمیایی اقدامات زیر را انجام دادند:
- برقراری مناســبات تجاری با كشــورهای غربی بــه منظور خرید 

فن آوری، مواد و تجهیزات مربوط به جنگ افزار شیمیایی. 
گون با شركت های تولیدكننده  - عقد قرارداد خرید تجهیزات فنى گونا

وسایل شیمیایی در آلمان غربی. 
- خریــد تركیبــات شــیمیایی مربوط بــه تولیــد عوامل اعصــاب از 

كشورهای غربی به ویژه آلمان و هند. 
- تاسیس كارخانه های ســاخت و تولید جنگ افزار شیمیایی به 

ویژه در شهر سامرا. 
برنامه سلاح های كشتار جمعى عراق به گفته دكتر حسین شهرستانى 
از دانشمندان هسته ای عراق از سال 19۸0 )1359( آغاز و در بخش 
شــیمیایی در ســال 19۸2)1361( با كمك تعدادی از شركت های 
امریكایی بــا اســتفاده از گاز اعصاب و ســارین توســعه یافت . ولى 
اقدام عراق برای كسب توانمندی BW )بیولوژیك( به نوشته دكتر 
گراهان پی یرسون از محققان ساخت عوامل جنگ های بیولوژیك 
در دپارتمان صلح دانشگاه برادفورد انگلیس، از سال 1974 میلادی 
آغاز شــد و یكســال بعد در 1975 عراق اجرای 7۸ پــروژه تحقیق و 
توسعه را در مركز آل سلمان آغاز كرد. و در سال 19۸5 قادر به تولید 

انبوه عوامل میكروبی سیاه زخم و سم بوتولیسم بود. 
جیمز ولسى رئیس سابق سازمان سیا معتقد است میكروب سیاه 
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زخم در بسیاری از آزمایشــگاه های امریكا قابل دسترسى بود و از 
سوی كشورهای مختلف و از جمله عراق در سال های۸0 توزیع شد. 
اقدام عراق برای دستیابی به تكنولوژی و ذخایر شیمیایی متعاقب 
شكست های عراق و استفاده از جنگ شیمیایی به عنوان یك راه 
حل ممكن برای مشكلات نظامى اش آغاز شــد. وفیق سامرایی 
مى گوید »بدنبال وارد آمدن تلفات ســنگین به صفوف نیروهای 
ما و احســاس نیاز به ســلاح  بازدارنده كه رهبران ایران را از تداوم 
جنگ باز دارد، اندیشه دستیابی به سلاح های شیمیایی، شكل 
گرفت. نظرات كارشناســى برخى از كشورها از جمله كارشناسان 
شیمیایی شوروی )سابق( سبب گردید عراق استفاده از سلاح ها 

را مورد توجه قرار دهد.«
در سال 61 وزارت صنایع و پتروشیمى دولت عراق برای خرید 500 
هزار كیلوگرم مواد شیمیایی موسوم به تیئودیگلیكون برای تولید 
عوامل غیر اعصاب به شركتى در بلژیك سفارش داده شد. كشندگى 
گاز خردل 10 تا 100 بار كمتر از عوامل ساده اعصاب مى باشد، اما تولید 
و كاربرد و رها كردن آن در یك عملیات واقعى بسیار آسان است. 

مجروحین گاز خردل به مقــدار زیادی خدمات و پشــتیبانى نیاز 
خواهند داشــت قرار گرفتن در معرض گاز خــردل برای یك مدت 
كوتاهى مى تواند سبب كوری یا بروز تاول های 4 تا 6 هفته ای شود. 

بنابراین از نظر عراق گاز خردل در مقابله با نیروهای پیاده ایران كه 
اغلب مدت طولانى در مناطق آلوده در حالت ایستا مى ماندند و 
از امكانات پزشكى پشت جبهه نسبتا محدودی برخوردار بودند، 
برتری قابل توجهى را نصیب عراق مى كرد. عراق تا اواخر سال 64 
حدود 10 تن از انواع گازها را در ماه تولید مى كرد. كه در اواخر سال 
1365 ایــن ظرفیت تولید به بیــش از 50 تن در مــاه افزایش یافت 
و در پایان ســال 67 عراق مى توانســت بیش از 70 تن گاز خردل و 
6 تن از هر یــك از گاز های تابون و ســارین تولید كنــد. توانمندی 
عراق در تولید گازهای شیمیایی با مشــاركت و حمایت بسیاری 
از شركت های امریكایی و اروپایی و سایر كشورها صورت گرفت. 

پس از تجــاوز عراق بــه كویــت و افزایش تنش میــان آمریــكا و عراق 
تحقیقاتى كه انجام شد و گزارشى كه عراق به سازمان ملل ارسال 
شد برابر یك گزارش عراق از 150 شركت آلمانى، امریكایی و انگلیسى 
تجهیزات نظامى دریافت مى كرد كه آلمان با 27 شركت خصوصى 
و دولتى بیشــترین ســهم را در برنامه اتمى عراق داشــت و امریكا با 
24 شركت و انگلیس با 11 شــركت فعال مشاركت داشتند. روزنامه 
الكترونیكى القبس از قول كارشناسان و گزارش ارسالى از عراق آمار 
دیگری را ارائه كرده است. برابر این گزارش 92 شركت آلمانى، عراق 
را به سلاح های هسته ای مجهز كردند و در راس تامین كنندگان 22 
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شركت امریكایی، 23 شركت انگلیسى، 21 شركت فرانسوی، 1۸ شركت 
اتریشى، 11 شركت بلژیكى، 15 شركت ایتالیایی، 13 شركت سوئیسى، 
7 شركت اســپانیایی، 3 شركت ژاپنى، 4 شــركت هندی، 5 شركت 
كره ای و 3 شركت چینى و تعدادی از شركت های آرژانتینى، برزیلى، 
مصری، اردنى و 40 شركت روسى و اوكراینى در لیست فروشندگان 
سلاح های شیمیایی و هسته ای به عراق قرار دارند. در مورد شركت ها 

و كشورهایی كه عراق را در ساخت سلاح شیمیایی كمك كردند. 
رادیو امریكا با اشاره به گزارش سازمان خبرهای دفاعى خاورمیانه 
در پاریس به رقم دویست شركت در 21 كشور جهان اشاره مى كند و 
به نقل از رئیس مركز وزینتال در پاریس در مورد این گزارش مى گوید: 
»در گزارش از 207 شــركت نام برده مى شــود كه ۸6 شــركت آلمانى 
هســتند.« گزارش مورد بحث هم چنین از 1۸ شركت امریكایی كه 
دولت صدام از تجهیزات و فرآورده های آن ها برای مقاصد نظامى 
استفاده كرده است نام مى برد. به كارگیری در جنگ افزایش توانمندی 
عراق در تهیه و تولید عوامل جنگ افزار شیمیایی همراه با نگرانى از 
شكست و طولانى شدن جنگ سبب گردید پس از عملیات والفجر 
یك برای نخستین بار عراق از طریق رادیو صوت الجماهیر در یكى از 

برنامه های خود تهدید به استفاده از سلاح های شیمیایی را طرح 
كند. در این برنامه گفته شد ما كسانى را كه به خود اجازه مى دهند 
به مرزهای ما نزدیك شوند، نابود خواهیم ساخت، ما داروی نابودی 
آنان را در اختیار داریم و از آن علیه هرگونه حشراتى كه قصد تجاوز به 
خاك مقدس ما را دارند، استفاده خواهیم كرد. برای نخستین بار 
عراق به شكل جدیدتری در مقایسه با گذشته با استفاده از هواپیما 
و توپخانه از سلاح های شــیمیایی در عملیات والفجر 2 در منطقه 
حاج عمران استفاده كرد. یك خلبان اسیر در اعترافات خود تصریح 
كرد كه با هواپیمای ســوخو 22، بمب های شیمیایی را حمل و در 

منطقه حاج عمران فرو ریخته است. 
در عملیات خیبر در جزایر مجنون در سال 62 عراق به نحو برجسته و 
متفاوتى با گذشته از عوامل شیمیایی با استفاده از هواپیما و توپخانه 
در چهارده مورد به طور گسترده استفاده كرد. در این عملیات دو 
هزار و هفتصد نفر مجروح شدند. عراق در عملیات بدر در سال 63 
علاوه بر گاز اعصاب و تاول زا از سیانور و خون نیز استفاده كرد. عراق 
در این عملیات جاده ها، عقبه ها، قرارگاه ها، اورژانس ها و اسكله ها 
را مورد حمله قرار داد. هشام فخری فرمانده سپاه سوم عراق پس از 
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عملیات بدر طى مصاحبه ای گفت كشورش حق استفاده از سلاح 
شیمیایی را برای خود محفوظ نگه مى دارد. رادیو بغداد نیز اعلام 
كرد: »در برابر اصرار ایران بر ادامه جنگ، عراق مجاز خواهد بود با هر 
اسلحه خطرناك و سوزاننده ای از خود دفاع كند.« نحوه استفاده عراق 
از سلاح های شیمیایی در عملیات خیبر و بدر در سال های 1362 
و 1363 نشان مى داد عراق به صورت فزآینده ای گروه های جنگ 
شیمیایی خود را در قالب نیروی نخبه درآورده است و تدریجاً وسایل 
هدف گیری و پرتاب را با پیش بینى "الگوهای باد" بهبود بخشید كه 
آثار آن در سال های بعد به ویژه در حلبچه آشكار شد. عراق در این 
مرحله، علاوه بر گاز خردل از گازهای اعصاب استفاده كرد كه تأثیر 
عمده ای بر افزایش تلفات ایران داشت. همچنین عراق با افزایش 
تولید گازهای سازین و تابون، در عملیات فاو در سال 1365 به نحو 

گسترده ای از آن ها استفاده كرد. 
مجامع بین المللى و قدرت های بزرگ در استفاده گسترده عراق 
از سلاح های شیمیایی سكوت اختیار كردند و تنها در 30 مارس 
كنش را شورای امنیت  19۸4 میلادی )10 فروردین 1363( اولین وا
از خود نشان داد ولى عراق به آن بی توجهى كرد. پس از عملیات 
خیبر ـ كه سوم اسفند 1362 آغاز شد ـ سخنگوی وزارت خارجه امریكا 
اعلام كرد عراق در جنگ از گاز سمى استفاده كرده است. در پی 
آن نیز امریكایی ها در مارس 19۸4 میلادی )اسفند 62( به كارگیری 
كنش امریكا در برابر عراق در  سلاح شیمیایی را محكوم كردند. وا
حالى صورت مى گرفت كه امریكا بدلیل نگرانى از شكســت عراق 
در جنگ و شكست امریكا در خاورمیانه بدنبال برقراری ارتباط با 
عراق بود. به همین دلیل جاناتان هوو، از اداره سیاسى ـ نظامى 
ج  خ 1 نوامبر 19۸3 خطــاب به جر وزارت خارجــه در نامه ای مــور
شولتز نوشت: »عراق به صورت روزمره از سلاح شیمیایی استفاده 
مى كند و برای حفظ اعتبار سیاســتمان در خصوص ســلاح های 
شــیمیایی باید به این مسئله اشــاره كنیم. ولى برای كاخ سفید 
اهمیت صــدام در مقابله با ایران بیش از اینها بــود. لذا در فرمان 
خ 26 نوامبر همان سال به امضاء  ریاست جمهوری شماره 114 مور

ریگان، اشاره ای به این مسئله نشد.«
كنش امریكا در محكوم كردن اســتفاده عراق  در نتیجه پــس از وا
از سلاح های شیمیایی، بلافاصله رامســفلد در سفر دوم خود به 
عراق در فروردین ســال 63 مایل بود به صدام توضیح بدهد كه 

این موضع گیــری ارتباطى با تلاش برای گســترش مناســبات دو 
كشور ندارد. آرمیتاژ بعدها در همین زمینه مى گوید: »انگیزه اصلى 
واشنگتن به برقراری رابطه با عراق و نگرانى از پیروزی ایران در جنگ 
كنش درخور توجهى نشــان  با عراق ســبب گردید دولت امریكا وا
ندهد.« در چارچوب همین ملاحظه، برابر سند محرمانه ای روزنامه 
شــرق الاوســط به نقل از آن در گزارش خود مى نویسد: »رضایت 
پنهانى امریكایی ها از استفاده عراق از سلاح های شیمیایی كاملا 
واضح و مشهود است و آن همسو با منافع امریكا ذكر شده است. 
هم چنین صدام به استفاده از این ســلاح تحریك و تشویق شده 
است. دولت انگلیس نیز با وجود درخواست ایران برای محكوم 
كنشى نشان  كردن كاربرد سلاح های شیمیایی توسط عراق، هیچ وا
نداد و این اتهام را رد كــرد و یك نماینده مجلس گفــت: ما انزجار 
خود را از بكارگیری سلاح های شیمیایی به هر دو طرف متخاصم 
اعلام كرده ایــم!.« یك مقام وزارت خارجــه انگلیس نیز اعلام كرد 
دولت انگلیس مقررات صادرات مواد شیمیایی به ایران و عراق را 
سخت تر كرد. به كارگیری سلاح های شیمیایی به صورت تدریجى 
علاوه بر اینكه عنصر جدیدی را وارد معادلات نظامى كرد، تاثیرات 
قابل ملاحظه ای بر روند جنگ و نتایج عملیات ها داشــت، برابر 
گزارش جمهوری اسلامى به كنفرانس خلع سلاح، تعداد حملات 
شیمیایی عراق از دی ماه سال 1359 تا اسفند 1366 جمعا 242 

مورد بود كه قربانیان آن 44 هزار نفر ذكر شده است. 
هم چنین برابر گزارشى كه بغداد در پاسخ "مانس بلیكس" رئیس 
ج در یك  بازرسان تسلیحاتى، درباره 6 هزار بمب شیمیایی مندر
سند، مداركى را نشان داده اســت كه در جنگ علیه ایران به كار 
برده اســت. در مجموع كاربرد سلاح شــیمیایی تاثیر عمده ای از 
لحاظ تلفات و ضایعات و تضعیف روحیه نظامیان و مردم ایران بر 
جنگ گذاشت. "كردزمن" در مورد درس های استفاده از سلاح های 
شیمیایی در جنگ مى نویسد: »وقتى نیروهای نظامى احساس 
كنند بی دفاع هســتند، ممكن اســت با تحمل تلفــات محدود از 
مقاومت دست كشیده و فرار كنند. مردمى كه از حملات شیمیایی 
در هراسند، ممكن است به راحتى از حمایت از جنگ دست بردارند.« 
خوانندگان گرامى جهت اطلاع بیشتر از این موضوع مى توانند به 
جلد چهارم كتاب نقد و بررســى جنگ ایران و عــراق »روند پایان 
جنگ« از انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات جنگ مراجعه كنند. 
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هنوز نتوانسته ایم 
دفاع مقدس را  به 
تصویر بکشیم

علیرضا زرین دست از جمله مدیران فیلمبرداری سینمای ایران است كه از 
سال 1346 و با فیلم وسوسه شیطان وارد این عرصه شد و در طى این 
سال ها در آثار متفاوت و مختلفى به هنرنمایی پرداخت. حاصل 
سال ها تلاش او درخشش در دوره های مختلف جشنواره فیلم 
گران  فجر و جشنواره های خارجى است. او معتقد است سینما
باید برای ماندن در این عرصه دارای خلاقیت های استثنایی 
گى هــای پدیده بــودن باشــند. پدیده هــا نیروهایی  و ویژ
هستند كه دنبال رو دارند یعنى دیگرانى آثار و روند فعالیت 
آن ها را الگــوی خود قرار مى دهنــد و از همین افراد، گاه 
استعدادهایی به منصه ظهور مى رسند كه به مرور تبدیل 
به فیلمسازانى مستقل مى شوند اما در مواردی هم با 
آشفته بازاری مواجه هستیم كه افرادی كه نه تنها 
آن استعداد را ندارند بلكه حضورشان موجب شده 
كه جای استعدادهای دارای امتیازات خوب و 
گى های بارز تنگ شده و متأسفانه قانع هم  ویژ
نمى شوند كه برای حضور در عرصه سینما 
مناسب نیستند و به هیچ وجه حاضر 
كنند. آنچه  نیستند ســینما را رها 
مى اید گفت وگویی است با او.

علیرضا زرین دست در گفت وگو با سرو مطرح کرد؛

سمانه افتخاری
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آقای زرین دست با توجه به گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی 
انقلاب اســلامی ایران و نظر به فراز و نشــیب هایی که عرصه 
سینما طی این ســال ها پشت سر گذاشته اســت، نظر خود را 
درباره روند حرکتی این حوزه بفرمائید و اینکه اساسا سینمای 

ایران را سینمای موفقی می نامید؟
سینمای ایران از آن جهت موفق است كه در مجامع بین المللى 
بخشــى ویژه برای نمایش فیلم های ایرانى در نظــر گرفته اند. به 
گران ما توانسته اند در فستیوال های بین المللى  هر روی سینما
جوایزی را دریافت كنند به ویژه در حوزه سینمای دفاع مقدس در 
بسیاری از موارد آثار درخور توجهى را شاهد بوده ایم چرا كه هشت 
ســال دفاع مقدس مــا دارای وقایع و مســتنداتى اســت كه بعید 
مى دانم على رغم تمام تلاش ها، سینمای دفاع مقدس توانسته 
باشد حماسه های آن دوران را در قاب سینما به تصویر كشد. با 
توجه به تعداد فیلم هایی كه در زمینه دفاع مقدس ساخته شده 
و من به عنوان فیلمبردار با آن پروژه ها همكاری داشــته ام این را 
مى گویم كه ما وقایع بســیار زیاد و فوق العاده ای را در ســال های 
دفاع مقدس شــاهد بودیم كــه سرشــار از ایثار هســتند و ما هنوز 
نتوانســته ایم این وقایع را تبدیــل به فیلم و تصویــر كنیم. بدون 
كنون ساخته شده اند  شک آثاری درخور در زمینه دفاع مقدس تا
اما امیدوارم بتوانیم بیش از پیش حماسه های به وجود آمده را 
در قاب سینما به تصویر كشیم. خون شهدای ما در هشت سال 
دفاع مقــدس گواه تمام جوانمردی ها و حماســه ها اســت و باید 
فیلم هایی را در این زمینه بسازیم كه به شكلى ارزشمند و ماندگار 

آن دوران را به تصویر كشد و ماندگار سازد.

شما از اواخر دهه 40 وارد عرصه سینما شدید و می توان گفت 
که شــما هم ســینمای پیش از انقلاب و هــم پــس از انقلاب را 
گر بخواهید مقایســه ای میــان فضای کار در  تجربــه کرده اید. ا
هر دو دوره داشته باشید به چه نکاتی اشاره می کنید و به نظر 
شما این دو بخش چه تفاوت هایی با یکدیگر از بعد سینمایی 

و حرفه ای دارند؟
البته كه این دو دوره چندان با یكدیگر قابل مقایسه نیستند، چرا 
كه ما در سال های پیش از انقلاب باید در حالى با سینمای غرب 
رقابت مى كردیم كه توان چندانى برای انجام این كار نداشتیم در 
نتیجه سینمای ایران تركیبى از مقولات مختلفى بود تا بتوان آن را 

سینما نامید. البته منكر این نیستم كه در میان آثار ساخته شده 
پیش ازانقلاب، آثاری با ارزش و قابل اعتنا نیز ساخته شدند اما پس 
از انقلاب تنها هدفمان ساخت فیلم خوب نبود، بلكه راهى هموار 
شد كه توانست علاقه مندان به سینما را جذب كرده و از میان اینها 
استعدادهای فوق العاده ای كشف و جذب عرصه سینما شدند 
و بسیاری از آن ها امروز خود در زمینه سینما مدرس هستند. من 
خودم را مثال مى زنم كه برای ورود به بخش فنى سینما و عرصه 
فیلمبرداری، هفت خوانى را پشت سر گذاشتم اما پس از انقلاب با 
كز آموزشى و پیشرفت تكنولوژیكى و دسترسى جوانان  راه اندازی مرا
به دوربین های فیلمبرداری، راه یابی به مشاغل سینمایی بسیار 
تغییر كرده و سهولت یافته اما اینها دلیلى بر این نیست كه تولیدات 
سینمایی به سمت سادگى سوق یابد. طى سال های اخیر بسیاری 
از فعالان جوان در عرصه سینما، آثاری بســیار ارزشمند و درخور 
ســاخته اند و برخى از فیلم ها به لحاظ كارگردانى، فیلمبرداری و 
سایر امور فنى بسیار قابل قبول هستند. به نظر من سینمای پیش 
و پس از انقلاب اسلامى ایران به شكلى منصفانه قابل مقایسه با 
خ  هم نیستند و به لحاظ آنچه پس از انقلاب برای سینمای ایران ر

داد، اختلاف زیادی میان این دو سینما وجود دارد.

شما به فضا و بســتری اشاره کردید که شــاید در گذشته کمتر 
وجود داشته، به هر روی این سختگیری ها موجب شد که افرادی 
کاربلد و حرفه ای در مسند کار بنشینند؛ اما امروز درهای ورود 
به عرصه ســینما باز اســت و هر فردی با هر میزان از استعداد و 
هر شــکلی از طرز تفکر می تواند فرصت حضــور در این حوزه را 
پیدا کند. ضمن اینکه سینمای دیجیتال هم موجب شده که 
هر فردی به ظن خود یک فیلمبردار باشد و بتواند در این عرصه 

فعالیت کند. نظر شما در اینباره چگونه است؟
دقیقاً تمام این مواردی كه به آن اشاره داشتید در سینمای ایران 
اتفاق افتاده اســت. خیلى ها هســتند كه برای امور فنى ســینما 
مناسب نیستند اما از آنجا كه سینما این خاصیت را دارد كه شبیه 
طبیعت و دریا زواید را از خود جدا كرده و به سمت ساحل هدایت 
 كند، شما نمى توانید با فیلم های بد در سینما باقى بمانید. ممكن 
است روند فعالیت این افراد با یک یا دو فیلم ادامه یابد و حتى به 
واسطه برخى پارتى بازی ها جوایزی هم دریافت كنند اما اینگونه 
نمى توان در سینما ماندگار بود. ماندگار بودن در سینما منوط به 
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این است كه هفت سال توانایی خود را در این عرصه به اثبات رسانید، هفت سال خود را 
گران باید برای  به اثبات رسانید و برای ماندگاری هر سال بهتر از سال قبل باشید. سینما
گى های پدیده بودن باشــند.  ماندن در این عرصه دارای خلاقیت های اســتثنایی و ویژ
پدیده ها نیروهایی هســتند كه دنباله رو دارند، یعنى دیگرانى آثار و روند فعالیت آن ها را 
الگوی خود قرار مى دهند و از همین افراد، گاه اســتعدادهایی به منصه ظهور مى رســند 
كه به مرور تبدیل به فیلمســازانى مستقل مى شــوند، اما در مواردی هم با آشفته بازاری 
مواجه هستیم كه افرادی كه نه تنها آن استعداد را ندارند بلكه حضورشان موجب شده 
گى های بارز تنگ شــده و متأســفانه  كه جای اســتعدادهای دارای امتیازات خوب و ویژ
قانع هم نمى شوند كه برای حضور در عرصه سینما مناسب نیستند و به هیچ وجه حاضر 
نیستند سینما را رها كنند. امروز شاهد آنیم كه انبوهى از افراد برای حضور در سینما وارد 
عرصه آموزش مى شــوند اما به دلیل افزایش تعداد آموزشگاه های خصوصى، نتیجه امر 
و خروجى، لشكری عظیم برای فعالیت در ســینمای ایران و فیلمسازی است كه تمایل 

دارند بسیار زود در این عرصه به قله رسند.

آقای زرین دست چشم انداز شــما برای آینده ســینمای ایران چگونه است و به نظر 
شــما با توجه به افزایش روزافزون تعداد هنرجویان عرصه سینما، آیا می توان آینده 

درخشانی را برای این عرصه متصور بود؟
قطعاً سینمای ایران مى تواند آینده درخشانى داشته باشد اما یادتان باشد كه دانشكده 
و آموزش تنها برای پررنگ كردن حضور افراد با استعداد نیست، بلكه همین آموزشگاه ها 
و دانشگاه ها فضاهایی هستند كه افراد بی استعداد را هم به خوبی معرفى مى كنند. به هر 
روی فردی كه خلاقیت و غریزه دارد، تحت هر شرایطى خود را از محیط و فضا جدا كرده، 
همگان به سمت او اشــاره كرده و از آن فرد به عنوان اســتعدادی جدید در عرصه سینما 
یاد مى كنند. این همان چیزی است كه در میان این تعداد فعال و سیاهى لشكر در عرصه 

سینما خود را به خوبی معرفى كرده و خواهند كرد.

کم بر سینمای ایران نگاه  گر بخواهیم از بعد دیگری به شرایط حا با تمام این اتفاقات ا
کنیم در می یابیم که بسیاری از آثار چه به لحاظ فنی، چه موضوع و محتوا و چه در بعد 
گیشه روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارند و شــاهد اتفاقات درخوری نیستند. با 
توجه به این بخش، آیا می توان امید داشت که سینمای اجتماعی ایران از این فضا 

ج شود؟ سربلند خار
افرادی كه در مسند مدیریتى ســینما حضور دارند، باید دارای نقش هدایتى و حمایتى 
كران آثاری با اسامى  باشند. سینما را نمى توان به حال خود رها كرد چرا كه نتیجه این امر ا
و موضوعات عجیب و غریب است. كافى است شما نگاهى به عناوین آثار سینمایی طى 
سال های اخیر بیاندازید. این پرسش در ذهن شما شكل مى گیرد كه این اسامى چه ارتباطى 

ما وقایع بسیار زیاد 
و فوق العاده ای را در 

سال های دفاع مقدس 
شاهد بودیم که سرشار 
از ایثار هستند و ما هنوز 
نتوانسته ایم این وقایع 

را تبدیل به فیلم و تصویر 
کنیم.
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با موضوع فیلم ها در ایران دارند. بسیاری از این نام ها دارای اسامى 
برگرفته از غرب و حتى نام شهرها و كشورهای خارجى هستند و این 
بسیار عجیب است كه وقتى فیلم ها در این كشور ساخته مى شوند 
و نام بازیگران ایرانى در آن دیده مى شود، فیلم هایی مى بینیم كه 
نامشان برگرفته از اســامى غربی بوده و حاصل چنین رویدادی، 
به نبود نگاه حمایتى در سینما باز مى گردد. هدایت و حمایت در 
سینما یعنى فیلمنامه ها باید رصد شوند، نیروهایی كه قرار است 
در سینما كار كنند باید از یک سو هدایت شــوند و فیلمنامه ها از 
طریق همان سازمان هایی كه وظیفه هدایت و حمایت را بر عهده 
دارند استخدام شوند، كاری كه در دهه 60 انجام مى شد. گروهى 
همچون آقایان انوار، بهشتى و سایر همكارانشان همین فعالیت 
را انجــام مى دادنــد. نه خیلى مســتقیم اما بــه هر روی بخشــى از 
مدیریت آن ها به شــكل نامرئى فیلمنامه هایی را برای حضور در 
سینما انتخاب مى كرد كه حاصل آن سینمایی بود كه در دهه 60 
اســتثنایی و فوق العاده بودند. ما در دهه 60 شاهد آثاری بودیم 
كه با موضوعاتى بسیار خوب و متنوع انتخاب مى شدند و هر یک 
دارای جذابیتى منحصر بفرد بودند. هر فیلمنامه بخش هایی از 
مســائل اجتماعى را منعكس مى كردند بنابراین یكى از دلایل به 
وجود آمدن شرایط فعلى در عرصه ســینما به این امر بازمى گردد 
كه فیلمنامه هایی كه تبدیل به فیلم مى شوند، آنگونه عمیق رصد 
نمى شوند. همین امر موجب مى شود كه صحبت هایی مبنى بر 
حذف پروانه فیلم به گوشمان رسد. این پروانه هنوز حذف نشده، 
شاهد چنین اوضاعى هستیم چه رسد به اینكه حذف شود. شاید 
من در مقامى نباشم كه برای خروج از این وضع پیشنهادی داشته 
باشم اما این را مى توان گفت كه سینما در كشور ما باید در قالب 

اشكال هدایتى و حمایتى به راه خود ادامه دهد.

آقای زرین دست با تمام آرمان ها آیا در گذشته تصور می کردید 
گاری سینمای ایران به وضعیت فعلی دچار شود؟ که روز

اینكه امروز اتفاق افتاده و شاهد آن هستیم را خیر، اما به واقع در 
كم بود. ما در آن  دهه 60 و 70 اوضاع بهتری بر سینمای ایران حا
زمان با ســینمایی آرمانى مواجه بودیم. شــكل آثار سینمایی در 
دو دهه اخیر تغییــر كرده و نگاه های مدیریتــى و تصمیم گیری ها 
به گونه ای دسته بندی شده كه فیلم های خاص دارای برچسبى 

مى شــوند و همین دیدگاه به جشنواره های ســینمایی هم ورود 
پیدا كرده است. همه اینها متأسفانه دست به دست هم داده و 
كم بر سینمای ایران را به لحاظ نوع قصه ها و موضوعات  شرایط حا

به نحوی رقم زده كه بسیاری از اینها غیر قابل تحمل هستند.

با توجه به اشــاره ای که به جشنواره های ســینمایی در ایران 
داشتید، جشنواره فیلم فجر را تا چه اندازه موفق می دانید. از 
جشنواره فیلم فجر به عنوان ویترین سینمای ایران یاد می شود 
اما آیا به زعم شما این رویداد توانسته رسالتی که بر دوش داشته 

را به درستی انجام داده و آن را به سر منزل مقصود رساند؟
بسیاری از افرادی كه در عرصه فیلمسازی فعالیت مى كنند، این 
فرصــت را بــه دســت مى آورنــد كــه در جشــنواره فیلــم فجــر حضــور 
گران قــرار گیرنــد.  یافتــه و در فضایــی رقابتــى در كنــار دیگــر ســینما
جشــنواره فیلــم فجــر از بســیاری جهــات عملكــرد موفقــى داشــته 
اســت اما بــه هــر روی شــاید یكــى از اشــكالات جشــنواره فیلــم فجر 
ایــن اســت كــه در مدیریــت بخش هــای مختلــف كمــى ضعیــف 
عمل كرده است و در مقام رویدادی بین المللى نتوانسته آنگونه 
كــه بایــد عملكــرد مطلوبــی داشــته باشــد. شــاید بهتــر بــود بخــش 
داخلــى و خارجــى جشــنواره فیلــم فجــر و همچنیــن اختتامیــه هــر 
دو بخــش در یــک روز برگــزار مى شــد. اینگونــه تعــداد ســخنرانى ها 
نیــز كاهــش مى یافــت، اجراهــا محدودتــر و ســرگرم كننده تر بودنــد 
و نیــازی هــم بــه ایــن نبــود كــه یــک بخــش در مــاه بهمــن و بخشــى 
دیگــر در اردیبهشــت ماه برگــزار شــود. اینهــا نكاتــى مهــم هســتند و 
بــه هــر روی بایــد بررســى كــرد كــه چــه مســئله ای موجــب تفكیــک 
ایــن دو بخــش از یكدیگر شــده اســت. بخــش بین الملل جشــنوره 
فیلــم فجر، ســال به ســال بــا انــرژی و انگیــزه كمتــر برگزار مى شــود و 
گرانى محــدود از آثار ایــن بخش دیدن  تنها شــاهد آنیم كه تماشــا
ــا،  ــن فض ــراد در ای ــیاری از اف ــور بس ــل حض ــاید دلی ــه ش ــد ك مى كنن
صرفــاً ســرگرمى و امكانــات رایگان جشــنواره باشــد. زمانى كه شــما 
در بخــش بین الملل جشــنواره فیلم فجــر حضور پیــدا مى كنید در 
مى یابید كه افرادی خاص در این رویداد حضور به هم مى رسانند 
و بــه هیــچ عنــوان نمى تــوان گفــت كــه افــراد حاضــر در جشــنواره و 
مخاطبــان آن از طیف هــای وســیع و علاقه منــدان واقعــى ســینما 

به شــكل گســترده از سراســر كشــور هســتند.
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دغدغه های فرهنگی رهبر معظم انقلاب اسلامی و  امرِ آتش به اختیار

 هنر، فرهنگ، انقلابݡݡݡ 
ح مزجى  كتاب »دغدغه های فرهنگى« كه در اردیبهشت ماه سال 1390 توسط نشر صهبا به چاپ رسیده، شر
یكى از بیانات محوری مقام معظم رهبری در ســال 1373 است كه با اســتفاده از دیگر بیانات معظم له تكمیل 
شده است. به قول یكى از دوستان اهل فضل این كتاب مانیفست اهالى فرهنگ و هنر انقلاب اسلامى است  كه 

خوانش آن مى تواند افق های تازه ای را پیش چشم مخاطبان بگشاید.
نكته متمایز كتاب البته پرداختن به فرهنگ توسط  یک روحانىِ اهل فرهنگ است،  هیچ جای تردیدی نیست 
كه رهبر انقلاب چه در سال های پیش از رهبری و چه پس از آن جزو مهمترین شخصیت های فرهنگى كشور بوده 

و هستند، هرچند در تصور عموم مردم بیشتر ذیل شخصیت سیاسى شان قرار گرفته اند.

محمد نصیری
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اصل مبنایی كتاب را مى توان در نگاه رهبری به امر فرهنگى جستجو 
كرد؛ فرهنگ امری باری به هر جهت نیست، اساس است، نه تنها 
اساس انقلاب، كه اســاس تفكر و دین، لذا تعارض و تضاد منافع 
در مبانى است كه درگیری بین جریان های اجتماعى را به وجود 
مى آورد و گروه هایی مقابل یكدیگر قرار مى گیرند. آنكه در ســنگر 
فرهنگ مى جنگد باید از قدرت و تجهیزات دشمن شناخت داشته 
گر كسى خیال كند كه جبهه دشمن با هم تشكل دارند و  باشد، »ا
آدم های پیگیری هستند، به شدت در اشتباه است. شاید معدودی 
باشند كه آن جماعت را به قدر من شناخته باشند. آن جماعت 
را من مى شناســم. آدم هایی بی عرضه هستند و خصوصیتشان 

اساساً ضعف و ترس است.«
این خصیصه ی اصلى جبهه ی مقابل ماست، آنكه تنها جبروتى 
ظاهری را در قالب رسانه و هنر و تبلیغات به چشم مردم مى نمایاند 
و در باطن تهى و پوچ است. فرصت برای سرباز فرهنگى مهیاست، 
او باید بــا پرداختن به اصــول و آموزه هــای خود راهى بــاز كند و از 
حقیقت اعتقاد خود بگوید، در دام ظواهر  فرهنگ غربی نیفتد و 
نقطه ی اتكاء اثــر فرهنگى خویش را بر داشــته های فرهنگ غنى 

اسلامى و ایرانى بنا كند.
»یک عامــل دیگر از عوامل هضــم جبهه ی خودی و ســایش آن، 
كشیده شدن پای عناصر این جبهه به دعواهای خطى است كه 
گهان بین  در برهه ای از زمان، در این كشور واقعاً فاجعه آفرید. نا
سیاسیون، نمایندگان مجلس و برخى دیگر از مسئولین، دعواهایی 
بروز كرد كه اصل آن دعواها موجّه نبود. هر دو خط، بلاشک، در 
حدی جرم داشتند. هردو خط، هم آدم های بسیار خوب داشتند، 

هم آدم های ناباب داشتند، هم آدم های متوسط داشتند .«
بسیار دیده ایم كه نیروهای انقلابی  در زمینه های فرهنگى دچار 
خلط سیاست با فرهنگ شده و به نوعى جناحى مى شوند، كشاندن 
دعواهای جناحى به كار فرهنگى و هنری مى تواند همان خسارتى 
را به انقلاب وارد كه دشمنان سال ها برای تحقق آن برنامه ریزی 
و هزینه كرده اند. این اتفاق را نمى توان با ســهو یا اشــتباه توجیه 
كرد، بلكه ناشى از رخنه كردن حب دنیا در دل هاست، كسى كه 
كار فرهنگى مى كند بیــش و پیش از هر چیز بایــد تكلیف خودش 
را با دنیا روشــن كند، چرا كه هدف انقلاب گذشــت از دنیاست و 

نشان دادن این راه به انسان هایی كه اسیر و زمین گیر شده اند.

»عامل دیگر كه امتحان بسیار بزرگى بر سر راه همه است، عامل دنیا 
و جلوه های فریبنده ی آن است. در جبهه ی خودی، برخورداری 
مادی كم و امكانات، ناچیز بود. جلوه های دنیا پر جاذبه است و 
چشم ها و دل ها را مى فریبد؛ چنان كه بعضى از كسان را فریفت. 
ماهى وقتى به طمع خوردن كرم، قلاب را فرو داد، دیگر كار تمام 
شده است. بخش های مهم نهج البلاغه بخش زهد و بی رغبتى به 
دنیا و بی اعتنایی به مظاهر فریبنده و جلوه گر دنیاست. این یكى 
از مهم ترین بخش های نهج البلاغه اســت، چه در كلمات قصار، 
چه در خطبه هــا و چه در مكاتیــب و نامه ها، بخش هــای زیادی 
مربوط مى شود به بی اعتنایی و زهد نســبت به دنیا. سید رضى 
مى گوید: وقتى كه على علیه السلام درباره ی زهد در دنیا و بی رغبتى 
و بی اعتنایی به این تجملات و زیورها و غرورها و فریب ها و انگیزه ها 
و جاذبه های دنیا حرف مى زند جوری حرف مى زند كه شما تصور 
مى كنید كه گوینده ی این كلمات جز زهد و جز بی رغبتى به دنیا 
هیچ كاری و شیوه ای و منشى در زندگى ندارد.امیرالمومنین)ع( 
كه درباره ی دنیا و ترک دنیا و زهد و این حرف ها بحث مى فرماید، 
خود او جزء پركارترین و پرتحرک ترین و در میدان ترین افراد است. 
پس زهد به معنای ترک فعالیت و بریدن از جامعه و مردم نیست. 
حالاپس به چه معناست؟ به معنای غرق نشدن در شهوت ها و 
هوس های دنیا، به معنای جدی نگرفتن لذت های دنیوی است، 
به معنای قربانى نكردن هدف های انقلابی و اصیل و سازنده ی 
اســلام در پیش پای قدرت طلبى ها و انگیزه هــا و خودخواهى ها 
و دنیاطلبى هــا. امروز آن چیــزی هم كه باید خیلى از آن ترســید، 
»تكالب بر دنیا«ست، تكالب بر حطام دنیاست. »تكالب« تعبیر 
خیلى پرمغزی است. تكالب یعنى مثل دو سگ بر سر یک جیفه 
به جان هم افتادن! این تكالب است. سعى كنیم هر چه ممكن 
است این جیفه ها از محیط زندگى ما دور شود، كنار برود. بالاخره 
جوانان دیــروز كه مبــارزه مى كردند و فعال بودنــد، خوب بودند، 
بااخلاص و بانشاط، پابرهنه در میدان بودند. حالا ما به افراد مسن، 
پیرمرد و با محاسن سفید تبدیل و وارد نسل دیگری شده ایم. حالا 
فرزندان ما به میدان آمده اند. باید سعى كنیم آن ها مثل دیروز ما 
باشند. باید سعى كنیم آن ها هم به دنیا با این چشم نگاه كنند.  
دنیا هم كه مى گویم، فقط پول و خانه و خودرو شخصى نیست. 
چیزهای دیگر هم هست. اسم دركردن، تعریف شنیدن، ستایش 
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شــنیدن، تمتعات ناروا و نادرســت جنســى و همــه امكاناتى كه 
نفــس انســان آن هــارا مى خواهد؛دنیاوجلــوه هــای آن اســت. 
چنین وسوســه هایی هم درعده ای پدیدآمد. البته عده  زیادی 
واقعا ایســتادند و مردانه مقاومت كردند. ولى بعضى از افراد هم 
به ندرت در مقابل این وسوســه ها و جلوه های دنیوی، پایشان 

سست شد.«
فرارفتن از دنیا و دنیانخواهى نقطه ی ابتدایی خلق هنر انقلابی، 
ارزشــى و دینى اســت، هنری كه مى تواند دغدغه هــای فرهنگى 
رهبری را تــا حدود زیــادی پوشــش دهــد و جامعه را به ســمت و 

سوی حقیقت سوق دهد.
هنر ارزشى، هنری است كه واجد یک یا چند ارزش فكری، فرهنگى، 
اعتقادی، اجتماعى و زیبایی شناسى است و ارزش هنری، ناظر 
به بیان هنرمندانه ی یک یا چند ارزش است. آنچه میان این دو 
برداشت، مشترک است، آن است كه ارزش و هنر وجود دارند و هر 
دو با هنروری و ارزش مداری تحقق مى یابند؛ تا جایی كه نمى توان 
هنر را بدون ارزش و ارزش را بدون بیــان هنری، محقق نمود. به 
عبارت دیگر، نمى توان این دو مقولــه را از یكدیگر تفكیک نمود. 

البته برخى از صاحبان قلم با تأسى از گزاره ی »هنر برای هنر«، كه 
در فلسفه و حكمت هنر مغرب زمین جریان دارد، سعى دارند القا 
نمایند كه هر هنری لزوماً دارای ارزش نیست و با این گزاره، تفكیک 
ج كنند.  هنر ارزشى و غیرارزشى را به طور مبنایی از موضوعیت خار
درحالى كه منطقاً نمى توان بیان هنری را از مقوله ی ارزش )با هر 
معیار و مناطى( تفكیک نمود. راه دیگری كه در فلسفه ی هنر غربی 
به روی خود مى گشایند تا از مفهوم ارزش فرار كنند، واژه سازی های 
فرعى برای غافل نمودن ذهن از مفهوم اصلى است. به عنوان مثال، 
در رگه هایی از فلســفه ی هنر، آن ها »ارزش« را به »سود« تبدیل 
مى كنند كه به زعم خود، از ارزیابی های ایدئولوژیک! دور شــوند 

گرانه ی آن توجه نمایند. و از سویی دیگر، به جنبه های سودا
جهت دار بودن هنر انقلابی مهمترین تفاوت جریان هنری انقلابی 
با هنر غرب گرا است.مبانى ارزش های انقلابی،  دینى و اسلامى  منشأ 
جهت دار بودن هنر متعهد و انقلابی است. در هنر متعهد تمام مفاهیم و 
مصادیق به دو دسته حق و باطل تقسیم بندی شده است.هنرمندان 
انقلابی باید همیشه هدف و جهت خود را در خلق آثار مشخص كنند 

كه هیچ اثر هنری نمى تواند بدون جهت تولید و عرضه شود. چرا



43  شماره 34 /  آذر  1400

دیده بـــــــــان 

گى های هنر  هنر وحیانى و ریشه داشتن در معنویت از جمله ویژ
متعهد و انقلاب اســت. هنری در برابر هنر انقــلاب وجود دارد كه 
بدون اصالت بــوده و هیچ نقطــه وصلى بــا معنویــت ندارد.امام 
خمینى)ره( با انقلاب اسلامى هنر و ادبیات اصیلى را كه مدت ها 

زیربار شیطنت مستكبران دفن شده بود، احیا كرد.
گى های هنر  ک انسانى  از دیگر ویژ  پیوند هنر اسلامى با فطرت پا
انقلابی و متعهد است و فرم هنری در كنار محتوا از جمله ركن های 

اصلى تولید اثر انقلابی و هنر متعهد است.
گى های   اندیشمند فرزانه، شهید سید مرتضى آوینى در معرفى ویژ
هنر رایج امروزی غرب مى نویسد: »هنر غربی حدیث نفس است؛ 
نه حدیث شیدایی حق. هنر غرب بیان خودپرستى انسان امروز 
اســت، هنری شــیطانى اســت ؛ حال آن كه هنر حقیقى، حدیث 
شیدایی حقیقت است«. هم چنین در جایی دیگر مى خوانیم: 
»در عالم ظاهر، آفاق سِحر و معجزه خیلى به یكدیگر شبیه هستند. 
جادوگران نیز با ســحر و جادو ظاهرا كاری شــبیه بــه معجزه انبیا 
انجام مى دهند، اما در حقیقت، فقط معجزه وجود دارد و سحر 
و جادو جز فریبى بیش نیست. آفاق هنر رحمانى و هنر شیطانى 

نیز خیلى به یكدیگر شبیه هســتند، اما جز اهل حق كسى آن دو 
را از یكدگیر تمییز نمى دهد«. ایشــان در جایی دیگر مى نویسد: 
»تمدن غربی در جستجوی بهشت زمینى است. سیر تاریخى هنر 
در غرب، با غایتى این چنین طى شده است و در هر یک از ادوار، 
قالب هایی كه برای كارهنری اتخاذ شــده، لاجــرم مظهر همان 

روح تاریخى است كه آن دوره را از سایر ادوار متمایز مى سازد«.
شهید آوینى معتقد بود ادبیات، شأنى از شئون است كه انسان در 
آن متحقق مى شــود و بنابراین، همه تحولاتى كه برای بشر روی 
خواهد نمود، خواه ناخواه در ادبیات ظهور خواهد كرد. او مى گفت: 
»با انقلاب اسلامى، انسانى دیگر پای به عالم ظهور نهاده است كه 
این انسان، طرحى نو در خواهد انداخت و عالمى دیگر بنا خواهد 
كرد و از مقتضیات این عالم جدید، یكى هم آن است كه ادبیات و 
هنر دیگری پای به عرصه تحقق خواهد نهاد. از نظر ما، هنر انقلاب 
ماهیتا متمایز از آن مفهومى است كه در دنیای غرب و غرب زدگان 
به نام هنرخوانده مى شود.... هنر انقلاب، قالب و ماده هنر غربی 
را مى گیرد و اما بدان روح و صورتى تازه خواهد بخشید و در نهایت، 
از لحاظ مــاده و قالــب كار نیز از هنر غربــی تمایز خواهــد یافت و در 
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مراحل بعدی ســعى خواهند كرد كه در ماده هنــر و قالب های آن 
نیز، تغییراتى متناسب با روح و عهد خاص خویش ایجاد كنند«.

با توجه به این تعاریف است كه مانیفست كار فرهنگى مشخص 
مى شود و دغدغه های فرهنگى رهبر معظم انقلاب اسلامى مى تواند 
تا حدود بسیاری برطرف شود. البته خود آقا هم معتقد است »ما 
ج فرهنگى زیاد داریم؛ جاهایی كه نفوذگاه دشمن است  خُلل و فُر
ازلحاظ فرهنگى، بسیار است؛ این را، هم مجموعه های مسئول 
دولتى، هم مجموعه های گسترده ی عظیم مردمى موظّفند كه 
انجام بدهند. »آتش به اختیار«به معنى كار فرهنگى خودجوش 
و تمیز است؛ آنچه ما گفتیم معنایش این است كه در تمام كشور، 
جوانها و صاحبان اندیشه و فكر، صاحبان همّت، خودشان با ابتكار 
خودشان، كار را -كارهای فرهنگى را- پیش ببرند، منافذ فرهنگى 

را بشناسند و در مقابل آن ها، كار انجام بدهند.«
 باید هنــر و فرهنگ انقلاب را از ســیطره ی نابلــدن و كج فهمان و 
سودجویان خالى كرد همانطور كه رهبر انقلاب فرمودند؛  »خطاب 
بنده ...به همه ی آن هسته های فكری و عملىِ جهادی، فكری، 
فرهنگى در سرتاسر كشور مرتّباً مى گویم: هركدام كار كنید؛ مستقل 
و به قول میدان جنــگ، آتش به اختیــار. البتّه در جنــگ، قرارگاه 
گرچنانچه رابطه ی  مركزی وجــود دارد كه دســتور مى دهد، امّــا ا
قرارگاه  قطع شــد یا قرارگاه عیبى پیدا كرد، اینجا فرمانده دســتورِ 
آتش به اختیار مى دهد. خب شــما افســرهای جنگ نرمید -قرار 

شد شما افســران جوان جنگ نرم باشــید- آنجایی كه احساس 
مى كنید دستگاه مركزی اختلالى دارد و نمى تواند درست مدیریّت 
كند، آنجا آتش به اختیارید؛ یعنى باید خودتان تصمیم بگیرید، فكر 
كنید، پیدا كنید، حركت كنید، اقدام كنید.گاهى اوقات انســان 
احساس مى كند دستگاه های مركزی فكر و فرهنگ و سیاست و 
مانند اینها دچار اختلالند، دچار تعطیلند؛ واقعاً آدم گاهى اوقات 
احساس مى كند. حالا مثلًا فرض بفرمایید این همه ما مسئله ی 
فرهنگــى در كشــور داریم، مســائل مهم كه شــاید مــن بتوانم ده 
مسئله ی اصلىِ فرهنگى را بشــمارم كه اینها دچار مشكل است؛ 
فرض كنید مسئله ی سینما، یک مســئله ی مهم است، ]یعنى[ 
مسئله ی فرهنگى مهمّى است كه سینمای كشور چه جوری اداره 
مى شود، از كجا پشتیبانى مى شود -حالا پشتیبانى خارجى هم پیدا 
مى كنند برای فیلم ها- اداره ی هنر كشور و سینما كه چیز كوچكى 
نیست؛ مثلًا فرض كنید ده مسئله ی این جوری مى شود پیدا كرد، 
گهان مى بینید مثلًا فرض كنیــد اینكه فلان آهنگ قبل از  ]امّا[ نا
افطار پخش بشود یا نشود، مى شود مسئله ی اصلى؛ نامه نگاری 
مى كنند! پیدا است كه این دستگاه اختلال پیدا كرده كه مسئله ی 
اصلى را از مسئله ی فرعى تشخیص نمى دهد و یک مسئله ی اصلًا 
بی اعتبارِ بی اهمّیّت فرعى را به عنوان یک مسئله ی اصلى، درشت 
مى كنند. وقتى این جوری دســتگاه های مركــزی اختلال دارند، 
آن وقت اینجا جای همان آتش به اختیاری است كه عرض كردم.«



45  شماره 34 /  آذر  1400

عفت جامه شورانى

با توجه به اینكه ریشۀ ادبیات پایداری در ایران 
به پیش از اسلام برمى گردد اما در زمان معاصر 
آثار نوشته شده در این زمینه قابل  مقایسه با 
آن دوران نیست. امروزه بیش ازهرزمان دیگر، 
اصطلاح ادبیات پایداری در فضای فرهنگى كشورمان به كارگرفته 

شده است. ادبیات پایداری ایران در سه مرحله شكل مى گیرد:
1. ادبیات پایداری قبل از انقلاب اسلامى)مشروطیت(

2. ادبیات پایداری در دوران انقلاب اسلامى؛
3. ادبیات پایداری در هشت سال دفاع مقدس كه یكى از افتخارات و 
دستاورد های آن، تولد ادبیات و هنر مقاومت و پایداری است« )حامدی 

كیا، 13۸9: 22۸( كه قیام عاشورا تأثیر  انكارناپذیری در آن دارد.
در ایران اسلامى، در هیچ دوره ای حتى دوران مشروطیت به اندازۀ 
زمان كنونى به ادبیــات پایداری پرداخته نشــده اســت. انقلاب 
شكوهمند اسلامى و جنگ تحمیلى هشت ساله به اشكال مختلف 

ادبیات پایداری را رونق بخشیدند.
در طول تاریخ وقوع حوادث تاریخى و اجتماعى موجب پدید آمدن 
آثاری با درون مایه های پایداری گردیده اســت. در دورۀ معاصر، 
ادبیات پایداری به جهت وقوع حوادث متعدد، مضامین متنوع 

كه عقاید دینــى و مذهبى بر  و متعــددی را پرورانده اســت. ازآنجا
كم اســت، بیشــتر این مضامیــن برگرفته از  ســاختار جامعۀ ما حا
آیات و روایات معصومین و فتوای فقهای مذهب تشیع است. در 
چنین شرایطى  به خصوص هنگام  بروز حوادث اجتماعى و تهاجم 
بیگانه، از ســوی علما و فقها دعــوت به جهاد، مبــارزه، وحدت و 
همدلى شكل مى گیرد. در دورۀ مشروطه، رهبری مبارزات و قیام ها 
از سوی علمایی همچون سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا صالح 
شیرازی، آیت الله بهبهانى، آیت الله طباطبایی، آیت الله سید حسن 
مدرس، شیخ محمد خیابانى و دیگران، رهبری امام خمینى)ره( 
در جریان قیام پانزدهم خرداد 42، وقوع انقلاب اسلامى سال 57 

و جریان هشت سال دفاع مقدس گواه این ادعاست. 
دردورۀ مشروطه، شاعرانى همچون عارف قزوینى، سید اشرف الدین 
گیلانى، ملک الشعرای بهار، فرخى یزدی، مسائلى چون قانون، 

ح كردند.  آزادی، وطن و عدالت را مطر
در دورۀ قاجاریه، مقارن با كشته شدن ناصرالدین شاه به دست 
میرزا رضای كرمانى ، شعر و شاعری دربار ی رونق خودرا از دست 
مى دهد به طوری كه در دوره پادشاهى مظفرالدین شاه، گویندۀ 
بزرگى برنمى خیزد. در این دوره كه با حركت های اصلاحى وتجدد 

ادبیات پایداری
 در دوران معاصر
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خواهى كســانى چون عباس میرزا و امیركبیر، مردم بــه پاره ای از 
آزادی ها دست یافته و حقوق سیاسى و اجتماعى خود را درك كرده 
بودند. با حضوری روزافزون در صحنه سیاست و اجتماع ودرنهایت 
تاثیرمتقابل آن درعرصه ی ادبیات،باعث بوجودآمدن مضامین و 
اندیشه هایی مانند آزادی، قانون، وطن، مبارزه با استبداد، ستایش 
از میهن و مسائلى دیگر از این قبیل گردید وبا تشكیل انجمن ها و 
مجلات ادبی از شعر به عنوان زبان برنده ای برای مبارزه بااستبداد 
كتبر  بهره برداری شد.افزون برآن وقوع جنگ جهانى اول و انقلاب ا
روسیه )1917( نیزدر شعر و ادب تأثیری عمیق گذاشت و موجب 
پدید آمدن ادبیات كارگری در میان شاعران این دوره گردید.اما 
با روی كارآمدن حكومت پهلوی، این جریان به شــدت سركوب 
خ یزدی ومهاجرت ابوالقاسم لاهوتى ازپیشگامان  شدكه قتل فر
شــورش های كارگری علیه اســتبداد به اتحاد جماهیر شوروی از 

پیامدهای آن به شمار مى رود )عظیم زاده،13۸7: 165(.
گرچه شاعران قبل از كودتای 2۸ مرداد 1332 از آزادی بیان نسبى  »ا
برخوردار بودند، غالباً تحت تأثیر احــزاب مختلف و روزنامه های 
طرفدار آن ها به ویژه حزب توده قرار داشتند. پس از كودتا، قدرت 
شاعران محدودتر شد و شاعر مقاومت كه هم جان خود را در خطر 
مى دید و هم به تقلید از نیما ابهام را برای بیان مطالب برگزیده بود، 
ج كردند؛ ولى بیشتر شعرا به علت ترس  شعر را از صراحت بیان خار

از ساواك، علاقه به وضع موجود و یا بی اعتنایی به رسالت شعر، به 
مسائل اجتماعى توجهى نشان نمى دادند و اقسام فجایعى كه در 
زمان شاه وجود داشــت و نیز برخى حوادث تاریخى، مانند قیام 
پانزده خرداد در شــعر مورد توجه قرار نگرفته اســت. دلایل اوج و 
كم بر جامعه، مبارزات مردمى  حضیض شعر مقاومت به اختناق حا
و مسلحانه و همچنین با امید و ناامیدی شاعر ارتباطى مستقیم 
دارد؛ چنان كه پس از كودتای 2۸ مرداد، شعر مقاومت دچار ركود 
شد؛ اما بعد از 1340 به دلیل مبارزات امام خمینى )ره( و مبارزات 
مسلحانه مردم به اوج خود رسید« )محمدی شكیبا:42۸.137۸(

بعد از سال 1340 سركوب مبارزان، وقایع تلخ اجتماعى و وضعیت 
نابه سامان اقتصادی، شرایط نومیدانه ای را برای شاعران و نویسندگان 
بوجود آورده بود تا ازجمله عواملى باشد كه بسیاری از شاعران به 
چریك پیوســتند و برای چریكى های جنگل شعرهایی با سمت و 
سویی سیاســى ســرودند. این جریان شعری تا ســال 1352 ادامه 
داشت.» بعد از اعدام گلســرخى، سانسور شــدیدی از سوی رژیم 
اعمال شد و بسیاری از شاعران و نویسندگان ممنوع القلم شدند. در 
سال 1355 كارتر، رئیس جمهور آمریكا، شاه را موظف كرد كه اصول 
حقوق بشر را در ایران به اجرا در آورد. نخستین نشانه های فضای باز 
سیاسى در تابستان 1356 ظاهر شد. برخى از نمایندگان مجلس 
و دولت مردان در رادیو و روزنامه ها به انتقاد پرداختند. در 17 دی 
1356 با چاپ مقاله ای توهین آمیز به امام خمینى)ره( در روزنامه 
اطلاعات، نخستین جرقه شورش در قم در گرفت و پس  از آن، آتش 
انقلاب به سراسر ایران سرایت كرد« )لنگرودی،1377: 16(. در سال 
1357 درست هم زمان با سقوط 2500 سالۀ حكومت شاهنشاهى 
ودر ادامه شروع جنگ تحمیلى، ادبیات پایداری با مضامینى چون 
مبارزه با ظلم و اســتبداد، زور و تزویر و اســتعمار توسط بیگانگان، 
ســتایش آزادی و آزادگى،دعوت به همدلى وپرهیز ازتفرقه، وصف 
وستایش شهید وشــهادت و بویژه كاربرد عناصر ارزشى وفرهنگى 
عاشورا دیده مى شود.درواقع مى توان گفت: »جنگ تحمیلى پس از 
پیروزی انقلاب اسلامى ایران از بزرگ ترین رویداد و پدیده های تاریخ 
گونى را در اختیار  كشور در طول دو دهۀ گذشته بود كه مضامین گونا

كایی، 13۸0: 51- 52(. شاعران قرار داده است « )كا
هنوز چند صباحى از پیروزی انقلاب نگذشته بود كه این نهال نوپا 
گون قرار گرفــت »در زمینۀ ادبیات به  مورد هجوم آفت های گونا

هار
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معنای كلى كلمه صف متولیان ادب و هنر ایران اسلامى با ایران 
دموكراتیك و حتى غیر اســلامى از یكدیگر جدا شــد؛ به زبان دیگر 
صف شعرا و نویسندگان اهل ولایت با غیر ولایی و حتى غیر الهى از 
كبری،1377: 10( گروهى از شاعران در دهه های  یكدیگر جدا شد« )ا
بیش از انقلاب تمایلات مذهبى داشته اند كه با پیروزی انقلاب، 
درآثار بعدی خود، دستاوردهای جدیدی بویژه درراستای فرهنگ 
اسلامى با تجربه های پیشین خود درآمیختند و توانستند به عنوان 
شاعرانى پیشكسوت، نسل جوان و گروه مستعد و معتقدی را در 
كنار خود پرورش دهند. از شاعران این گروه مى توان محمدجواد 

محبت، حمید سبزواری ، على معلم و... را نام برد. 

مروری بر وضعیت سیاسی، اجتماعی ایران از مشروطه 
تا انقلاب اسلامی

ادبیات به خصوص ادبیات پایــداری در هر عصر، بازتاب اوضاع و 
حوادث موجود در آن عصر است. مقطع مهم تاریخ سیاسى ایران 
در عصر مشروطه به ســال های بین 12۸4 ش. مصادف با صدور 
فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه تا سال 1304 ش. یعنى 
برقراری سلسلۀ پهلوی توسط رضاخان پهلوی مربوط مى شود. 
در این سال ها، كشور ایران با جریانات سیاسى و اجتماعى درگیر 

تنش های مهمى در سیر تاریخى خود گردید.  
»پس از ترور ناصرالدین شاه كه نتیجۀ حق طلبى های مردم بود، 
جسارت آن ها در راه كسب استقلال و یک حكومت مردمى بیش تر 
شد تا اینكه پس از به تخت نشستن مظفرالدین شاه با جرقه ای 
كه توسط علاءالدوله ایجاد شد و عده ای از تجار و افراد متشخص 
تهران مورد بی حرمتى قرار گرفتند به  یكباره مردم به رهبری علما سر 
به شورش نهادند و پس از كشمكش های بسیار و بست نشینى ها، 
شاه قاجار به درخواست آنان مبنى بر عزل عین الدوله و علاءالدوله 
و تشــكیل شــورای ملى و... تــن داد و در ســال 12۸4 ش. فرمان 
مشــروطیت صادر و مجلس شــورای ملى با تركیبى از نمایندگان 

مردم تشكیل شد .)آشتیانى،13۸0: 9۸(
این تاریخ، مبدأ مهمى در ادارۀ مملكت توسط نیروهای مردمى 
و محدود كردن قدرت و تســلط شــاه و وزرا در كشــور بود. اما این 
پیروزی ها، خواب وخیالى بیش نبود، پس از درگذشت مظفرالدین 
شــاه )مدتى كمى بعد از صدور فرمان مشروطه( محمدعلى شاه 

كه اساساً با مجلس و مشروطیت مخالف بود، بر تخت نشست و 
بعــد از مدتى بنای مخالفت با مجلس را گذاشــت تا ســرانجام در 
سال 127۸ ش. با بمباران مجلس و قتل و تبعید آزادی خواهان 

به اولین دورۀ مجلس خاتمه داد. 
پس ازاین جریان، مردم كه مجلس و مشروطه و در واقع حق وحقوق 
خــود را ازدســت رفته مى دیدند در نقاط مختلف ســر به شــورش 
برداشــتند كه در این میان آذربایجان بیش تر از همه مؤثر افتاد و 
پس از كشــتارهای بسیار، انقلابیون در ســال 12۸5 ش. تهران را 
فتح كردند و محمدعلى میرزا از سلطنت خلع و جای او را به پسر 
دوازده  ســاله اش احمدشــاه دادند. )مدنى، 1357: 24۸ و245 

و235 و آشتیانى، 13۸0: 9۸9 و990(.
از آنجا كه نهضت مشروطیت برپایۀ اسلام و به حكم قرآن و ارزش های 
اسلامى به وجود آمد، با نفوذ شخصیت های غیرمعتقد، سودجو 
و ناســالم به ویژه در مجلس دوم نقش اســلام كمرنگ و انحراف 
مشروطیت پس از تشكیل این مجلس نمایان گردید و سرانجام 
با مخالفت  و اقدام نظامى روســیه به دلیل  ورود مورگان شوستر 
امریكایی به ایران كابینــۀ وقت ناصرالملک مجبــور به پذیرفتن 
خواستۀ روسیه گردید و مجلس مخالف تعطیل شد. نكتۀ حائز 
اهمیت در اوضاع سیاســى ایران عصر مشــروطه این است كه در 
این دوران، بیگانگان و اســتعمارگران، حضوری دائمى در ایران 
داشــته اند و این خود، موجب تنش ها، انحرافات سیاسى و زد و 
بندهــای پنهانى بــود. این كشــورها چنان حضور خــود را به حق 
ک ایران وارد مى شدند و قراردادهایی  مى دانستند كه به  سادگى به خا
بر اســاس منافع خود مى بســتند. در واقع اختیار مملكت از كف 
گذاری امتیازهــای تعهدآور ، یارای  ج بود و بــه علت وا دولت خار

مخالفت با سیاست های آنان را نداشتند. 
از دیگروقایع مهم سیاسى جنگ جهانى اول در سال 1293 ش. 
بود كه به موجب  آن، نقش روسیه در سیاست های داخلى ایران 
گرچه ایران از ابتدا بی طرفى  كمرنگ گردید. »در جنگ جهانى اول ا
خود را اعلام كرد، اما همواره مورد تاخت وتاز نیروهای درگیر جنگ 
بود. همین طور كه كمتر نقطه ای از كشور، از حضور فیزیكى و نظامى 
دولت های درگیر در امان بود و در این  بین، صدمات شدیدی به 
ج دامن زده شد«  ج ومر جامعۀ ایران وارد آمد و به خرابی و فقر و هر

)آرین پور،1373: 22(.
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در این گیرودار، مردم كه هنوز در پی كسب آزادی و استقلال وطن 
بودند از پای نمى نشســتند به طوری كه در نقاط مختلف كشور 
جریان های سیاسى مهمى به وقوع پیوست. این جریان ها و اتفاقات 
سیاسى و اجتماعى محیط ایران را متشــنج تر مى ساخت و راه را 
برای عوامل ســودجو هموارتر مى كرد، قرارگرفتن جامعۀ ایران در 
جریان های سیاسى و تاثیر آن بر اوضاع اجتماعى، در رأس كار بودن 
اشخاص نالایق، قراردادهای بسیار نظامى و اقتصادی كه جامعه 
را بندۀ بیگانگان كرده بود منابع طبیعى زیرزمینى كه به تاراج رفته 
بود واستبداد و خفقانى كه دراوضاع سیاسى ایران حكمفرما بود 
اوضاع دورۀ رضاخان در سال 1302  بوده است اما وی در ادامه با 
ح مسائلى چون جمهوری خواهى، توانست  طرفداران زیادی  طر
پیدا كند به طوری كه در سال 1304 با اعلام مجلس مؤسسان به  
عنوان شاه ایران شناخته  شد. بنابراین سرانجام همۀ این غائله ها 
با ظهور این فرد مستبد در صحنۀ سیاسى ایران فروكش كرد و مردم 
كه از شدت نابه سامانى به ستوه آمده بودند با تبلیغات گسترده ای 
كه صورت پذیرفت او را منجى خود دانستند ودرنهایت رضاخان 

دفتر جدیدی را در تاریخ سیاسى ایران گشود.

مروری بر وضعیت فرهنگی ایران
تاریخ شعر مقاومت در ایران از زمان مشــروطه آغاز شد؛ تا قبل از 
سال 1320 شاعرانى چون سید اشرف الدین گیلانى، محمدتقى 
بهار، ابوالقاســم لاهوتى، عارف قزوینى، میرزادۀ عشــقى و فرخى 
یزدی، به سرودن آن همت گماشتند. در شعر دورۀ مشروطیت 
گاهى و استبداد، آلودگى  »موضوع پایداری در برابر ظلم و بیداد، ناآ
صاحب منصبان و طمع همسایگان، بسیار دیده مى شود، چنان كه 

محمد تقى بهار خطاب به محمدعلى شاه مى سراید:
وای به شاهى كه رعیت كش است

حال خوش ملت از او ناخوش است«
 )آرین پور، 1355، ج1: 127(.

»او شعری را به  مشیرالسلطنه، وزیر دربار، مى دهد و برای محمدعلى 
شاه مى فرستد كه با این بیت آغاز مى شود:

پاسبانا!  تا به چند  این  مستى و خواب گران
پاسبان را  نیست خواب، از خواب  سر  بردار هان«

)همان: 12۸(

در این زمان بود كه عارف، شروع به سرودن اشعار ملى و سیاسى 
خود كرد و اولین غزل خود را با عنوان »زنده  باد و نابود باد« سرود:

آورد بوی زلف توام باد زنده باد
هرگز نمیرد آن پدری كو تو پروراند

ک مار دوش نابود باد ظلم چو ضحا
ز آشفتگى نمود مرا شاد زنده باد

و آن مادری كه چون تو پسر زاد زنده باد
تا بود و هست كاوه حداد زنده باد

 )عارف،1364: 17(
در این زمان، عارف كه مشروطه را در خطر مى دید، غزلى سرود و 
در آن، محمدعلى شاه را فردی مستبد معرفى كرد و این حادثه )به 
توپ بستن مجلس(... را عامل افشای چهرۀ واقعى شاه دانست:

خ همچون قمر نقاب انداخت ز زلف بر ر
گان آن كه سینۀ ما ک، ناوک مژ هلا

رها نكرد دل از زلف خود به استبداد
فغان كه هاله به رخسار آفتاب انداخت
نشانه كرد و بر او تیر بی حساب انداخت

گرفت و گفت تو مشروطه ای،  طناب انداخت
 )عارف،1364: 1۸(

»پس ادب پایداری در كشــور ما هم زمان با انقلاب مشروطیت و 
جنگ جهانى اول متأثر از گرایش های ملى و میهنى بود. در شعر 
مشروطه، وطن جغرافیای معین مى یابد. ابوالقاسم لاهوتى و بهار در 
ترویج حس وطن دوستى و میهن پرستى اهتمامى خاص داشتند. 
پس از جنگ جهانى دوم، ســلطۀ تفكر اومانیستى ادب پایداری 
ما را مشــحون مفاهیم غیر دینى كرد. هم زمان بــا تجدید حیات 
اسلام در كشورهای بحران زادۀ آســیایی و آشنایی اندیشمندانِ 
شرق با دركى نو از مفاهیم دینى و در پرتو قیام های دینى، مقاومت 
در برابر ظلم در كشــورهای خاورمیانــه ظهور مى كنــد كه انقلاب 
اسلامى و انتفاضۀ فلسطین دو نمونۀ برجستۀ آن به شمار مى آید« 

كایی، 13۸0: 12(. )كا
در ایران قبل از مشروطه، ادبیات و شعر این عصر نیز دوران معروف 
به دورۀ بازگشت را پشت سر مى گذاشت.با تحولاتى كه در اوضاع 
سیاســى- تاریخــى و اجتماعى ایران به وقوع پیوســت، شــعر نیز 
قدم در راه تغییرات و تحولاتى محتوایی و ســاختاری گذاشــت. 
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به طوری كــه دیگر مدح و ثنای شــاهان و وصف معشــوق زیبنده 
نبود. بلكه این مصالح ملى بود كه مى بایســت دغدغۀ هر شــاعر 
و نویسنده متعهد مى بود. »شــاعران وظیفۀ راهنمایی مردم در 
مقاطع مختلف سیاسى و اجتماعى را بر عهده داشتند، ادبیاتى 
كه پرخاشگر و ستیزه جو بود، توده های وسیعى از مردم را به قصد 
گاهى نسبت به عقب افتادگى و به تاراج رفتن ثروت های  آموزش و آ

مادی و معنوی، مخاطب قرار داد« )آژند،1363: 29(.
همان طور كه گفتیم در این دوره شعر سنتى با مفاهیم جدیدی 
مواجه مى شــود. مفاهیمى مثــل وطن پرســتى، آزادی خواهى، 
حمایت از ایران، مبارزه با اســتبداد و... كه شــاعر در این  بین به 
بیان این گونه مســائل مى پردازد. به این ترتیب شاعر از سویی در 
چارچوب ســنت ها و قوانین اثر كلاســیک گرفتار است، از سویی 
دیگر مخاطب جدیدی را در نظر گرفته كه زبانى بسیار ساده تر از 
زبان شعر كلاسیک را مى پسندد. این دو علت سبب مى شود كه 
شعر به سادگى روی آورد و زبانى درخور فهم عوام برگزیند؛ یعنى شعر 
كوچه و بازار. »این گرایش به مرور، سبک نوینى در شعر به وجود 
مى آورد كه تركیبى از زیبایی شناسى عوام و استتیک )زیباشناسى( 

شعر سنتى بود« )لنگرودی،1370: 36(.
توجه به قابل فهم بودنِ شعر برای عوام، سبب افت كیفیت شعر 
از نظــر هنــری و ادبی شــد. گذشــته از زبان شــعر كه به مناســبت 
محتوای جدید، تغییراتى در آن حاصل شد، در توصیفات شاعرانه نیز 
دگرگونى به وجود آمد؛ یعنى شاعر این دوره، غالباً به وصف واقعیات 
مى پرداخت و ســعى داشــت، جلوه هایی از زندگى و رویدادهای 
آن را جلو چشــم خواننده مجســم ســازد و بدین ترتیــب به نوعى 
واقع گرایی شاعرانه یا توصیف رئالیستى در شعر فارسى دست یابد.
به این ترتیب مى بینیم كه هدف اشــعار دورۀ مشــروطه یا سبک 
مشروطه، به طوركلى بیداری مردم و برانگیختن احساسات ملى 
و میهنى و ترویــج آزادی بیان فــردی و اجتماعى و طــرد خرافات 
و اندیشــه های سســت و ناروا و پیكار با بیگانه بود. »شكل گیری 
تدریجى طبقۀ متوسط و اندیشــۀ تجدد در دورۀ قاجار خواست 
مشروطیت و حكومت قانون را به همراه دارد. در چنین وضعیتى، 
ارزش های تثبیت شدۀ كهن، اهمیت خود را از دست مى دهند و 
ملت و آزادی های بورژوایی اعتبار مى-یابند. هم زمان با تحولات 
بنیادی اجتماعــى و به خودآیی و خویشــتن نگری ملى، ادبیات 

نوینى شكل مى گیرد كه مهم ترین خصوصیتش انتقاد از تمامى 
مظاهر تحجر سیاسى و فرهنگى است« )میرعابدینى، 1377: 17(.

به دنبال این اخذ و اقتباس، سیاسیون و تجدید طلبان در ایجاد 
جنبش های ملى و میهن پرستى مى كوشیدند. شعرا و نویسندگان 
نیز به همراهى با این جنبش ها و حمایت از آن ها مى پرداختند. 
به این ترتیب وطن دوستى، گرایش به ایران و ناسیونالیسم را مى توان 
از درون مایه ها و محورهای معنایی خاص شــعر فارســى در دورۀ 

معاصر به خصوص شعر دورۀ مشروطه دانست.
در این دوره، وطن و ملت و به تبع آن، گذشتۀ تاریخى و ملى ایرانیان 
جای بلندی را در شعر به خود اختصاص داد، البته در این میان، 
نوع نگاه شاعران به مفهوم وطن با یكدیگر متفاوت بود. مثلًا در 
ج میرزا وطن یک پدیدۀ توصیفى است. یعنى از نظر او، این  شعر ایر
شاهان نیستند كه چنین وضعیتى را به ایران تحمیل كرده اند، 
بلكه مدیران كوچک تری هستند كه به دلیل بی لیاقتى، كار شاه 
را دشوار مى كنند. اما شاعرانى چون عارف و عشقى، خود را متعهد 
به وطن و ملت مى دانند و از نظر آن ها شاهزادگان و سلاطین قاجار 
وطن فروشانى هستند كه بر ویرانه های وطن چون جغدهای شوم 
نشســته اند و مى خوانند.درصورتى كه در شعر كلاسیک فارسى، 
مفهوم وطن تقریباً وجود ندارد؛ چرا كه وطن پیامد شكل گیری 
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مفهوم ملت است و ملت مفهومى مدرن به شمار مى رود. در گذشته 
مفاهیمى مانند قوم، قبیله و نظایر آن ها نقش اصلى را در روابط 
بین المللى و اقوام ایفا مى كرده اند. »به طوركلى تلقى مسلمانان 
ایرانى نیز در گذشته نسبت به وطن با پس از مشروطه فرق داشت و 
وطن اسلامى شامل سرزمین های محل زندگى مسلمانان مى شد؛ 
یعنى مسلمانان به تعبیر امروزی نگرش انترناسیونالیستى نسبت 
به اسلام داشتند. شاید بهترین مفسر این دیدگاه را بتوان اقبال 
لاهوری نامید كه در اشعار خود از یک وطن بزرگ اسلامى كه تمام 
مسلمانان را از نژاد و رنگ و ملیت های مختلف دربر مى گیرد سخن 

كرام، 1333: 13(. مى گوید« )ا
نخستین جرقه های آتشین شعر وطنى در عصر مشروطه در اشعار 
نویســندگانى چون ادیب الممالک فراهانى، ســید اشــرف الدین 
گیلانى، دهخدا و بهار نمایان شد. این ادیبان شاخص، هم زمان 
با سروده هایشــان فعالیت سیاســى و اجتماعى و دموكراســى نیز 
داشته اند. شروع شعر وطنى و نشان دادن احساسات وطن خواهانه، 

ظاهراً با »ادیب الممالک فراهانى« است:
گریه كن بر وطن كه گریۀ تو
به هوای وطن، زنان گریند

چشم دل را همى كند روشن
گر نگریی تو، كم تری از زن!

)آرین پور، 1373: 324(
بعد از ادیب شــاعرانى چون بهار، نســیم شــمال و عــارف قزوینى 
را مى توان ســرایندگان شــعر وطنى نامید و در میان آن هــا بهار را 
مى توان در عرصۀ شعر وطنى، بهترین ستایشگر دانست )شفیعى 

كدكنى،13۸3: 3۸(.
ای وطن خواهان سرگشته و حیران تا چند؟

كشور دارا و نادار و پریشان تا چند؟
بدگمان و دو دل و سر به گریبان تا چند؟
گنج كیخسرو در چنگ رضاخان تا چند؟

ملک افریدون پامال ستوران تا چند؟
 )بهار، 136۸: 516(

نكته ای كه در اشــعار شــاعران پس از مشــروطه ازجمله شــعر بالا 
به خوبی نمایان است، توجه بسیار به تاریخ ایران باستان است و 

این توجه تا حدود زیادی مرهون رشد گرایش های ناسیونالیستى 
است كه در ادامه ادبیات مقاومت را به وجود آورد و رشد داد.

توجه به وطن، علاوه  بر اینكه به صورت اظهار علاقه نسبت به آن 
ح مى شــود، گاهى نیز با شــكایت از نابســامانى اوضاع ایران  مطر
همراه است. فقدان آزادی سیاسى، رشد اجتماعى، سرسپردگى 
حكومت ها به قدرت های خارجى، ركود اقتصادی معیشتى، وجود 
نابرابری های اقتصــادی- اجتماعى و انحطــاط فرهنگى به ویژه 
دخالت های روزافزون قدرت های مســلط خارجى مانند روسیه 
و انگلستان در امور داخلى ایران، زخم هایی بر دل ریش شاعران 
آزادی خواه و وطن پرست بود كه در اشــعار آن ها اندوه و حسرت 
ناشى از این زخم ها انعكاس مى یافت. ازجمله  این شاعران، بهار، 
نســیم، فرخى یزدی، عشــقى و عارف بودند كه نابســامانى های 
اجتماعى و سیاســى ایران را در اشــعار خود منعكــس مى كردند. 

مثلًا عشقى در یكى از اشعارش مى گوید:
ای دوست ببین بی سروسامانى ایران

از قبر برون آی و ببین ذلت ایران
آوخ كه لحد جای تو شد تا به قیامت

از وضع كنونى و ز بدبختى ملت
بدبختى ایران و پریشانى ایران
این ذلت ایرانى و ویرانى ایران

رفتى و ندیدی تو پریشانى ایران
زین فقر و پریشانى و ویرانى ایران

)عشقى،1344: 36۸(
بهترین جلوه گاه وطن در شعر مشروطیت با مفاهیم مختلف آن 
است. عارف قزوینى مى گوید: وقتى تصنیف وطنى ساخته ام كه 
ایرانى از هر ده هزار نفر، یک نفرش نمى دانست وطن یعنى چه؟ 
تنها تصور مى كردند وطن شهر یا دهى است كه انسان در  آنجا زاییده 
شده باشد. شكر خدا كه بعد از مشروطه معنى وطن فهمیده شد 

)قزوینى،1364: 334(.
بعضى از این شعرا مانند عارف، عشقى و.... احساسات وطنى خود 
را بیش تر شــبیه به طرز نگرش اروپاییان بیان كرده اند و حتى در 
برخى موارد، این احساسات وطنى رنگ و بوی شوونیزم به خود 
مى گیرد؛ به ویژه آنجا كه مسائلى دربارۀ قوم عرب بیان مى شود.
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اولین آشنایی
بنده اولین  بار در سال 5۸ و در شب شعری كه تحت عنوان شب 
شعر انقلاب اسلامى در ورزشــگاه ولى عصر)عج( میدان خراسان 
برگزار شد، از دور با ایشان آشنا شدم، اما آشنایی من از نزدیک با 
ســیدنا القائد، به روزنامه ی جمهوری اســلامى برمى گردد. البته 

ورود من به این روزنامه داستان جالبى دارد.
من در شب شعر حسینیه ی ارشاد برنامه داشــتم كه از بد حادثه، 
بنى صــدر ســخنران آن بــود. پــس از آن شــب شــعر كــه مهمــان آقای 
ســبزواری بــودم، شــخصى از طــرف بنى صــدر بــه خانــه ی آقــای 
ســبزواری آمــد و گفــت كــه آقــای بنى صــدر گفتــه اســت ایــن جــوان 
-كه بنده بــودم- را بفرســتید بیایــد روزنامه ی ما؛ انقلاب اســلامى. 
پیامد همین قضیــه آقای ســبزواری مــن را برداشــت و برد آنجــا، اما 
بی حجابی جماعت را كه دید، تاب نیاورد و برگشتیم. سوار پژوی 
آقای ســبزواری شــدیم و ایشــان هم خیلى ناراحت، ســرازیر شدیم 
به سمت میدان توپخانه و ما را برد به روزنامه ی جمهوری اسلامى 

و تحویــل داد و آن جا مشــغول به كار شــدیم.
یــک روز آقــای خامنــه ای -صاحب امتیــاز روزنامــه- وارد شــدند. 
مــن از ســر جایــم تــكان نخــوردم، یعنــى مثــلًا دارم مى نویســیم. 
خــودم را مشــغول نشــان دادم. جماعــت همــه رفتنــد بــه ســمتى 
كــه ایشــان بــود و پــس از اندكــى صحبــت، آقــای خامنــه ای گفتنــد 
كه آقایــان بروند ســر كارشــان، مى خواهــم از نزدیک ببینــم كه كى 
ــتند؛  ــم نشس ــى ه ــروه ادبی-فرهنگ ــت گ ــد. جماع ــه كار مى  كن چ
یعنــى جنــاب ســید مهــدی شــجاعى،  قاســم على فراســت، ســید 

كبــر خلیلــى. حبیــب الله لزگــى، آقــای شــجاعیان و ا
به هر حــال جماعت همه نشســتند و آقا یكى یكــى از بخش های 
مختلف بازدید كردند تا این كه نوبت به بخش ما رسید. من مثلًا 
سر پایین مى نوشتم، اما آقایان بلند مى شدند و خودشان را معرفى 
مى كردند. آخرین نفر پس از معرفى خودش، من را نیز معرفى كرد. 
این اولین برخورد ما با آقا بود. دیدم آقا آمدند جلو و سلام كردند. 
آمدم بلند شوم كه دستشان را رو شانه ی بنده گذاشتند و گفتند 
راحت باشــید و بنشــینید. بعــد گفتند كه اجازه اســت ما شــما را 
ببوسیم؟ در حالى  كه خیلى از آقایان ناراحت بودند كه چرا فلانى 
بلند نشده است. بعد از این، آقا هر وقت كه مى آمدند روزنامه، یک 

سری به حضرات تكان مى دادند و یک سره مى آمدند پیش ما.

در مرثیه ای كه برای امام مى سرودم، بقیه ی شعر را این گونه ادامه 
دادم كه: »بر سر ما ســایه ی روح خدایی دیگر است« البته برخى 
شــعرا تعجب  كردند و گفتند شــما چرا این طوری مى كنید؟ شــما 

نباید شعر مى گفتید. معترض بودند كه چرا شما بیعت كردید؟
البته با توجه به علاقه ی ایشــان به شــعر و شــعرا، ایشــان را در كنار 
فعالیت های سیاسى و علمى و قبل از این كه انقلابی اتفاق بیفتد، 
مى توان به عنوان یكى از منتقدان برجسته ی شعر فارسى معرفى 
كــرد. البتــه در حــزب جمهــوری هــم جلســه برگــزار مى شــد یــا مثــلًا 
در خانــه ی آقــای ســبزواری هــر وقــت جلســه تشــكیل مى شــد، آقــا 
تشریف مى آوردند. در جلسات هفتگى حزب جمهوری اسلامى، 
ــوم گلشــن  ــفق، مرح ــای مش ــتا، آق ــوم اوس ــبزواری، مرح ــای س آق
كردســتانى، آقای علــى معلم، بنده و آقای شمســایی كه مســئول 
گــروه ادبی حــزب جمهوری اســلامى بــود، حضــور داشــتند. گاهى 
در ایــن جلســات آقــا فرصــت مى كــرد بیایــد، گاهــى اوقــات هــم بــه 

خاطر شــورای انقــلاب و كارهــای حزب نمى شــد.

برای فلسطین شعر بگو؛ نه یاسرعرفات
یـک  بـار یاسـر عرفـات آمـده بـود ایـران و مـن بـه همیـن مناسـبت 
شـعری نیمایی سـرودم. آقـا كه بـه روزنامـه آمـده بودنـد، خطاب 
بـه مـن گفتنـد كـه شـعری گفته ایـد؟ مـن همیـن شـعر را خواندم. 
یكى دو جا را اشكال وزنى گرفتند كه قبول نمى كردم. البته بعدها 
كـه عروضـم بهتـر شـد، فهمیـدم اشـتباه مى كـردم. در عیـن حـال 
درباره ی محتوای شعر گفتند: خود ایشان لیاقت شعر گفتن ندارد. 
مى دانیم كه ایشان نسبت به مردم فلسطین آدم خائنى است و 
گر مى بینید كه او را تحویل مى گیریم یا پیـش امام مى بریم، این  ا
به خاطـر مـردم فلسـطین اسـت والّا ایـن بشـر نـه از حیـث اخلاقى 
لیاقت دارد و نه از حیث سیاسى. این آدمِ خودِ آن هاست و قابل 
گر قرار شد شعری  اعتماد نیست و لیاقت شعر گفتن ندارد. شما ا

بگویید، بـرای مردم فلسـطین بگویید.

در حوزه ی هنری
حوزه ی هنری همان اول انقلاب در سـال 5۸، 59 تشـكیل شـد. 
البته برو بیا و امكاناتى نداشـت. در هر دو سـه اتاقى  از سـاختمان 
حوزه، جمعى از بچه های هنرمند انقلاب در یک رشته ی هنری 
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خاص، دور هم جمع مى شدند. با این اوصاف، جلسات هفتگى 
شـعر در حـوزه برقـرار بـود كـه آقـا شـركت مى كردند. نـه این كه شـعر 
بخوانند، بلكـه مى آمدند و به جماعت شـعرا سركشـى مى كردند.

تقریباً مى توان گفت كه هیچ گروهى از هنرمندان انقلاب نبودند 
كه آقا با آن ها سروكار نداشته باشد، حمایت نكند، رهنمود ندهد 
و راه نشان ندهد. به نظر بنده كل فضای شعر و ادبیات و هنر بعد 
از انقلاب را باید مرهون ایشان دانست. راهى كه نشان مى دادند و 
برخورد و مواجهه ای كه با جماعت اهل هنر داشتند، خیلى مؤثر بود.

خیلى از بزرگان برنمى تافتند كه مثلًا طرف چرا سبیلش بلند است، 
گیسش بلند است؟ اما برخورد ایشان همواره جانبدارانه، پدرانه 
و برخورد حمایتى و هدایتى بود. خیلى ها مى خواســتند هدایت 
كنند و نمى شد، چون نگاه مى كردند و مى دیدند كه مثلًا قیافه ی 
فلانى موجه نیست. این كه برخى از جماعت هنرمندان رنجیدند، 
به دلیل همین برخوردهایی بود كه آقایان نمى دانســتند چطور 

باید جنس هنرمند را شناخت.
البته به نظر بنده این حمایت آقا از هنرمندان به این دلیل نیست 
كه شعرا همراه با حكومت باشند، بلكه برای ذات هنر و نفس هنر 
است؛ هنری كه به تعبیر خود ایشـان كه گفته اند: هیچ حقیقتى 
پایـدار نمى مانـد، مگـر این كـه صـورت هنـری پیـدا كنـد. از همیـن 
كـه ایشـان بـا اهـل اسـتعداد همـواره بـا بزرگ منشـى  منظـر بـوده 
برخـورد مى كنند و حتـى گلایه هـا و بعضاً گسـتاخى های جماعت 
را تحمـل مى كننـد. در حالـى  كـه خیلى هـا ناراحـت مى شـوند، اما 
ایشـان خیلـى باآرامـش برخـورد مى  كنـد، چـون جنـس هنرمند را 

مى شناسـند و آن حساسـیت اهل هنـر را درک مى كنند.

در ابتدای فتح قرون ایستاده ام
در زمـان ریاسـت جمهوری آقـا در جبهه بـودم كه البتـه خاطره ی 
جالبى از آن زمـان دارم. در قـرارگاه و در چادر نشسـته بودم كه دو 
سه ورق روزنامه ی جمهوری اسلامى را دیدم. دست بر قضا یكى 
از آن صفحـات، صفحه ی فرهنگـى روزنامـه بود كه در آن شـعری 
كـه دیـدم، نامـه ای بـرای مرتضـى  از مـن چـاپ شـده بـود. ایـن را 

سـرهنگى نوشـتم. شـروع نامه این بـود كه:
»من در میان آتش و خون ایستاده ام             

در ابتدای فتح قرون ایستاده ام« 
منظـور این كه دیگـر مـن را فرامـوش كنیـد و این جـا هسـتم و دیگر 

كاری بـه كار ادبیـات ندارم.
بعد از این جریان، روزی حضرت آقا تشریف مى برند روزنامه و آنجا 
سـراغ دوسـتان را مى گیرند. از من كه مى پرسـند، آقای سرهنگى 
مى گوید ما نامه ای از او داریم كه با آن نامه مشخص شده بود كه 

من در جبهه هستم. البته من اصلًا در جریان این اتفاق نبودم.
به نظر بنده این حمایت آقا از هنرمندان به این دلیل نیسـت كه 
شـعرا همراه بـا حكومت باشـند، بلكـه بـرای ذات هنر و نفـس هنر 
است؛ هنری كه به تعبیر خود ایشـان كه گفته اند: هیچ حقیقتى 

پایدار نمى مانـد، مگر این كـه صورت هنری پیـدا كند.
یک باره آمدند دنبالم كه فرمانده  سپاه با تو كار دارد. رفتم و گفت 
كه شما فردا بیایید مقر، كارتان دارم؛ یعنى دفتر فرماندهى. وقتى 
به مقر فرماندهى رفتم، سَرم باندپیچى بود. از بین جمعیت، آقای 
منتجب نیا -نماینده ی وقت شوش و اندیمشک- یک راست به 
سـراغ من آمد و حالم را پرسـید. من هم حیران مانده بودم كه ما 
این همه زخمى داده ایم، چرا حال دیگران را نمى پرسد؟ كاشف 
به عمل آمد كه آقا ایشـان را مأمـور كرده تا هر طور كه هسـت، من 

را پیدا كنند و به پایتخت برگردانند.
وقتى پیش فرمانده رفتم، آقای منتجب نیا هم آنجا نشسته بود 
و گفت كه شما دیگر به كار ادبیات برسـید. دستور داد كه مكانى 
در اختیـار ایشـان قـرار دهیـد تـا كارشـان را بكننـد. اول ترسـیدند 
كـه نترسـید؛ جنـاب  گفـت  كـه مبـادا مشـكلى باشـد. بعـد ایشـان 
رئیس جمهور سـفارش ایشـان را كـرده اسـت. به هر حـال منقلب 
شـدم و گریه كردم، برای این كه فهمیدم این مرد از تهران، با این 
همه مشغله، ریاست جمهوری،  امامت جمعه، آن همه گرفتاری 
كه دارد، اما حواسش به همه ی جماعت و دوستان دور و نزدیک 
است كه مبادا مشكلى برایشان پیش آید. به هر حال بعد از چند 

مدت دوبـاره به تهران برگشـتم.
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پس از امام)ره(
اصـلًا در ضمیـر مـا نمى گنجیـد كه كسـى جانشـین امـام باشـد. به 
محض این كه گفتند قرار است آقای خامنه ای رهبر شوند، یعنى 
همـان روز پانـزده خـرداد، مـن ادامـه ی مرثیـه ای را كه بـرای امام 
مى سرودم، خودبه خود و به قول علما: »من حیث لایشعر«، بقیه ی 
شعر را این گونه ادامه دادم كه: »بر سر ما سایه ی روح خدایی دیگر 
است« البته برخى شعرا تعجب  كردند و گفتند شما چرا این طوری 
مى كنید؟ شـما نباید شـعر مى گفتید. معترض بودند كه چرا شما 

بیعت كردید؟ من هم در ادامه ی شعر، جواب آن ها را دادم:
كبر كرده اند               »یک دو شاعر شعر خود را فقه ا

  حظ نفس خویش را با حق برابر كرده اند«
زمانى قرار بود این شعر، چهل بند شود كه دیگر این توفیق پیش 
نیامد.بـرای مناسـبتى پـس از چنـد وقـت، خدمـت آقا رسـیدیم و 
بـه ایشـان گفتـم كـه شـعری را سـروده ام و شـعر را خوانـدم. آقـا نیـز 
مطابق معمـول بزرگـواری كردند و شـعر را سـتودند و گفتنـد: حالا 
چـون برای مـن اسـت، خیلـى چیـزی نمى توانـم بگویـم. البتـه باز 

هـم آقا یـک غلـط از مـن گرفتند.

روایت فتح را از سر بگیرید
كـه روایـت فتـح را از سـر  بعـد از این كـه حضـرت آقـا فرمـان دادنـد 
بگیریـد، سـید مرتضـى آوینـى بـه جام جـم رفـت و ماجـرا را بـا یكـى 
ح كرد.  از مسـئولان بلندپایـه ی وقـت سـازمان صدا و سـیما مطـر
وقتى برگشت، گفتیم چه شد؟ گفت كه سرد برخورد كرد و گفت: 
دیگـر رها كنیـد؛ عصـر سـازندگى اسـت و دیگر جنـگ و روایـت فتح 

بـه چـه كاری مى آیـد؟
نوبت بعدی كه شهید آوینى رفت، دیگر جر و جدل شده بود و آن 
مسئول به آقا سیدمرتضى گفته بود كه شما چرا این قضیه را ول 
ک كرده اند و از روایت فتح چیزی  نمى كنید؟ من داده ام آرشیو را پا
وجود ندارد و حالا هر كاری مى خواهید بكنید. ســید مرتضى در 
جواب گفته بود كه آقا دستور داده اند. آن مسئول در جواب گفته 
بوده كه او آقای شماست و رهبر ما كسى دیگر است كه سید مرتضى 
به شدت ناراحت شده بود. وقتى موضوع را برایم نقل كرد، به او 
گفتم كــه چیزی به آقــا نگفتى؟ در جــواب گفت كه مــن چطوری 
رویم مى شود چنین چیزی را بگویم؟ گفتم من درستش مى كنم.

ایشـان با اهل اسـتعداد همواره با بزرگ منشـى برخورد مى كنند و 
حتى گلایه ها و بعضاً گسـتاخى های جماعـت را تحمل مى كنند. 
كـه خیلى هـا ناراحـت مى شـوند. چـون ایشـان جنـس  در حالـى  
هنرمند را مى شناسند و آن حساسیت اهل هنر را درک مى كنند.
در ملاقـات بعـدی بـا رهبـر انقلاب، بـه محـض این كـه آقـا را دیدم، 
یه كَتى نشستم. آقا یک نگاهى كردند و خندیدند و متوجه شدند 
كـه بـاز یـک خبـری اسـت. خدمتشـان عـرض كـردم: آقـا مـن كـه از 
دیشـب فهمیـدم خدمـت حضرت عالى مى رسـم، شـروع كـردم تا 
صبح اسم اجدادتان را آوردم تا بتوانم این طوری یه  كتى خدمت 
شـما بنشـینم و حرف هایم را بزنم. بعد هم ماجرای روایت فتح و 
برخورد و حرف های آن مسئول را گفتم. در خلال صحبت ها یک 
ناسـزاهایی هم گفتم كه حضرت آقا گفتند: این غیبت مى شود، 
گر حاضر باشـند بگـو. خلاصه ایـن صحبت ها مؤثر واقع شـد و آقا  ا

كنش نشـان دادند. وا

این ها را از کجا آوردی؟!
كتـاب »در  كردنـد تـا راجـع بـه  یک بـار حضـرت آقـا بنـده را احضـار 
غ« -كه نوشـته ی خودم بـود- صحبت كنیـم. آقا  سـایه ی سـیمر
گفتند كـه من فكر كـردم كه مثـل دیگران یـک چیزهایـی راجع به 
شـاهنامه نوشـته اید. بعـد خوانـدم و تعجـب كـردم و دوبـاره ایـن 
كتاب را خواندم. این ها را از كجا آورده ای؟! گفتم آقا این حرف ها 
ج من نمى رود.  از جای خاصى نیست. گفتند: این حرف ها به خر

این بحث هـای راجع بـه ولایـت را از كجا پیدا كـرده ای؟
من به صراحت گفتم: آقا این آیین خود ماست و به یک معنا من 
اولین كسـى هسـتم كه از رازهـای این جماعـت پرده برمـى دارم و 

این ها همـه ی عالـم را این طوری نـگاه مى كنند.
به شــدت آقا تشــویق و تأیید كردند و گفتند كه در جایی از كتاب، 
بحث خرد و خــرد برتر را مطرح كــرده ای. این تكلیــف را بر دوش تو 
مى گذارم كه این موضوع را بنویســى. من هم گفتم چشــم. وقتى 
برگشتم، آقا سید مرتضى گفت چه گذشت؟ ماجرا را گفتم. گفت به 
آقا نگفتى چطور این دومى را بنویسم؟ گفتم رویم نشد چیزی به آقا 
بگویم، چون همان كتاب را به هزار مشقت نوشته بودم. بنده یک 
بخشى از آن را نوشتم و دادم به حوزه ی هنری كه نمى دانم چه شد. 
إن شاءالله زنده باشم و این كتاب را كه بدهكار آقا هستم، بنویسم.
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پرونده ای برای نسبت علم و دین و نهاد دانشگاه اسلامی
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مباحث مربوط بــه ارتباط میان علم و دیــن فصل جدیدی 
در تاریــخ دانــش و معرفــت بشــری نیســت و قدمــت آن در 
غرب به قرون وســطى و در ســرزمین های اســلامى به فرآیند 
مدرنیزاسیون جوامع شرقى در دو ســده پیش بازمى گردد. 
ــدارد و  ــدن ن ــل ش ــای ح ــش بن ــن چال ــا ای ــال، گوی ــن ح ــا ای ب
ــان  ــد می ــى پیون ــه، یعن ــن دو نظری ــدام از ای ــر ك ــداران ه طرف
علم و دیــن یــا تعــارض میــان آن دو، نمى توانند یا شــاید هم 

نمى خواهنــد از  ادلــه طــرف مقابــل قانــع شــوند. 
مشــكل بــه ایــن نــزاع بی پایــان ختــم نمى شــود و متفكــران 
اســلامى بــا ســؤال اساســى دیگــری نیــز مواجــه هســتند كــه 
كســى  كســى بــه آن پاســخ نمى دهــد و یــا شــاید  معمــولًا 
ــه آن  ــخ دادن ب ــه پاس ــور ب ــا مجب ــنود ت ــد آن را بش نمى خواه
ح بوده و  نباشد؛ اینكه آیا مسئله ای كه در مغرب زمین مطر
میان ارباب كلیسا و متفكران مسیحى با تجدیدنظرخواهان 
در مســیحیت و معترضــان بــه كلیســا درگرفتــه اســت، بایــد 
بــه همــان شــكل بــه عالــم اســلام هــم منتقــل شــود و بــه یــک 

چالــش میــان اســلام و علــم تبدیــل گــردد. 
به نظر مى رسد ریشه این مشكل به ناقص بودن سیر تاریخى 
این نــزاع در مشــرق زمین برمى گــردد؛ یعنى ایــن نــزاع از میانه 
راه، و نــه از ابتــدای آن، بــه ســرزمین های اســلامى راه یافــت؛ 
دقیقــاً زمانــى كــه مدرنیتــه گرایــش غالــب در غــرب بــود و دین 
در تنگنــای شــدید و انــزوای همه جانبــه قــرار داشــت و غلبــه 
مدرنیته در نفى و طرد دین و ایراد اتهام به آن در عالم اسلام 
هم به ندای غالب تبدیل شــد و به نوعى آشنایی مسلمانان 

با غــرب جدیــد بــا مدرنیته غــرب بــود، نه بــا دینــداری غرب.
این كش وقــوس با ورود علم مــدرن به ایران و تشــكیل نهاد 
دانشــگاه در كشــور و ســیل ترجمــه آثــار غربــی بــه فارســى در 
حوزه علوم انســانى، اســلام ســنتى و حوزه های علمیــه را به 
ــم ضداســلامى پهلــوی  چالــش كشــید و روی كار آمــدن رژی
و برنامه ریــزی اســتعمار پیــر بــرای دین زدایــی و ســكولاریزه 

كردن جوامع اسلامى، هیزم این آتش را دوچندان مى كرد. 
در ایــن میــان، آغــاز نهضــت اســلامى و ســپس وقــوع انقــلاب 
اســلامى، دریچه ای جدید به روی اســلام با تفســیری نوین 

و روزآمد گشــود و دیــن را از حاشــیه به متــن آورد. 
كــه اســلام  كــرد  انقــلاب اســلامى ایــن ظرفیــت را ایجــاد 
ــى  ــاز و حت ــاز، جامعه س ــاز، نظام س ــای فرهنگ س ظرفیت ه
تمدن ساز خود را به میدان بیاورد؛ تنها نیاز بود این امكان 
و توان بــه شــكلى درســت مدیریت شــود كــه رهبــر فرهیخته 
و حكیــم انقــلاب حضــرت آیــت الله خامنــه ای بــا تمــام تــوان 
ــه ایــن عرصــه نهــاد و ســفت و ســخت پشــت ایــن كار  ــای ب پ
كز علمى و پژوهشــى كشــور اعم از  درآمد و همه نهادهــا و مرا
حوزوی و دانشگاهى و جمله فرزانگان و علما و دانشگاهیان 
را بــه یــاری طلبیــد تــا علــوم جدیــد، صبغــه اســلامى بــه خــود 
بگیرنــد و بــا آموزه هــای اســلامى پیراســته و بــه آن آراســته 
شــوند و خصوصــاً علــوم انســانى كــه مــادر جامعه ســازی و 
تمدن ســازی اســت رنگ و پیرنگ اســلامى به خود بگیرند.

ــد  ــه آیــت الله خامنــه ای، علــوم جدی ــدگاه حكیمان طبــق دی
نبایــد بــه بهانــه این كــه در غــرب زاده شــده اند و بنــای آن هــا 
بــر اومانیســم و سكولاریســم و بی دینــى اســت، بــه طــور كلى 
طرد و نفى شوند؛ بلكه دانشمندان و نظریه پردازان اسلامى 
باید ایــن علــوم را متناســب بــا چارچوب هــا و اصــول و مبانى 
دینــى بازتعریــف و بازســازی كننــد و از ایــن میان علــم جدید 
دینى و علوم انســانى اســلامى پای به عرصه هستى گذارد و 
مقدمه ای برای شكل گیری جامعه جهانى دینى به زعامت 

و امامت منجــى خاتــم و موعــود ادیان پدیــد آید.
آنچـــه در ایـــن آوردگاه علمى و تمدنـــى جای تأمـــل و بازنگری 
ویـــژه دارد نقش نهـــاد دولـــت و نهاد دانشـــگاه به همـــراه نهاد 
حـــوزه و روحانیـــت در شـــكل دهى بـــه ایـــن ســـاختار علمـــى 
و تمدنـــى اســـت كـــه چگونـــه جامعـــه از گـــذار مدرنیتـــه غربـــی 
بـــه توســـعه و پیشـــرفت اســـلامى و عادلانـــه و متعـــادل برســـد.
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حاجیه 

محمدعلى زاده

كمتر موضوعى در ایران پس از انقلاب اســلامى به قدر مسئله »اســلامى كردن علم« محل مناقشه و بحث بوده 
اســت. این موضوع در طول نزدیک به چهــار دهه از عمــر انقلاب اســلامى و در دوره های مختلــف از حیات آن، 
ح شــده اســت و ما با طیفى از  همواره موضوع بحث، نظر و چالش بوده و دیدگاه های مختلفى پیرامون آن مطر
دیدگاه ها در این حوزه مواجه هســتیم. این دیدگاه ها را بســته به این كه دینى بودن را در كدام سطح از سطوحِ 
كثری«  موضوع، پیش فرض، روش و مبانى علم معنادار بدانند، در ذیل سه رویكرد »حداقلى«، »میانى« و »حدا

به دین دسته بندی مى كنند. 

نقدی بر رویکرد دولت روحانی در حوزه »اسلامی کردن علم«

گام های رو به عقب
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رویكردهــای »حداقلــى« شــامل دو دســته اســت: »هدف محــور« 
كه تنهــا معیــار اتصــاف علــم بــه صفــت دینــى را خدمــت بــه اهداف 
و غایــات دیــن و جامعــه دینــى مى داننــد و »موضوع محــور« كــه 
موضوع هایــی مانند دین و پدیده های منتســب و امور و مســائل 
مــورد اهتمــام دیــن و جوامــع دینــى را بــرای مطالعــات پیشــنهاد 
مى كننــد، بــدون آن كــه بــرای انجــام ایــن مطالعــات، چارچوبــی 

مغایــر بــا چهارچــوب علــم ســكولار ارائــه دهنــد. 
ــر آن،  ــر »پیش فرض هــا« و گاهــى عــلاوه ب رویكردهــای »میانــى« ب
كیــد مى كننــد. آن هــا معتقدند  بــر »مبانــى ارزشــى« مؤثــر بــر علــم تأ
بینــش الهــى در عالم بــه هنــگام ســاختن نظریات جهان شــمول و 
نیز در جهت گیری های كاربــردی دانــش، آن را از دانش حاصل از 
بینش سكولار متمایز مى كند و این علمِ دینى است. رویكردهای 
كثــری« نیــز آموزه هــای دینــى را در متــن علــوم یعنــى در  »حدا
»فرضیه هــا و نظریه هــای علــم« وارد مى كننــد و قائــل بــه تغییــر در 
مبانى و روش علوم بر اساس آموزه های دینى و وحیانى هستند.
بــر ایــن اســاس، تحولــى كــه در رویكــرد اول مــورد نظــر اســت و بایــد 
جهت تغییر در علم به وقوع بپیوندد »تحول در نهاد علم« است؛ 
به ایــن معنــا كه بایــد نهــاد علــم را بــه ســمت و ســویی هدایــت كرد 
ــع نیازهای آن در حوزه های  كه در خدمت جامعه قرار گرفته و راف
اقتصادی، سیاســى و فرهنگى و تأمین كننده اســتقلال مورد نظر 
آن جامعــه باشــد. بــه تناســب دینــى بــودن جامعــه ایــران نیــز باید 
علم موجود به لحاظ موضوع و مسئله، وجه دینى داشته باشد. 
بومــى كردن و بهینه ســازی علــم تعبیری اســت كه در ایــن رویكرد 

بــرای انتقــال نــگاه تحول خواهانه اســتفاده مى شــود. 
دو عامل در شكل گیری این دیدگاه مؤثر بود: از یک سو از ابتدای 
قــرن بیســتم میــلادی و همزمــان بــا آغــاز انتقــادات بــه علــم مــدرن 
در خاســتگاه آن )یعنــى غــرب( بعــد از تهدیــدات زیســت محیطى، 
انسانى و فرهنگى علم مدرن و وقایعى چون جنگ جهانى دوم و 
اثرات مخرب و فاجعه آمیز ســلاح های پیشــرفته جنگى حاصل از 
علم جدید، بمب های اتمى، گرم شــدن كره زمیــن، آلودگى های 
زیست محیطى و سیطره تكنولوژی و ماشین بر زندگى بشر، تصور 
ایــده آل و آرمانى بــودن علم جدیــد زیر ســؤال رفت. علاوه بــر این و 
از نیمه قرن بیستم در حوزه جامعه شناسى علم و فلسفه علم نیز 

صورت پوزیتیویستى و ماده گرایانه علم كه به عنوان تنها شكل از 
علم معرفى مى شد مورد تردید قرار گرفت و بر دخالت زمینه های 
كید شــد. در این راســتا شــاهد  فرهنگــى و تاریخــى در حــوزه علم تأ
ح دیدگاه هایــی نظیــر »انقــلاب علمــى« و »پارادایــم« تومــاس  طــر
كاتوش هستیم.  كوهن، »ضد روش« فایرابند و »برنامه پژوهشى« لا
بر اساس این نظریات جدید، علم، جدای از مفاهیم و ساختارهای 
ح  درونــى خــود، از زمینه هــای سیاســى و اجتماعــى كــه در آن طــر
مى شــود متأثــر اســت و یافته های علمــى متأثــر از شــرایط فرهنگى 
اســت؛ لذا هویت جهان شــمول و فراتاریخى علم زیر ســؤال رفت. 
متأثر از این خودانتقادی های صورت گرفتــه در غرب، در جوامع 
غیرغربی نیز ایــن نگاه تســری یافت و بر لــزوم توجه بــه زمینه های 

كید شــد.  تاریخى و فرهنگــى و »بومى كردن علم« تأ
در كشــور مــا نیــز از دهــه 1330 شمســى و بــا افــرادی نظیــر ســید 
حســین نصــر، احســان نراقــى، جــلال آل احمــد و امثــال آن هــا  این 
ــكیک در  ــاهد تش ــت و ش ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــد و م ــدگاه وارد ش دی
باورهایــی هســتیم همچــون لــزوم مــدرن شــدن بــه ســبک غربی، 
تســلیم بی قیدوشــرط در برابر غربی هــا، اخذ تمــدن فرنگى بدون 
كزی  تصرف ایرانى و از فرق سر تا نوک پا فرنگى شدن. تشكیل مرا
چون مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــى دانشــگاه تهران 
ح »انقــلاب آموزشــى« حكومــت پهلــوی در  در ســال 1337 و طــر

ســال 1346 در همیــن راستاســت. 
اما همزمان با وقوع انقلاب اســلامى بــه رهبری امــام خمینى)ره( 
این وجــه تحولــى وارد فــاز جدیــدی شــد و مســئله تحــول در نظام 
علمى وجــه گســترده تری یافت و جــدای از وجــوه نهــادی علم، بر 
وجه معرفتى علم و تحول در آن به معنای تغییر در مبانى و ماهیت 
كید شد. به این معنا كه علاوه بر لزوم تغییر در وجوه  علم جدید تأ
كارآمدی علم و پاسخگویی به مسائل و نیازمندی های جامعه و 
كید بر مســائلى همچون ارتبــاط صنعت و دانشــگاه، تكنولوژی  تأ
مناســب و مــواردی از ایــن قبیــل، مســئله تعــارض علــوم مــدرن بــا 
مبانــى دینــى و در نتیجــه، لــزوم تحــول در علــم بــه لحــاظ ماهــوی 

كید قــرار گرفت. و تغییــر در مبانى علــم و دینى كــردن آن مورد تأ
ح دیدگاه های مختلف در این خصوص و  بر این اساس شاهد طر
اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری های مختلف جهت تحقق آن 



 شماره 34 /  آذر  1400 60

گفتمـــــــــــــان 

هستیم كه برجسته ترین آن ها »انقلاب فرهنگى« در سال 1359 
كثری ترین  و تشكیل »ستاد انقلاب فرهنگى« است كه در آن حدا
نــگاه تحولى به علــم و نظام علمى دنبــال مى شــود و در آن، ضمن 
ــا  ــزوم تطبیــق علــم ب ــر ل كیــد ب ــرای تغییــر در نهــاد علــم و تأ تــلاش ب
نیازمندهــای جامعــه و بــرآورده كــردن اســتقلال كشــور، تحــول در 

مبانــى و روش علم نیــز مورد نظر اســت. 
اما نـگاه تحول خواهانـه در حوزه نظـام علمى از همان سـال های 
كـه در مـواردی از  نخسـتین همـواره بـا ایـن آسـیب مواجـه بـوده 
كثـری فاصلـه گرفتـه و بـه صورت هـای حداقلـى تقلیـل  نـگاه حدا
یافته اسـت و هرچنـد همـواره گروه هـا و جریان هایـی بوده اند كه 
كـرده و در راسـتای تحـول در علـم و  كثـری را دنبـال  دیـدگاه حدا
تغییر در مبانى علم و تولید علم دینى فعالیت مى كنند، اما اتخاذ 
رویكـرد حداقلى به علم دینـى و تحول در علـم به خصوص از وجه 
سیاست گذاری های صورت گرفته در نظام علمى حضور پررنگ تری 
در دهه هـای دوم و سـوم انقـلاب اسـلامى داشـته اسـت. از نیمـه 
دهـه 13۸0 و با هشـدارهای مقـام معظم رهبـری بار دیگر مسـئله 

اسـلامى كـردن علـم و تغییـر در مبانى علـوم مـدرن به عنـوان یكى 
از مهم ترین مسـائل انقلاب اسـلامى مورد توجه قرار مى گیرد و در 
قالب بحث هایی چون بازنگری در سرفصل دروس، اسلامى كردن 
دانشگاه، اسلامى كردن علم، تحول در علوم انسانى و مواردی از 
این دست، این مهم دنبال مى شـود. تشكیل »شورای تحول در 
علوم انسـانى« در شـورای عالى انقلاب فرهنگـى و تصویب نهایی 

سند »دانشـگاه اسـلامى« در همین راستا است. 
كیدهــای  البتــه ایــن دوره نخســتین بــاری نیســت كــه شــاهد تأ
مقام معظم رهبری در این خصوص هســتیم. این امر مسئله ای 
كیــد ایشــان بــوده اســت. همچنــان كــه  اســت كــه همــواره مــورد تأ
در ســال 1374 و نیــز در یكــى از مهم تریــن خطاب هایشــان در 29 
كیــد مى كنند كــه »دانشــگاه امروز  اردیبهشــت 1375 بر ایــن امر تأ
مــا اســلامى نیســت و بایــد اســلامى شــود و بــرای ایــن منظــور یــک 
تحول عمیق، بنیادین، دلسوزانه، بلندمدت، برنامه ریزی شده 

و همه جانبــه، ضــروری و اجتناب ناپذیــر اســت...«
در دهــه هفتاد و هشــتاد هیــچ گاه بــه بیانــات رهبر معظــم انقلاب 
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ــه  ــردن دانشــگاه ها ب ــود توجــه نشــد و حتــى اســلامى ك ــه شایســته و بایســته ب ــه ك آن گون
الــزام دانشــجویان بــه پوشــش و آرایــش خــاص )ماننــد ممنوعیــت پیراهــن آســتین كوتــاه 
بــرای دانشــجویان مــرد یــا الــزام حجــاب خــاص بــرای بانــوان( تقلیــل یافــت كــه بــه شــدت 
ــرار گرفــت. امــا متأســفانه در چهارمیــن دهــه از عمــر انقــلاب  مــورد انتقــاد رهبــر انقــلاب ق
اســلامى شــاهد تقابــل و نفــى آشــكار دیدگاه هــای رهبــر انقــلاب اســلامى بودیــم و رویكــرد 
ــون  ــوری چ ــه ام ــم ب ــول در عل ــزوم تح ــئله ل ــردن مس ــدود ك ــى و مح ــم دین ــه عل ــى ب حداقل
اهــداف و مســائل علــوم بودیــم و بحث هایــی همچــون ضــرورت و عــدم ضــرورت و امــكان 
ح یافــت و اســلامى كــردن علــم به  و عــدم امــكان تولیــد علــم اســلامى، مجــدداً قابلیــت طــر
معنــای تغییــر در مبانــى علــوم مــدرن مــورد تشــكیک قــرار گرفــت. متأخرتریــن این مــوارد، 
مناقشــه ای بــود كــه از ســوی رئیــس  جمهــور وقــت در 14 اردیبهشــت ماه 1393 در مراســم 
ح شــد  تجلیــل از اســاتید برگزیــده دانشــگاه ها، پیرامــون مســئله اسلامى ســازی علوم مطر
و در آن اســلامى كــردن علم بــه معنــای تغییــر در مبانــى و روش، مــورد انــكار قرار گرفــت و بر 

كیــد شــد. جهانــى بــودن علــم بــه لحــاظ مبنــا و روش تأ
ح ایــن ســؤال كــه كجــای  آقــای روحانــى بــا اشــاره بــه مســئله اسلامى ســازی علــوم و بــا طــر
علــم بایــد اســلامى شــود اظهــار داشــت: نبایــد راه را اشــتباه بپیماییــم؛ پایه هــا و مبانــى 
هــر علمــى اســلامى، مســیحى و یهــودی نــدارد و درواقــع پایه هــای علــم جهانــى و بــدون 
جغرافیاســت. وی ادامــه داد: یــک بخــش دیگــر نیــز مربــوط بــه متــد اســت كــه ایــن متــد 
نیــز جهانــى اســت. رئیس  جمهــور وقــت بــا اشــاره بــه اهــداف علــوم مختلف ایــن اهــداف را 
گــر مى خواهیــم آن علــم بــرای مــا  بــرای كشــورهای مختلــف قابــل تعریــف خوانــد و افــزود: ا

ــد آن را در كشــور بومى ســازی كنیــم. ــردی باشــد بای كارب
كنش های تندی از سوی اصحاب علم و كارشناسان بحث  این سخنان آقای روحانى وا
به همراه داشـت و نادیده انـگاری تلاش های صـورت گرفتـه از ابتدای انقلاب اسـلامى در 
حوزه علم دانسته شد. برای نمونه حجت الاسلام و المسلمین رضا غلامى رئیس شورای 
سیاسـت گذاری كنگـره بین المللـى علـوم انسـانىِ اسـلامى گفـت: اظهارنظـر اخیـر رئیـس 
 با 

ً
 جمهـور محتـرم دربـاره علـوم انسـانىِ اسـلامى فاقـد وجاهـت علمى بـود. ایشـان ظاهـرا

نظریه های رایج فلسفه علم و نقش كلیدی جهان بینى و باورهای بنیادین در شكل گیری 
مبانى و متدلوژی علوم انسانى و اجتماعى آشنایی چندانى ندارند. در اظهار نظری دیگر 
دكتر حسـین كچویان استاد جامعه شناسـى دانشگاه تهران و عضو شـورای عالى انقلاب 
فرهنگى در انتقادی كنایه آمیز گفت سخنان اخیر رییس جمهور ابهام آفرین بود و بحث 

مجدد بر سـر اسـلامى كردن علوم انسانى بازگشـت به مهدكودک است.
در واقع در ســخنان آقــای روحانــى مى بینیم »بومــى كردن علــم« به معنــای تطبیق علوم 
با اهــداف جامعــه تنهــا وجــه تحولــى اســت كــه مــورد توجــه اســت و مســئله تعــارض مبانى 
علــوم مــدرن بــا آموزه هــای دینــى بــا  همــه پیشــینه ای كــه دارد، مــورد انــكار قــرار مى گیــرد. 
این مســئله وقتى اهمیت بیشــتری پیــدا مى كند كــه ببینیم ایــن دیدگاه از ســوی دومین 

 از نیمه دهه 1380 و با 
هشدارهای مقام معظم 
رهبری بار دیگر مسئله 

اسلامی کردن علم و تغییر 
در مبانی علوم مدرن به 
عنوان یکی از مهم ترین 
مسائل انقلاب اسلامی 
مورد توجه قرار می گیرد.
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مقــام عالــى و عالى تریــن مقــام اجرایــی كشــور كــه ریاســت شــورای 
ح مى شــد و شــواهد   عالــى انقــلاب فرهنگــى را بــه عهــده دارد مطــر
كم بــر دولت  بســیاری گویای تبدیــل این نــگاه بــه رویكرد كلــى حا
بــود و معنای دانشــگاه اســلامى به صرف اخلاقى شــدن دانشــگاه 
تقلیــل داده شــده و بومــى كــردن علــم تنها وجــه تحولــى بــود كه از 

اســلامى كــردن علــم مســتفاد مى شــود.
در مقابــل دیــدگاه رئیــس دولــت قبــل، بایــد توجــه كــرد »اســلامى 
كــردن علم« به معنــای تولیــد علمى متناســب با آموزه هــای دینى 
آن چنان كــه در ابتــدای انقــلاب اســلامى مــورد نظــر بــود، معنایــی 
گســترده تر از صــرف »تحــول در نهــاد علــم« و یــا »تحــول در روابــط 
كمیت اخلاق بر فضای علمــى دارد و نباید آن  علم« به معنای حا
را به یكى از این موارد تقلیل داد. »بهبود سازوكارها در نهاد علم«، 
كمیــت اخــلاق بر دانشــگاه«  »ترمیــم رابطه علــم بــا صنعــت«، »حا
و »بومــى كــردن علــم« از جهــت مســئله و اهــداف را نمى تــوان و 

نبایــد همــه معنــا از »اســلامى كــردن علــم و دانشــگاه« تعبیــر كرد.
اما در آغاز قــرن جدید و در نیمه هــای دهه پنجم انقلاب اســلامى 

و در حالى كه رهبر انقلاب اســلامى مســیر آینده انقلاب را با بیانیه 
اندیشمندانه خود تحت عنوان گام دوم انقلاب اسلامى ریل گذاری 
كرده اند ضروری است دولت و مسئولان بازنگری جدی و جدیدی 
در روش ها و برخوردهای چهار دهه گذشته با این مقوله داشته 
باشــند و به طــور واقعى و بــا عزمى جــدی بــرای این مســئله فكری 
اساسى كنند و از همه ظرفیت های علمى كشور برای ترسیم نقشه 
كثــری در تحــول بنیادین در  راهــى جامع و كارآمد كــه رویكرد حدا

علوم انسانى و علوم غربی را لحاظ كرده باشد استفاده كنند.
ســند جامع تحول علمى كشــور، ســند تحول در آموزش و پرورش 
و ســند مهندســى فرهنگى مى تواند اجزای مهمى در ترســیم این 
نقشــه راه باشــد و شــورای عالــى انقــلاب فرهنگــى بــه طور خــاص و 
مجموعــه دولــت و نهادهــای فرهنگى و علمــى و تحقیقاتى كشــور 
به طور عــام بایــد ابتــدا اعتقــاد و التــزام قلبــى و عملــى و بــاور عمیق 
كثــری داشــته باشــند و رئیــس جمهــور بــا تغییــر در  بــه رویكــرد حدا
ــى و  ــروژه مل ــن پ ــت ای ــری و مدیری ــل، راهب ــت قب ــس دول ــه رئی روی

بلكــه دینــى و اســلامى را بــه عهــده گیــرد.

دیدگاه  |  سید مرتضی حسینی    فرزند استاد سیدمنیرالدین حسینی واضع فلسفه عمل اسلامی
وقتى مى گوئیم علوم انسانى تصور مى شود كه علومى مانند سایر علوم است و مى توان از سایر كشورها آموخت، اما علوم انسانى، علم به 
معنای كشف واقع نیست، زیرا در این زمینه واقعیتى وجود ندارد كه در مكان های مختلف تفاوتى نكند. یک نظریه پرداز یک مبنایی 
را در نظر مى گیرد و قواعد تجلى بخش آن مبنا مى شود. علوم انسانى مثلًا اقتصاد كاپیتالیستى یک چیز را مبنا مى گیرد و ماركس مبنای 
گر مى گوئیم اقتصاد اسلامى نه كاپیتالیستى است و  دیگری را نظر مى گیرد و قواعد تجلى بخش آن اقتصاد سوسیالیستى مى شود. حال ا
نه سوسیالیستى باید مبنا و قواعد آن را كه مى شود اقتصاد اسلامى، مشخص كنیم. وقتى قرار است علوم انسانى اسلامى، كاربردی باشد 
باید نسبت بین متغیرهای مختلف و مبنای آن ها مشخص شود تا مخالف دین و اسلام نباشد. این اتفاق یعنى باید معادله ای كاربردی 
ارائه شــود. همان طور كه منطق، روش صحیح اســتدلال كردن در همه علوم اســت، ریاضیات هم روش صحیح معادله سازی است. 
ج را ارائه دهیم، از علم ریاضیات استفاده كنیم. این  گزیریم وقتى مى خواهیم از حوزه نظر فراتر برویم و نسخه تغییر در عالم خار بنابراین نا
بحث جدا از بحث روش های تحقیق كیفى و كمى است، این بحث روش تحقق است. از اینجا آیت الله سید منیرالدین حسینى به این 
پرداختند كه در طول تاریخ چه اتفاقاتى برای ریاضیات افتاده است. تا زمانى كه ریاضیات به صورت هندسه اقلیدسى و حساب فیثاغورسى 
وجود داشته است، ظرفیت محاسبات محدود بوده است. با تغییر در فلسفه ریاضیات، محاســبات و ظرفیت آن هم تغییر مى كند. با 
توجه به اینكه عوامل چه هستند، دستگاه های ریاضى هم تغییر مى كنند. اینكه ما این بحث را تحول ریاضى بدانیم یا پیشرفت ریاضى 
مربوط به نگاه ما در تحلیل تاریخى است. آیا تحول به این معناست كه علوم قدیم از بین مى رود؟ یا به این معناست كه در كنار آن است 
گر علوم انسانى اسلامى را نوشتیم و در معادلات كاربردی به این نتیجه رسیدیم  و متناسب با موضوع، یكى از آن ها به كار مى رود؟ حال ا
كه متغیرهای آن انسان هستند، با تعریفى كه دین از انسان دارد، باید دستگاه آن را بیابیم. آیا انسان، جسم ثابت یا با حركت ثابت است؟ 
با ریاضیات قدیم مى توان محاسبه كرد. آیا جسم متحرک با حركت شتاب دار اســت، ولى افراد جامعه بالاجبار از هم تبعیت مى كنند؟



63  شماره 34 /  آذر  1400

گفتمـــــــــــــان 

محمد عبداللهى

و فهم صحیح از علوم انسانیݡݡ اسلامیݡݡمســـــــئولا ن
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زمانى كه ســخن از اسلامى ســازی علوم انســانى به میــان مى آید 
بدون تردید پسوند »ســازی« را خالى از محتوا اراده نكرده ایم. از 
سویی مقصود از این مطالبه، همسان انگاری با علوم تجربی و نیز 
تلقى پروژه ای و زودبــازده از یک فرآیند عمیق و تدریجى نیســت 
كــه مخالفان اسلامى ســازی تبلیغ مى كنند  و برخلاف آن چیزی 
به هیچ عنــوان راه حل را تولیــد ادبیات دســتوری و مطالبه گرانه 
كمیتى و یا اعتقاد به »تئوری پرهیز« مبتنى بر نفى علوم غربی  حا
تلقى نمى كنیم. از سوی دیگر مقصود از اسلامى سازی، دادن رنگ 
و لعاب اسلامى به علوم انسانى غربی نیست. همه این ها اما به این 
معنا هم نیست كه وضعیت خود را خوب بپنداریم و ركود و توقف 
و رخوت در حیاتى ترین گام تمدنى كشــور یعنى ریل گذاری آن را 
توجیه كنیم. نشانه های تأسف انگیز این ركود در مقدمات تحول 
حوزه علوم انســانى حقیقتاً نگران كننده است؛ به گونه ای كه در 
طول چند سال گذشته و علیرغم برگزاری همایش ها و كنگره های 
متعدد در این خصوص، هنوز هم تغییری در كتب دانشگاهى حوزه 
علوم انسانى و عزم معطوف به نتایج ملموس به چشم نمى خورد. 
حال آن كه بر هیچ كس پوشیده نیست كه بسیاری از نتایج و مبانى 
علوم انســانى غرب با بنیان های تفكر اســلامى در تعارض است و 

گاهى حتى وجوه ضد انسانى دارد. 
مسئله این نوشتار بازاندیشــى در خطری اســت كه بیم توقف یا 
كندی در گردونه تحول علوم انسانى از آن به مشام مى رسد و بخشى 
از آن در بازخوانى فهم مســئولان و مدیران حوزه تصمیم گیری و 
سیاست گذاری و اجرایی كشور از این مقوله حیاتى در دهه های 
گذشته حاصل شده است؛ خصوصاً آن كه برخى از مسئولان كشور 
كه اصلى ترین وظیفه را در این راستا به عهده داشتند طى سال های 
اخیر بی مهابا اظهارنظرهایی كاملًا مغایر با ماهیت و اساس بحث 
اسلامى ســازی علوم انســانى مى كردند و این ســئوال جدی را در 
اذهان ایجاد مى كردند كه آیا چنین نظریاتى هرگز به برنامه ریزی 

و اجرایی ساختن این نیاز كشور خواهد انجامید. 
به عنوان نمونه مى توان به اظهارات بالاترین مقام اجرایی كشور 
در دولت گذشــته اشــاره داشــت كه از یک ســو به عنــوان رییس 
شورای عالى انقلاب فرهنگى دارای مسئولیت ستادی و سیاستى 
در این خصوص برعهده داشته و نمى توان دیدگاه وی را از حیث 
جایگاه و اعتبار همسنگ نظرات موافقان یا منتقدان تحول علوم 

انسانى )به عنوان اشخاص حقیقى یا صاحب نظران صرف( دانست 
و از سویی دیگر، به هیچ وجه نمى توان نسبتى میان این اظهارات 
با اهداف و رسالت های نظری و بنیادین انقلاب اسلامى یافت. 

نخســتین اظهــارات رئیــس دولــت قبــل كــه در محافــل علمى و 
كادمیک كشور جنجالى برانگیخت در دیدار با معلمان و اساتید  آ
ح شد كه »پایه ها و مبانى علم و دانش،  در 14 اردیبهشت 93 مطر
اسلامى، مسیحى و یهودی ندارد و پایه های علم، جهانى است 
و جغرافیا نمى شناســد. متدها هــم جهانى هســتند. اما اهداف 
گر مى خواهیم  متفاوت اند و هر كشوری اهداف خود را دارد. پس ا

علم در كشور كاربردی شود باید آن را بومى سازی كنیم.« 
مراسم آغاز سال تحصیلى دانشگاه های كشور در نیمه مهرماه نیز 
بهانه ای شد تا رییس دولت با انتقاد از كسانى كه، به گفته وی، 
» مى خواهند بخشى از علوم را حذف كنند« تصریح كند: »اسلامى 
كــردن علوم انســانى به آن مفهوم نیســت كــه دانش بشــری را در 
بخش علوم انسانى به طور كامل كنار بگذاریم... چطور عده ای 
به فكر افتادند كه بخشى از علوم را حذف كنند؟... علم را باید نقد 
كرد، نباید حذف كرد. علم ممكن اســت ابطال شود، ولى حذف 

نمى شود و در تاریخ علم مى ماند.«
دكتر روحانى سپس در هفتمین جشــنواره بین المللى فارابی بار 
دیگر با ارائه برداشــت خود از اســلامى كردن علوم انســانى گفت: 
گر مقصود از اسلامى كردن علوم انسانى و اجتماعى این باشد  »ا
گر  كه دولت مى خواهد در علم مداخله كند، ما ضرر خواهیم كرد. ا
مقصود این است كه دانشگاه ها استقلال علمى نداشته باشند، 
یعنى در دانشــگاه امر و نهى باشــد، ضرر كرده ایم. مــا در علم كور 

باش و دور باش نداریم.«
در باب این ســخنان دكتــر روحانى كه خــود دانش آموخته حوزه 
علمیه و آشــنا به مبانى فكری و عقیدتى اسلام است و همچنین 
ج كشور، علوم غربی  ضمن تحصیل در دانشگاه های داخل و خار
را نیز به خوبی مى شناســد، گذشــته از این كه آیا اساساً كسانى با 
چنین اعتقاداتى كه ایشــان آن ها را به نقد كشــیده اســت وجود 

دارند یا خیر، چند نكته حائز اهمیت است: 
1. رییس دولتى كه قرار است اهداف و آرمان های انقلاب اسلامى را 
به پیش برد و رهنمودهای سیاستگذار اصلى و كلان نظام یعنى رهبر 
انقلاب را سرلوحه تصمیمات و اقدامات خود قرار دهد، معتقد به 
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جهانى بودن پایه های علم و دانش اعم از علوم تجربی و یا انسانى 
بود. آقای روحانى، علوم انسانى را دارای بنیان ها و ماهیتى واحد 
و عام مى دانست. به بیان صحیح تر، مراد اولیه و اصلى وی آن بود 
كه علم و همچنین علوم انسانى ماهیتى سكولار و جهان گرا دارد و 
این اصل بنیادین نمایانگر تفاوت و تعارض دیدگاه وی با قائلان 

به ضرورت اسلامى سازی علوم انسانى است. 
مدافعان لزوم اسلامى سازی علوم انسانى، مشكل بنیادین و اصلى 
خود با علوم غربی را علاوه بر كاركردها و اهداف - كه دكتر روحانى هم 
به آن اشاره كرده بود - در مبانى، ریشه ها و پایه های آن مى دانند و لذا 
مقصود اصلى و اولى  بومى سازی را نیز، نه تغییراتى سطحى و روبنایی، 
كه تغییری كلان و مبنایی در زیربنای علوم انسانى غربی مى شمارند. 
رهبر معظم انقلاب در این خصوص به صراحت بر تعارض مبادی و 
كید مى كنند:  مبانى علوم انسانى غربی با مبانى قرآنى و اسلامى تأ
»ما علوم انسانى مان بر مبادى و مبانى متعارض با مبانى قرآنى و 
اسلامى بنا شده است. علوم انســانى غرب مبتنى بر جهان بینى 
دیگرى است؛ مبتنى بر فهم دیگرى از عالم آفرینش است و غالباً 
مبتنى بر نگاه مادى اســت. خوب، این نگاه، نگاه غلطى اســت؛ 

این مبنا، مبناى غلطى اســت. این علوم انســانى را ما به صورت 
ترجمه اى، بدون این كه هیچ گونه فكر تحقیقىِ اســلامى را اجازه 
بدهیم در آن راه پیدا كند، مى آوریم در دانشگاه هاى خودمان و 
در بخش هاى مختلف این ها را تعلیم مى دهیم؛ در حالى كه ریشه 

و پایه و اساس علوم انسانى را در قرآن باید پیدا كرد.« 
در نگاه رهبر انقلاب، نه صرفاً به مثابه یک كارشناس دینى و فلسفى، 
بلكه به عنوان سیاست گذار كلان و مبدأ تصمیمات و رویكردهای 
كلى كشور، اصلاح كلان حوزه های معرفتى و فرهنگى مقدمه ای 
واجب دارد و آن اصلاح مبانى علوم انســانى غربی اســت. ایشان 
مى فرمایند: »اصلاح در علوم انسانى و تحول در سینما و تلویزیون 
بدون اصلاح پایه های معرفتى علوم انسانى غربی امكان پذیر نیست 
و اصلاح این پایه ها نیز در گــرو ارتباط مؤثر بــا حوزه های علمیه و 

علمای دین است.«
2. تعریف دكتر روحانى از مفهوم بومى سازی، بیانگر دو تلقى ناقص از 
مفهوم »بومى سازی« و »اسلامى سازی« علوم انسانى بود. »حذف 
علوم غربی و طرد كامل دانش انسانى غربی« تلقى نخست ایشان 
از این مفهوم بود كه مى كوشید مدافعان بومى سازی را به داشتن 
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این دیدگاه غیرواقعى و غیرمنطقى متهم كند. حال آن كه چنین 
تعریف و برداشــت افراطى از بومى ســازی، مورد قبول هیچ یک از 

مدافعان سرشناس بومى سازی در كشور نیست.
رهبر معظم انقلاب در نقطه مقابل چنین نگرشى مى فرمایند: »ما 
به هیچ وجه نگفتیم كه دانســته هاى غربی ها را كه در زمینه هاى 
گون علوم انسانى پیشرفت هاى چند قرنىِ زیادى داشتند، یاد  گونا
نگیریم یا كتاب هاى این ها را نخوانیم؛ ما مى گوییم تقلید نكنیم... 
ما مى گوییم علوم انسانى را یاد بگیریم تا بتوانیم شكل بومى آن را 
خودمان تولید كنیم و این را به دنیا صادر كنیم. بنابراین ما مى گوییم 
در این علوم مقلد نباشیم. حرف ما در زمینه علوم انسانى این است.«

»هیچ ایرادى هم ندارد كه ما از روان  شناســى و جامعه  شناسى و 
فلسفه و علوم ارتباطات و همه رشته  هاى علوم انسانى كه غرب 
ایجاد و تولید كرده یا گسترش داده، استفاده  كنیم. من بارها گفته  ام 
كه ما از یادگیرى، به هیچ وجه، احساس سرشكستگى نمى¬ كنیم. 

لازم است یاد بگیریم؛ از غرب یاد بگیریم، از شرق یاد بگیریم.«
تلقى دیگری كه آقای روحانى  به مدافعان بومى ســازی منتسب 
ســاختند تعریــف اسلامى ســازی علوم بــه دخالــت دولــت در علوم 
انســانى و دانشــگاه ها بــود؛ برداشــت عجیــب دیگــری كــه به قطــع 
مى توان گفت هیچ یک از حامیان و نظریه پردازان اسلامى سازی 

علــوم، قائل به آن نیســتند. 
متهم كردن دیگران به چنین برداشت های غیرمنطقى و ناقصى 
- كه در طول پنجاه سال اخیر سابقه داشته و پابه پای بحث نقد 

ح شده است - بیشتر با هدف  علوم غربی در كشور پدید آمده و مطر
تخریب اصل بومى سازی و مقابله با اجرای آن صورت مى گیرد كه 
البته نگارنده رئیس دولــت قبل را عامداً به دنبــال چنین هدفى 
نمى داند، اما برخى مشاورانى كه به ایشــان توصیه مى كردند در 
سخنرانى های خود به چه موضوعاتى و با چه رویكردی بپردازد - و 
اغلب از همان طیف فكری پنجاه ساله تشكیل شده اند -در این 
تخریب وجهه علوم انسانى اسلامى از سوابق متعددی برخوردارند. 
تحول و اسلامى ســازی در حوزه علوم انســانى، كلید تحقق همه 
آرمان های انقلاب اسلامى و ایجاد یک امپراتوری علمى اسلامى 
برای رسیدن به تمدن اسلامى )در مقابل امپریالیسم علمى كنونى 
كم بر جهان( است. لذا مانع تراشى نظری و عملى در انجام این  حا
تحول ســدی بر ســر راه تحقق این آرمان اصیل انقلاب اسلامى و 
در جهت تحمیل و تعمیق شاخصه های تمدن ضددین غربی بر 
جمهوری اسلامى قلمداد مى شود كه دقت نظر و همت عمل بیشتر 

رئیس جمهور و كابینه تحت مدیریت او را مى طلبد. 
فراتر از تمامى دلایلى كه برای لزوم بازنگری در علوم انسانى غربی 
و بومى ســازی این دســته از علوم وجود دارد، میتوان اصلیترین 
ضرورت این مهم را در مطالبات و سیاست گذاری های رهبر معظم 
انقلاب پیگیری نمود؛ هنگامى كه این شاخه از دانش را »فكرساز«، 
»جهت دهنده«، »تعیین كننده مسیر« و حتى »مقصد راه« عنوان 
مى كنند و زمانى كه دریافته ایم علوم انسانى در بستری بین المللى 
در طول نیم قرن اخیر با صدور كتب، مقــالات و متون متعدد به 
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جهان ســوم شــكلى از تكرار و تشــدید وابستگى در راســتای روند 
استعمار گذشته را رقم زده است مسامحه و ایجاد تردید و تأخیر 

در روند این تحول پذیرفتنى و قابل اغماض نیست.
از سویی دیگر به نظر مى رسد بحث در مورد امكان یا عدم امكان و 
ضرورت یا عدم ضرورت تحول در علوم انسانى، در محافل علمى كشور 
حل شده تلقى مى شود و نظریه پردازان و اندیشمندان مسلمان 
به مباحثى چــون راهبردهــا و راهكارهــای این تحــول و بایدها و 
نبایدهــای آن و برخى حتى به نظریه پــردازی و ارائه دیدگاه های 
اسلامى در حوزه علوم انسانى مشغول اند و به زودی شاهد تولید 
كــم نظریه ها خواهیم بود. بــا این وصف، باقى  بیش از پیش و ترا
ماندن نهادهای سیاست گذاری و اجرایی در مباحثى چون امكان 
تحول در علوم انسانى و موجودیت علم دینى عقب ماندن ستاد از 
نیازها و عملكرد صف خویش و خطایی مضاعف به شمار مى رود. 
به همین ترتیب، مناقشه و بعضاً نفى موضوع بومى سازی علوم 
انسانى در رسانه ها و تریبون های عمومى بیشتر بارویكردی سیاسى 
همراه و برای اندیشمندان و متفكران اسلامى نگران كننده است. 
به هر روی، قلم به دستان و رسانه های متعلق به جریان فكری و 
ح مباحث  فرهنگى انقلاب اسلامى به حسب وظیفه خود در طر

فكری و پرداختــن به كلیات حــوزه علوم انســانى، و نیــز ضرورت 
گفتمان سازی در میان نخبگان و مطالبه از اندیشمندان و مسئولان 
برای پی گیری موضوعات مورد نیاز جامعه علمى و نخبگانى كشور، 
باید این موضوع مهم را در دســتور كار قرار داده و به صورت ویژه 
گون آن بپردازند. برای ضرورت و اهمیت این  به بررسى ابعاد گونا
موضوع همین مقدار بس است كه همچنان از مباحث زنده و روی 
میز كشور است و در سطحى از تأثیرگذاری و اهمیت است كه حتى 
ح بحث در این خصوص وامى دارد. رئیس دولت را به اظهار نظر و طر

بنابرایــن از دولــت جدیــدی كــه بــا رویكــرد انقلابی گــری و شــعار 
حركــت در مســیر گام دوم انقــلاب اســلامى بــر ســر كار آمــده اســت 
انتظــار مــى رود از این حوزه مهــم و زیربنایــی غافل نمانــد و وقت و 
توان خــود را صرفاً صــرف نیازهای روزمــره و روبنایی نكند و مســیر 
نه چنــدان مطلــوب دولــت گذشــته در دســتیابی بــه اهــداف ایــن 
حــوزه را اصــلاح كنــد. ایــن ضــرورت اساســى كشــور بــه عــزم جــدی 
دولت و مســئولان مرتبط خصوصاً شــورای عالى انقلاب فرهنگى 
ــه عنــوان رییــس ایــن شــورا و رییــس  و شــخص آیــت الله رئیســى ب
كیدات رهبر  جمهور و هدایتگــر كلى دولت در جهــت منویــات و تأ

معظــم انقــلاب اســلامى نیــاز دارد.

دیدگاه  |  عسکری سلیمانی امیری  دانشیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

كز علمى و غیر علمى سیطره یافته حاصل درختى است كه در تمدن مادی و سكولار غرب ریشه دارد.  آنچه امروز به نام علوم انسانى بر مرا
ح در علومى چون اقتصاد، سیاست، مدیریت، روان شناسى، جامعه شناسى و دیگر علوم انسانىِ رایج، بر اساس جدایی عالم  نظریات مطر
ماده از ماورای آن، بلكه انكار ماورا، استوار شده است. خدای این تمدن، انسان و دوست داشتنى های اوست. انسان از دیدگاه تمدن غربی 
تنها حیوانى پیچیده و اجتماعى است، و قلّه كمالى كه این فرهنگ برای انسان مى شناسد، رفاه، آسایش و لذت مادیِ بیشتر است و به 
بیش از آن نمى اندیشد. از دیدگاه آیت الله مصباح، علمْ كشف واقع است و دین الهى حق منحصراً دین اسلام است كه راه سعادت و شقاوت 
انسان ها را در حوزه باورها و ارزش ها مشخص مى كند. بنابراین، علمِ دینى علمى است كه در حوزه های مرتبط با سعادت و شقاوت انسان 
و باورها و ارزش ها از منابع صحیح دینى و با استفاده از روش شناسى صحیح  )روش فقاهتى( بدان رسیده باشیم و نتیجه نیز یقینى باشد. 
كه شأن دین هدایتگری به سمت  ح شده است كه ناظر به علوم طبیعى، پزشكى و ... است. ازآنجا در متون دینى، مسائل مختلفى مطر
سعادت است، علم دینى باید همسو با این شأن تعریف شود. بنابراین، هر گزاره ای كه با روش های معتبر اثبات شود علم دینى نخواهد بود، 
زیرا دین وظیفه ای در قبال كشف روابط علّى میان پدیده ها ندارد. آنچه برای دین ضرورت دارد شناخت و بیان تأثیر پدیده ها در سعادت 
و شقاوت انسان است. این امر در بسیاری موارد با عمل اختیاری انسان در ارتباط است. در میان علوم، موضوع علوم انسانى بررسى كنش 
گاهانه انسانى، و احكام و آثار و پیامدهای آن است، مانند علم اخلاق یا حقوق. بنابراین و با توجه به جایگاه بی بدیل علوم  های ارادی و آ
انسانى در ساخت تفكر بشری و سبک زندگى انسان ها، از دیدگاه استاد، اسلامى كردن علوم در گستره علوم انسانى اسلامى محقق مى شود. 



 شماره 34 /  آذر  1400 6۸

گفتمـــــــــــــان 

داود صلاحى

در گذشته مانده ایم
لیسانس فیزیک خود را با كسب رتبه اول رشته فیزیک و رتبه اول دانشكده علوم از دانشگاه تهران اخذ كرد و دوره 
كز اتمى این دانشگاه گذراند. سپس برای ادامه تحصیل به آمریكا  آموزشى الكترونیک و فیزیک هسته ای را در مرا
رفت و مدرک دكترای فیزیک را در دانشگاه بركلى ایالت كالیفرنیا دریافت كرد. پس از بازگشت به ایران خدمت خود را 
با سمت استادیار فیزیک در دانشگاه صنعتى شریف آغاز كرد و به تدریج به رتبه استاد ممتاز این دانشگاه ارتقا یافت. 
دكتر مهدی گلشــنى كه از برگزیدگان همایش چهره های ماندگار در عرصه فیزیک و برنده كتاب سال جمهوری 
اسلامى ایران است عضو پیوسته فرهنگستان علوم، عضو شورای عالى انقلاب فرهنگى و مدتى رئیس پژوهشگاه 
علوم انسانى و مطالعات فرهنگى بوده است. او منشــا خدمات علمى و فرهنگى بسیاری بوده كه در این مجال 
كوتاه نمى گنجد؛ اما شاید مهم ترین عرصه فعالیت او موضوعات مربوط به پیوند علم و دین است. دكتر گلشنى 
عضو موسس انجمن بین المللى علم و دین در كمبریج بریتانیا بوده و با مشاوره و مشاركت در پروژه كنفرانس علم 
و جستجوی معنویت )بركلى، ایالات متحده 199۸( نقطه عطفى در تاریخ مناسبات علم و دین در غرب را رقم زده 
است. او عضو انجمن مدرسان فیزیک آمریكا، انجمن بین المللى علم و دین، انجمن اروپایی علم و الهیات، انجمن 
مطالعه علمى دین، مركز الهیات و علوم طبیعى در بركلى، مركز بین المللى فیزیک نظری در تریست ایتالیا، مركز اسلام 
و علم در كانادا، موسسه تعامل الهیات با علم و تكنولوژی در آمریكا و موسسه علم و دین متانكسوس در آمریكاست.

نقدی بر ترجمه علوم غربی و عدم تولید علم بومی
 در گفت وگو با  دکتر مهدی گلشنی
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در این شماره  از سرو قصد داریم به آسیب شناسی ترجمه ی 
آثار غربی در حوزه ی علوم انسانی بپردازیم. هدف ما این است 
که محاسن و معایب ترجمه ی منابع علوم انسانی در ایران را 
بررســی کنیم. همچنین تأثیرات این ترجمه ها را بر عدم تولید 

علم بومی و دینی در کشور مورد کنکاش قرار دهیم.
كج فهمــى  كــه مــورد  ترجمــه در ایــران از جملــه مســائلى اســت 
و افــراط و تفریــط واقــع مى شــود. البتــه بــدون شــک در ایــران تــا 
كــد بــوده و از تولیــد نیــز  مدت هــا علــم در بســیاری از رشــته ها را
بی بهــره بوده ایــم. حــدوداً از دوره ی قاجاریــه علــوم جدیــد، علــوم 
طبیعى، علــوم زیســتى، برخــى از رشــته های علــوم انســانى و غیره 
وارد ایران شد. ما در این دوران فقط جذب كننده ی علوم بودیم. 
زیرا اعتقاد بر این بود كه از غرب عقب هستیم و غرب قصد تهاجم 
دارد، پس ما باید وسیله ی مقابله داشته باشیم. اما خود را فقط 
از جنبــه ی صنعتــى یا دفاعــى مثل تولید ســلاح عقــب مى دیدیم. 
زیرا در جنگ هــای عباس میرزا از روس ها شكســت خورده بودیم 
و فقدان ســلاح بیشــتر احســاس مى شــد. به همیــن دلیل بــود كه 
در زمــان مرحــوم امیركبیــر دارالفنون تأســیس شــد، نــه دارالعلوم. 
به این معنــا كه بایــد كمبودهــای فنــى را جبــران كنیــم. آن هم به 
ج بیاوریــم و به  این طریــق كــه وســایل و ادوات مــورد نیــاز را از خــار

مــردم تعلیم دهیــم كــه چگونــه از آن هــا اســتفاده كنند. 
در واقع چندان درک نشده بود كه علم مقدمه ی فن است و بسیاری 
از تولیدات صنعت نتیجه ی علم است. هنوز هم برای بسیاری از 
افراد قابل فهم نیست. این دسته از افراد معتقدند باید ابزارهای 
صنعتى را از سایر كشورها گرفت؛ به كشور خود وارد و از آن استفاده 
كرد. در این دیدگاه ما نمى توانیم شركت كننده در تولید علم باشیم. 
البتــه این دیدگاه شــاید برای فاز اول پیشــرفت یک كشــور كارایی 
داشته باشد. همان گونه كه ژاپنى ها و چینى ها از این راه وارد شدند. 
كثر وسایل غربی را مهندسى معكوس كرده و ساختند. چو  چینى ها ا
ان لای، نخست وزیر چین كمونیست، عزمى جدی برای پیشرفت 

چین داشت. به این ترتیب بود كه چین وارد فاز تولید علم شد.
امــروزه چینى هــا در تولیــد علــم مشــاركت دارنــد. مثــلًا موضــوع 
گرچــه ابتــدا از غــرب شــروع شــد، ولــى چینى هــا هــم  ابررســانه ها ا
آن را دنبــال كردنــد. همچنیــن وقتــى قــرار شــد كشــورهای غربــی 
كوه هــا انجــام دهنــد،  آزمایش هــای مهــم ذرات بنیــادی را زیــر 

كشورهایی مثل هند، چین و ژاپن هم به این مقوله وارد شدند. 
گرچه ابتدا مصرف كننده ی علم غرب بودند، به مرور به ضرورت  ا
تولید علــم پــی بردنــد. بــرای مثــال در دوران جنــگ جهانــى دوم، 
ــان جنــگ و اعــلام شكســت ژاپــن، بعضــى از كارهــای  پیــش از پای

خ داد.  درجــه ی یــک علمــى در فیزیــك نظــری در ژاپــن ر
چین هم بــه این ســمت حركــت كرده اســت. حدود بیســت ســال 
پیــش در چیــن، كنفرانــس عظیمــى برگــزار شــده بــود و شــش هزار 
كادمــى علــوم در ایــن جلســه  نفــر در آن حضــور داشــتند. رئیــس آ
كنون علــم را بــرای تولیــد مصــرف مى كردنــد، اما از  اعلام كــرد كــه تا
این به بعد باید تولیدكننده ی علم باشــند. آن هــا از ترجمه دریغ 
كــه مى تواننــد از آثار كشــورهای دیگــر اســتفاده  كنند.  ندارنــد، چرا
امــا زبــان خــود و مســئله ی تولیــد علــم را نیــز فرامــوش نكرده انــد. 

ایــن نكتــه ی بســیار مهمى اســت. 
ما نیز همچنان به ترجمه وابســته ایم و نباید آن را كنار بگذاریم. 
زیرا در دنیا اقدامات مفیدی صورت مى گیرد و لازم است كه ما از 
گر در وادی تولید علم باشیم، باز هم از  گاه باشــیم. حتى ا آن ها آ
ترجمه ی متون غربی بی نیاز نخواهیم بود. همان گونه كه غربی ها 
نیز از كوچك ترین كاری كه در جهان اسلام صورت مى گیرد بی خبر 
نیستند. البته شــاید این امر دلایل دیگری هم داشته باشد. در 
گر كار فكری مفیدی بروز  گاه انــد و ا هر صورت، آن ها از اوضاع ما آ

كند، بلافاصله آن را ترجمه  مى كنند. 
پس مى توان گفت اصل ترجمه بد نیست. منتها مشكل اینجاست 
كه ما در برخى جهات افراط و تفریط مى كنیم. به این معنا كه اولًا: 
متون بی اهمیتى را ترجمه مى كنیم كه اصلًا مورد نیاز جامعه نیست. 
ثانیاً: در مواردی كه ترجمه ضرورت دارد، متأسفانه ترجمه ای صورت 
نمى گیرد. مثلًا حوادث مهم، كارهای علمى جدید، خبرهای مهم 
علمى، فلسفى و ... ترجمه و منعكس نمى شود. برای مثال آنتونى 
فیلو، فیلسوف معروف غربی، از ملحدان جدی و شناخته شده بود. 
مناظرات زیادی هم داشت كه بسیار پرسروصدا بود. اما یك مرتبه 
به سوی خدا برگشت. این اتفاق بزرگ در كشور ما فقط حدود یكى 
دو سطر كوتاه و بدون تفسیر، آن هم فقط در یک روزنامه، انعكاس 
یافت. من اولین كسى بودم كه این خبر را در سمیناری در قم به مردم 
دادم. مسائل مهمى در غرب وجود دارد كه لازم است خواننده ی 
فارسى زبان آن را بداند. اما متأسفانه در ایران ترجمه نمى شود.
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ســال ها كتاب های ســارتر به فارسى ترجمه مى شــد و طرفداران 
زیادی از غرب زدگان ایرانى داشــت. در حالى كه سارتر اواخر عمر 
از این اعتقادات دست كشید و به ســوی خدا برگشت. این نكته 
را هم در مصاحبه ای كه با یك خبرنگار كمونیســت داشــت بیان 
كرد. اما انعكاس این موضوع در كشور اصلًا دیده نشد. در صورتى 
كه این خبر در یك مجلــه ی آمریكایی با عنوانى بزرگ چاپ شــد. 
دیگر اخبار راجع به این قضیه هم متعاقباً چاپ شد، اما در ایران 
بروزی نداشت. این در حالى است كه وقتى یك كتاب الحادی از 
ریچارد داك منتشر مى شود، بلافاصله در ایران ترجمه شده و به 
وسیله ی همین وزارت ارشاد ســخت گیر به چاپ مى رسد. حال 
آن كه ده ها كتاب نیز با استدلال علمى بر ضد این اثر نوشته شده، 

اما در ایران مورد اعتنا قرار نمى گیرد.
همچنین بسیاری از فلاسفه ی غربی عقاید و سخنان خیلى نزدیكى 
به بعضى از مواضع فیلســوفان ما دارند. این موارد اصلًا در كشور 
ترجمه نشده است. این امر نشان مى دهد كه نوعى جهت گیری 
در مترجمــان عالى رتبــه ی مــا وجــود دارد. ایــن هم یكــى دیگر از 
ایرادهایی است كه من به ترجمه وارد مى دانم. بنابراین مشكل 
ما، جــدای از اصل قضیــه، در زیاده روی، تنــدروی و جهت گیری 
ترجمه هاست. برای مثال چندی پیش، در قسمت های مختلف 
كسفورد قدم مى زدم. در آن واحد سه كتاب  كتاب فروشى عظیم آ
بر ضد نســبى گرایی دیدم. همان طور كه مى دانید، نسبى گرایی 
مكتبى است كه همه چیز را انكار مى كند و از منظر آن هیچ چیزی 
اصالت ندارد. متأســفانه هیچ یك از آن ها در ایران ترجمه نشده 
است. اما از آن سو، آثار زیادی راجع به پوچ گرایی یا از نویسندگان 
پوچ گرا در ایران ترجمه شده است. حتى در دانشگاه شهید بهشتى، 

سمیناری با موضوع پوچ گرایی برگزار شده بود. 
مرحوم نراقى مى گفت: »این قدر كه در ایران از پست مدرن صحبت 
مى شود، در فرانسه نمى شود.« این یك واقعیت است. ما خیلى 
غرب زده شده ایم. به این معنا كه در برخى جهات خیلى اسراف 
گر  مى كنیم و به برخى جهات اصلًا اهمیت نمى دهیم. به هر حال، ا
ح شود، یكى از بهترین   قرار باشد افكار غربی ها در محیط كشور مطر
سلاح ها بر ضد این افكار آن است كه افكار غربی های مخالف را نیز 
منتشر كنیم. زیرا ما با قرآن نمى توانیم به یك غرب گرا، كه اعتقادی 
به قرآن ندارد، ثابت كنیم كه فلان سخن یا تفكر اشتباه است. پس 

یا باید از قول دانشمندان آن ها سخن بگوییم، یا از استدلال علمى 
و نظریه های رایج در محیط آن ها اســتفاده كنیم. اما متأسفانه 

غالب ترجمه های ما یك طرفه است. 
زمانى قراربــود در شــهرهایی مثل كیــش همه به زبان انگلیســى 
صحبت كنند. اعتقادشــان بر این بود كه بهتر اســت اســتفاده و 
ترویج علوم روز به زبان اصلى باشــد. من در شورای عالى انقلاب 
فرهنگى شدیداً با این موضوع مخالفت كردم. دلیل آوردم كه ما 
سى وچند سال در دانشگاه شریف فیزیك را در تمام مقاطع به زبان 
فارسى درس داده ایم و هیچ مشكلى هم به وجود نیامده است. 
منابع و زبان اصلى آن هم انگلیســى بوده. نباید زبان خود را دور 

انداخت. اینجاست كه با هویت ما بازی مى  شود. 
حفظ زبان وســیله ی حفظ هویت اســت؛ مخصوصاً زبان فارسى 
با این میراث بســیار غنــى فرهنگى. دانشــجو بایــد با ایــن زبان خو 
بگیرد و فرهنــگ خود را بشناســد. پناه بردن به متون انگلیســى و 
ترجمه او را نســبت به فرهنگ ملــى و دینى بیگانه مى كند. اشــعار 
ــزرگان مــا مثــل حافــظ، خیــام، عطــار و ... سرشــار از نصیحــت و  ب
حكمــت اســت. وقتــى مــا مجــلات و روزنامه هایمــان را بــا مطالــب 
خارجى پر مى كنیم، در واقع از این حكمت و فرهنگى كه بزرگان ما 
برای ما باقــى گذاشــته اند، خالى كرده ایــم. حال آنكه كشــورهای 
ــه زبان هــای خودشــان ترجمــه  دیگــر ایــن حكمــت و فرهنــگ را ب
مى كننــد. حتــى كتــاب مولــوی یكــى از كتاب هــای پرفــروش در 
آمریكاســت. امــا متأســفانه نســل جــوان مــا از ایــن فرهنــگ غافــل 
و بی اطــلاع اســت. بــه ایــن دلیــل كــه فكــر مى كنــد بــرای بــه دســت 

آوردن هــر چیــزی بایــد بــه ســراغ ترجمــه برود. 
در حقیقت میان افــراط و تفریط، مرز خیلى ظریفــى وجود دارد؛ 
درست مثل صراط كه مى گویند خیلى تیز است. این مرز در ترجمه 
رعایت نشده است. با این حساب، چیزهای زیادی كه مورد نیاز 
نیست ترجمه مى شود و بسیاری از چیزهایی كه واقعاً ضرورت دارد، 
به مرحله ی ترجمه نمى رسد. كتاب های بسیار مفیدی نوشته 
مى شــود. بعضاً از نظر فكری خیلى به فرهنگ ما نزدیك هســتند 
و كل علوم از جمله وضعیت ساختار جهان را توضیح مى دهند. 
حتى بینش توحیــدی هم دارند. امــا این آثار هیــچ وقت ترجمه 
نمى شود تا خواننده ی ایرانى بداند در غرب هم هستند كسانى 
كه خدایی فكر مى كنند. متأسفانه تعادلى در این قضایا نیست. 
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در ترجمه از فارسی به دیگر زبان ها چطور؟
ســهل انگاری دیگــری كــه در عرصه ی ترجمــه صــورت مى گیــرد، ترجمــه  از زبان فارســى به 
زبان هــای دیگــر اســت. بایــد برنامــه ای وجود داشــته باشــد تــا آثــار ارزنــده ی فارســى حتماً 
بــه زبان هــای دیگــر ترجمــه شــود. بعضــى از اســاتید مــا در حوزه هــای علــوم انســانى افــكار 
ــد  ــا بای ــى نمى شــود. گوی ــد. ایــن افــكار لازم اســت ترجمــه شــود، ول ــده ای دارن خیلــى ارزن

افــكار را فقــط از كشــورهای دیگــر وارد كنیــم. 
ــار  ــا از ایــن طریــق آث ــد ت ــرار بگیرن ــه مقوله هــا در كشــور مــورد ارزیابــی دقیــق ق نیــاز اســت ك
گر بخواهیم یك مقاله ی  ارزشمند ترجمه شوند و موارد بی ارزش به ترجمه نرسند. مثلًا ا
علمــى- دینــى را كــه حتــى بــه نفــع دیــن ماســت از اینترنــت بگیریــم، مى بینیــم كــه فیلتــر 
شــده اســت. پــس بایــد مرجعــى وجــود داشــته باشــد كــه تشــخیص دهــد كــدام مقالــه 
مفیــد اســت و بــه محیــط مــا كمــك مى كنــد تــا بــه ســهولت در دســترس قــرار بگیــرد. یعنــى 
طــى یــک ارزیابــی دقیــق مشــخص شــود كــه چــه كتاب هایــی ارزش ترجمــه دارنــد و كــدام 
نــه. نــه اینكــه كتاب هــا چــون نویســندگان صاحب مقامــى دارنــد ترجمــه شــوند. چــه بســا 
ایــن كتاب هــا در فارســى هــم ارزشــى نداشــته باشــند، چــه برســد بــه این كــه بــه زبانــى دیگر 
ترجمــه شــوند و مطالــب غیردقیقــى بــه خارجى هــا تحویــل دهنــد. نمونه هــای ملمــوس 

از ایــن مــورد وجــود دارد. متأســفانه مــا در ایــن مــوارد دقیــق نیســتیم. 
باید جلســه گذاشــت و بررســى كرد كه مثلًا چه ضرورتى دارد داســتان های فلان سنخ را 
ترجمه كنیــم و چرا آن ســنخ را ترجمــه نكنیم. چندی پیــش كتابی راجع به فــرو ریختن 
ســاختمان نیویورك در یازده ســپتامبر 2001 به دستم رســید. در این كتاب یك فیلسوف 
آمریكایی روشن مى كند كه این كار برنامه ریزی كل آمریكاست. من به بعضى از دوستان 
تذكر دادم كه اطلاع هم وطنان ما از این قضیه خیلى ضروری است. مردم ما باید بدانند 
كه یك فیلسوف آمریكایی تیمى از متخصصان تشكیل داده و با استدلال های مهندسى 
و فیزیكى به این نتیجه رســیده كه ممكن نیست این ســاختمان با هواپیما خراب شده 
باشد. در ایران هیچ كس قبول نكرد این كتاب را ترجمه كند. از آن طرف، من این قضیه 
را به یكى از دوســتانم، كه از اندونزی آمده و به تازگى شــیعه شــده بود، گفتم. به محض 
این كه به اندونزی رســید، این كتــاب را از انگلیس ســفارش داد. او با فهم اســلامى خود 
متوجه شده بود كه باید در این زمینه كاری كند. زیرا در آمریكا به مردم وانمود كرده اند 
ج ها توطئه ی مســلمان ها از جملــه القاعده و طالبان اســت. اما این كتاب  كه تخریب بر

ادعا مى كند كه این كار توطئه ی غرب است.
همچنین یک نویسنده ی مسیحى كتابی ضد الحاد نوشته كه در آن خطاب به مسیحیان 
مى گوید: »این قدر مسلمان ها را به آدم كشى متهم نكنید. مسلمان ها طالبان نیستند، 
مسلمان ها القاعده نیستند. مسلمان ها داعش نیستند. در میان مسیحیان نیز گروه های 
آدم كش وجود دارد. علاوه بــر این، القاعده و طالبان و داعــش را همین غربی ها به وجود 
آورده اند، نه مسلمانان.« آیا این كتاب ها ارزش ترجمه ندارند؟ گاه نیز نظریه های علمى 

ترجمه در ایران از جمله 
مسائلی است که مورد 

کج فهمی و افراط و تفریط 
واقع می شود. البته بدون 
شک در ایران تا مدت ها 

علم در بسیاری از رشته ها 
کد بوده و از تولید نیز  را

بی بهره بوده ایم.
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ح مى شود كه ممكن است برای برخى گروه ها مثل  جدیدی مطر
حوزه ی علمیه تازگى داشته باشد. پس بایستى كتاب های مناسب 

در این زمینه ترجمه شود. 

یکی از مشکلات ما این است که هر وقت از مترجمان راجع به 
این قضیه انتقاد می کنیم، می گویند غرب هم از ترجمه شروع 
کرد. یعنی غربی ها در زمان رنسانس از ترجمه ی آثار دینی شروع 
کردند که توانســتند به این مرحله از تولید برسند. اما ما هنوز 
کم نرسیده ایم که بتوانیم تولید علم کنیم.  به آن مرحله از ترا

شكى نیست كه ترجمه ضرورت دارد. جهان اسلام هم از ترجمه ی 
آثار یونانى شروع كرد. اما غربی ها در این مرحله متوقف نشدند. 
كم مورد نظر نرسیده ایم، سخن بیهوده ای است.  این كه هنوز به ترا
چرا مترجمان ما هم زمان این دو كار را انجام نمى دهند؟ محیط 
ما امروز همان كاری را مى كند كه غرب سال هاست از آن عبور كرده 
است. مثلًا پیش ترها، در محیط های علمى غرب مثل محیط های 
فیزیك، زیست شناسى و غیره نوعى جو ضدفلسفى وجود داشت. 
در این محیط ها اصلًا نمى شــد از دین حرف زد. امــا امروزه غرب 

دیگر این گونه نیست. این تغییر تفكر چگونه اتفاق افتاد؟ خبر آن 
به كجا منتقل شد؟ در كشور ما این تغییر تفكر را فقط چهار، پنج 
كتاب در ســطحى جزئى بــروز دادند. پــس این تحــولات باید كى 
ح شود؟ از افكار پیشین غرب دهه ها گذشته است. آن ها به  مطر
گوست كنت یا  نقد این افكار رســیده اند. امروز ما در زمان پوپر، آ
ویتگنشتاین نیستیم. امروز  زمانى است كه خود غرب افكار آن ها 

را وارسى مى كند. پس چرا ما این وارسى ها را منتقل نمى كنیم؟ 
ایــن مترجمــان چــون بــه افــكار گذشــته ی غــرب علاقــه دارنــد، 
استدلال های بیخود مى  آورند. چرا نباید توانست هم زمان، وقتى 
كه آن افــكار منتقل مى شــود، ضد آن افــكار را هــم منتقل كنیم؟ 
دانشجو، دانش آموز یا عالم ایرانى باید بداند وقتى آقای داوكینز 
صراحتاً مى گوید باید خدا را كنار گذاشت، در مقابل او چه افكاری 
به مخالفت ایستاده است. حال چرا این آثار مخالف نباید ترجمه 
شــود؟ من این روش های یک جانبه گرایانه را اصــلًا قبول ندارم. 
چون تنبلى و عافیت طلبى كسانى است كه به دنبال ترویج افكار 
خودشان هستند. امروزه سبك غرب این است كه افكار مخالف 
ح و سپس تحلیل مى كند. ما قرار است كى به این مرحله  خود را مطر

ت
 کن

ت
وس

آگ
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برسیم؟ مسلمان ها مثل الكندی و فارابی هم وقتى علوم یونانى را جذب كردند، شروع 
كردند به تحلیل آن. غرب از یك فاز گذشته و وارد فاز دیگری شده است. آن ها خودشان 
افكار و عقاید خود را مورد بررســى و انتقاد قرار مى دهنــد. اما از این انتقادها در كشــور ما 
ح است. ما در گذشته مانده ایم  خبری نیســت. بلكه هنوز حرف های قدیمى آن ها مطر

و این اصلًا قابل قبول نیست.
امروز در غرب كیهان شناس مصاحبه مى كند و كتابش منتشر مى شود. فردا سیل انتقادهاست 
كه در مجله ها، ژورنال ها و مصاحبه ها سرازیر مى شود. آن ها اصلًا صبر نمى كنند تا مدتى 
بگذرد و بحث پخته شــود. وقتى ابزارهای بحث آماده است، چرا باید صبر كرد؟ گذشته 

از این كه این ابزار در دسترس ماست، غرب هم خود ابزارش را در اختیار ما مى گذارد. 

وقتی به سیر آثار ترجمه در غرب نگاه می کنیم، می بینیم که آن ها از منابع دست  اول 
مســلمانان مانند ابن ســینا و فارابی اســتفاده کرده اند. ولی گویا ما در ترجمه ی آثار 

غربی به منابع دست چندم رجوع می کنیم. 
این اشكال وارد است. باید به منابع دست اول رجوع كرد. البته بعضى اوقات در منابع دست 
گر بخواهیم بدانیم  دوم هم تحلیل های روشنگرانه ای وجود دارد كه نباید فراموش كرد. اما ا
واقعاً نیوتن فلان حرف  را زده یا نه، بهترین كار این است كه به كتاب خود نیوتن رجوع كنیم. 
گر سخن قابل اعتنایی هم از افراد دیگر وجود دارد، مى توان آن ها را هم نقد كرد. گویا رسم  ا
است كه در ایران همیشه منابع دست چندم ترجمه شود و این به نظر من اصلًا درست نیست.

به نظر شما دلیل این کار چیست؟
تنبلى و عافیت طلبى. اما غربی ها برعكس، منابع اولیه را پیدا مى كنند و مورد بررسى قرار 
مى دهند. آن ها خیلى دقیق عمل مى كنند. وقتى مى خواهند یك جمله ازكسى نقل كنند، 
از او مى پرسند كه مثلًا این جمله به این صورت درست است یا نه. یاد گرفتن این اصول 
گر آن ها هم چیزی به ملاصدرا  چندان سخت نیست كه صبر كنیم دو نسل بگذرد. پس ا
 
ً
نسبت دادند، ما باید مطمئن شویم كه این نسبت درست است یا درست نیست. اخیرا

هم در بعضى دعواها به برخى عالمان نسبت هایی مى دهند كه اصلًا این نسبت در كتاب 
آن ها وجود ندارد. خیلى مهم است كه ما همیشه به مراجع دست اول رجوع كنیم؛ كار 

خوبی كه خارجى ها همیشه انجام مى دهند.

آیا این امر ناشی از ضعف علمی مترجمان و اساتید ما نیست؟ مثلًا فهم متن اصلی هگل 
یا هایدگر خیلی سخت  است. پس بهتر است از یك کتاب دست چندم استفاده کنیم. 
تا حدودی بله. البته بخشى از علت آن هم به عافیت طلبى برمى گردد. اما در كل، همه ی 
اساتید و مترجمان ما ضعیف نیستند. برخى اساتید ما واقعاً قوی هستند. حداقل آن ها 

باید از منابع دست اول استفاده كنند.

حفظ زبان وسیله ی حفظ 
 
ً
هویت است؛ مخصوصا

زبان فارسی با این میراث 
بسیار غنی فرهنگی. 

دانشجو باید با این زبان 
خو بگیرد و فرهنگ خود 
را بشناسد. پناه بردن به 

متون انگلیسی و ترجمه او 
را نسبت به فرهنگ ملی و 

دینی بیگانه می کند.
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نسبت ترجمه با نیازهای جامعه در غرب چگونه است؟ 
آنجا این نیازسنجى رعایت مى شود. 

پس چرا ترجمه در ایران مبتنی بر نیاز جامعه نیست؟
زیرا اینجا هیچ چیز مبتنى بر نیاز جامعه  نیست. آیا در دانشگاه ها، 
رشته ریزی ، جذب دانشجو و غیره مبتنى بر نیاز جامعه است؟ ما 
باید این مسائل اولیه را در برنامه ریزی هایمان حل كنیم. نیازهای 
جامعه، یك مسئله و پیشــرفت علم مسئله ی دیگری است. هم 
باید به فكر پیشرفت علم باشیم و هم باید بتوانیم نیازهای جامعه 
را برطرف كنیم. متأسفانه ما در این بخش همواره ضعیف بوده ایم. 
كمتر اتفاق افتاده كــه نیازهای جامعه بررســى و حتى المقدور در 
داخل خود جامعه تأمین شود. یكى از بزرگ ترین انتقادهای بنده 
به محیطمان این است كه نیازسنجى نداریم. به طور كلى جهان 
اســلام در نیازها به معنای عام آن، یعنى مادی و معنوی، خیلى 
هوشیار نیست. یعنى اقلام مورد نیاز خود را از بیرون تهیه مى كند. 
البته آمریكا هم خیلى چیزها را از دیگر كشــورها وارد مى كند،  ولى 
خود نیز توانایی فراهم كردن آن ها را دارد. مثلًا الآن ترجیح مى دهد 
نفت را با قیمت ارزان از جای دیگر وارد كند و از نفت خود استفاده 

ننماید. این كار از روی حكمت سنجى است.
گر همیشه در نظر گرفته شود،  نیازهای اولیه ی جامعه ی ما نیز ا
گــر هم گاهــى اذیت  هیــچ نــوع تحریمــى نمى توانــد مــا را آزار دهد. ا
مى شــویم، به این دلیل اســت كه اولویت ها را در نظــر نمى گیریم. 
بخشــى از اولویت هــا بــه نیازهــا برمى گــردد. لــذا در هــر زمانــى بایــد 
ببینیــم نیازهای مــا چیســت و در كــدام صنعت، علــم، محصول و 
... كمبود داریم. ســپس باید بررســى كــرد كه مى توان ایــن نیازها 

را در داخل تأمین كرد یا خیر. اما متأســفانه ما فقط محصولات را 
ج وارد مى كنیم، به این دلیل كه نیازســنجى جزو برنامه  ی  از خار
مــا نیســت. البتــه هســتند كســانى كــه دقیــق عمــل مى كننــد، ولى 

به طــور كلــى برنامــه ی رایجى وجــود ندارد.

آیا در پروسه ی ترجمه ی آثار علوم انسانی که توسط مترجمان 
و اســاتید صورت می گیرد، شــما نوعی جهت گیــری معرفتی یا 

 سیاسی- فرهنگی نمی بینید؟
ً
احیانا

بله. بــه وضوح مى بینــم و آن به این علت اســت كه مســئولان ما 
به هوش نیســتند. منظور من این نیست كه مســئولان سانسور 
و كنترل كننــد، بلكه بایــد ببیننــد كمبودها چیســت. باید رصد 
كنند و كمبودهای ما را بیابند. مثلًا در مورد فلان اندیشه نظرات 
زیادی وارد شده است. باید ضد آن هم وارد شود. برخى اقدامات 
یك طرفه و خیلــى جهت دار اســت. باید مســائل را جدی گرفت. 
علت پیشــرفت غرب این اســت كه برنامه ریزی دارد؛ مســائل هر 
زمانى را مى ســنجد و پیگیری مى كند تا آن ها را حل نماید. اما ما 
بعضى از مسائل اولویت دار محیطمان را كنار گذاشته  و به مسائلى 

پرداخته ایم كه در اولویت ثانوی قرار دارند. 

به نظر شما غفلت حوزه های علمیه در عرصه ی ترجمه باعث 
به وجود آمدن چنین موضوعاتی نمی شود؟

به نظر من، حوزه علمیه هم ارزیابی درستى از نیازهای ما ندارد. 
ارزیابی درست از مقتضیات زمان همان چیزی است كه مرحوم 
گــر حوزه ارزیابی درســتى  كید داشــت. ا آیت الله مطهــری بر آن تأ

داشت، به شكل دیگری عمل مى كرد. 
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محمدحسن جعفری

مداخله برای 
حفظ قدرت

شوروی یكى از حامیان اصلى عراق در جنگ با ایران بود. البته این حمایت و ارتباط آن كشور با ایران فراز و نشیب هایی 
داشت كه در گفت وگو با دكتر جهانگیر كرمى عضو هیات علمى دانشگاه تهران و نویسنده كتاب »شوروی و جنگ 
ایران و عراق« به بررســى آن پرداخته ایم، اما به طور كلى مى توان گفت در زمان آغاز جنگ، شوروی گسترده ترین 
گرچه  روابط سیاسى و نظامى را با دولت بعثى عراق داشت و عراق را یكى از كشورهای بلوک شرق به حساب مى آورد. ا
روابط سیاسى شوروی با ایران نیز برقرار بود و سفارتخانه های دو كشور فعال بودند، اما روابط بینابین در وضعیت 
شكننده ای قرار داشت. با آغاز جنگ، شوروی ضمن اعلام بی طرفى به مدت هشت ماه ارسال سلاح های خود به عراق 
را متوقف كرد، اما به دولت های اروپای شرقى دستور داد تا سلاح های ساخت شوروی خود را در اختیار عراق بگذارند. 
پس از آن شوروی بدون سر و صدا مهمات و برخى از قطعات یدكى مورد نیاز ارتش عراق را در اختیار آن رژیم قرار داد. 
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شوروی در اثنای جنگ همكاری های محدودی را نیز با ایران آغاز 
كرد. از جمله در اوایل اردیبهشت 1361 موافقت خود را برای آموزش 
چگونگى استفاده از موشک های ضدهوایی سام 6 به كارآموزان 
ایرانى اعلام كرد. اما شــوروی از اواخر خرداد سال 61 )پس از فتح 
خرمشهر( در سیاســت بی طرفى خود در جنگ تجدیدنظر كرد و 
تسلیحات پیشرفته تری در اختیار كشور عراق قرار داد، اما ایران 
كوشید تا روابط با این كشور همسایه )شوروی( را حفظ كند و از هر 
فرصتى برای بهبود مناسبات با آن كشور بهره ببرد. ایران تلاش 
كرد تا ضمن حفظ روابط خود با شــوروی، از فروش تســلیحات و 

جنگ افزارهای بیشتر به عراق جلوگیری كند.
در آذر ماه سال 64 صدام به صورت غیرمنتظره به مسكو كرد تا بتواند 
حمایت بیشتر شوروی را از عراق در جنگ جلب كند. در این سفر 
معامله تسلیحاتى جدیدی بین عراق و شوروی امضا شد. پس از 
این سفر، شوروی كارشناسان خود را به عراق اعزام كرد و هواپیما 
و موشک های بیشــتری در اختیار عراق گذاشــت. البته در بهمن 
ماه همان سال و پیش از اجرای عملیات والفجر هشت كه منجر به 
فتح فاو شد، قائم  مقام وزیر خارجه شوروی به ایران آمد و به رئیس 
مجلس شورای اسلامى كشــورمان اعلام كرد كه شوروی موشک 
دوربُرد به عراق نخواهد داد تا بتواند تهران را بزند. او بالاترین مقام 

شوروی بود كه پس از پیروزی انقلاب به ایران آمده بود.
پس از اجــرای موفق عملیات والفجر هشــت، آمریكا و شــوروی با 
هم توافق كردند تا اجازه ندهند عراق در جنگ شكست بخورد. 
آن ها به رغم نگرش های متفاوت و اختلاف و رقابت بر سر مسائل 
بین المللى، گرایش زیادی از خود به نفع عراق نشان دادند. ایران 
معتقد بود كه آمریكا و شوروی خواهان پایان جنگ به نفع عراق 
هستند، زیرا این دو ابرقدرت به دلیل اختلاف نظرهایی كه با هم 
داشتند، به آسانى با هم متحد نمى شدند. این همگرایی پس از 
اجرای موفق عملیات كربلای پنج توسط رزمندگان ایرانى، شدت 
یافت و در نهایت منجر به تصویب قطعنامه 59۸ در تابستان سال 
66 شد. آمریكا و شوروی برای اینكه ایران را تحت فشار قرار بدهند 
و مجبور به پذیرش قطعنامه كنند، اقداماتى انجام دادند. آمریكا 
به طور مستقیم وارد نبرد با ایران در خلیج فارس شد. شوروی نیز 
تسلیحات و تجهیزات بسیاری به عراق فروخت. البته شوروی با 

تحریم تسلیحاتى ایران از سوی آمریكا نیز مخالفت كرد.

 اشغال افغانستان و پیوند آن با جنگ ایران و عراق 
عوامل مهم و برجسته ای در بازیگری شوروی در جنگ ایران و عراق 
نقش داشت كه در گفت وگو با جهانگیر كرمى به بسیاری از آن ها 
اشاره شد، اما در این بین »اشغال افغانستان توسط شوروی« و 
»دستگیری سران و اعضای حزب توده )وابسته به شوروی(« نقش 
مهم و اثرگذاری در بازیگری سیاسى شوروی در جنگ ایران و عراق 
داشت. شوروی به دنبال این بود تا موقعیت خود را در افغانستان 
تثبیت كند و از آنجا كه ایران مخالف اشغال افغانستان بود، تلاش 
داشت با مداخله در جنگ تحمیلى، مخالفت های ایران را كاهش 
دهد و یا تعدیل كنــد. از این رو موضوع افغانســتان در معادلات 
جنگ ایران و عــراق نقش مهمى داشــت. به نظر مى رســد پایان 

یافتن جنگ ایران و عراق نیز بدون ارتباط با این موضوع نبود.
حدود دو ماه پس از اشغال سفارت آمریكا در ایران توسط دانشجویان 
پیرو خط امام، شوروی در ششم دی ماه ســال 5۸ با به كارگیری 
45 هــزار نیــروی نظامى بــه افغانســتان حمله كــرد و آن كشــور را 
به اشــغال خود درآورد. اشغال افغانســتان موجب نگرانى بیشتر 
آمریكا شد. روس ها از سالیان دور به دنبال دستیابی به آب های 
گرم خلیج فارس بودند. تضعیف آمریكا پس از انقلاب اســلامى و 
نیز نگرانى روس هــا در مورد از دســت دادن كنترل افغانســتان با 
خ به  پدیده ای همچون انقلاب اســلامى، باعث شــد تا ارتش سر
این كشور هجوم ببرد. در این هنگام شوروی از ایران انتظار داشت 
كه در برابر این اقدام نظامى و اشــغال كشــور همسایه و مسلمان 
سكوت كند، ولى امام خمینى )ره( دخالت شوروی در افغانستان 
را محكوم كردند و در اعتراض به این اقدام شوروی خطاب به سفیر 
آن كشور در ایران گفتند: »البته دولت شوروی مى تواند افغانستان 
گر شما خیال  را قبضه كند، ولى نمى تواند در آنجا مســتقر شود. ا
كردید بتوانید افغانســتان را بگیریــد و آن را آرام كنید، این خیالى 
باطل اســت. ملت افغانســتان مسلم اســت. در مقابل حكومت 
گر بروید و هر قدرت دیگری هم  افغانستان ایستاده اند. شما هم ا
برود، آنجا را مى گیرد، اما نمى تواند آنجا را آرام كند و بالاخره شكست 
مى خورد.« امام خمینى )ره( در بیانات 14 دی 135۸ خطاب به 
اســتادان دانشــگاه تهران نیز در این باره فرمود: »قوای شــوروی 
مجهز توی شهرها ریختند و دارند چه مى كنند. البته آن ها دارند 
مقاومت مى كنند و بالاخره هم پیروزی با ملت است ان شاالله.«
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خ شوروی  مخالفت ایران با اشــغال افغانستان توســط ارتش سر
و حمایت از مجاهدان افغانســتانى سبب شــد تا شوروی از عراق 
حمایت كند كه بتواند به ایران فشار وارد سازد و از مخالفت های 
خود با شوروی و حمایت از مجاهدان افغانستانى دست بكشد. 
با آغاز جنگ، سفیر شوروی در ایران تلاش زیادی كرد تا با مقامات 
كره كند و اشغال افغانستان را موجه  جمهوری اسلامى دیدار و مذا
جلوه دهد. همچنین از دولت ایران بخواهد تا با دولت دست نشانده  

كره و گفت وگو كند، اما موفق نشد.   افغانستان مذا
سفیر شوروی مدتى پس از اشغال افغانستان در قم با امام خمینى)ره( 
دیدار كرد. امام در رابطه با آن دیدار فرمود: »آن )ســفیر شوروی( 
گفت: ... اشخاص خارجى آمده بودند و در افغانستان مشغول به 
اخلال بودند و مخالف با ملت بودند. دولت افغانستان از شوروی 
خواست كه بیاید این كار را بكند. من از او پرسیدم كه آن خارجى 
كه شــما مى گویید كى هســت؟ كــدام خارجى ها آمدنــد؟ البته با 
كســتان. بعد من به او قصــه ای را گفتم كه  تمجمج گفت: مثلًا پا
گر شما خیال كنید  اساس مسائل ما هم همان قصه است. گفتم ا
كه با ســرنیزه بتوانید یک ملتى را خاضع كنید و اســتقرار هم پیدا 
بشود، این اشتباه است. سرنیزه مى تواند یک مردمى را سركوب 
گر یک  كند، بكشد، چه بكند، لكن نمى تواند مستقر باشد. ملت ا
چیزی خواستند، نمى شود به خلاف میل ملت همیشه یک كاری 
گر حكومت رژیمش دو رژیم باشــد، ملت مســلم  را انجــام داد. و ا

باشد، حكومت كمونیست باشد، این نخواهد درست شد و شما 
همچو امیدی نداشــته باشــید. با بودن یک ملتى به حال نظام 
اسلامى و آمدن یک حكومتى برای این ملت به نظام دیگری مثل 
كمونیست، این مى شود اول شماها بریزید و بكشید- و چنانچه 
دارنــد همیــن كار را مى كنند - و مردم را ســركوب كنیــد. لكن این 

استقرار نمى تواند پیدا كند.«
اشغال افغانســتان موجب فرار میلیون ها آواره ی افغانستانى به 
كســتان شــد. حضور بیش از یک میلیون آواره ی  ک ایران و پا خا
افغانستانى در زمان جنگ موجب افزایش نیازهای مصرفى كشور و 
هزینه ای گزاف برای ایران شد. از سوی دیگر حضور افغانستانى های 
بیكار و نیازمند به مساعدت و همچنین تظاهرات این افراد علیه 
شوروی كه گاهى تا اشغال نمایندگى های شــوروی در ایران هم 
پیش مى رفت، چالش هایی سیاسى، امنیتى و اجتماعى را برای 
ایران به همراه مى آورد. حمایت ایران از مجاهدین افغانستانى و 
مخالفت با اشغال افغانستان، موجب تقویت همكاری شوروی 
با دولت عــراق و تحریک عوامل كمونیســت در داخل ایران برای 
مقابله با دولت شد. همچنین عدم مخالفت شوروی با كشورهای 
غربی را در مجامع بین المللى درباره مسائل مربوط به ایران در پی 
داشت. اشغال افغانستان ۸ سال و 5 ماه طول كشید و تا دو ماه 
قبل از پذیرش قطعنامه 59۸ از ســوی ایران، ادامه یافت. ارتش 
خ شوروی با خروج یک هزار و 200 نظامى خود از افغانستان در  سر
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روز 26 اردیبهشت سال 1367 كار انتقال 115 هزار سرباز خود را از 
افغانستان شروع كرد كه 9 ماه به طول انجامید.

در نتیجه مقاومت مردم افغانستان سیاست خاورمیانه ای شوروی 
را با بن بست و شكست مواجه كرد، زیرا روس ها با فرورفتن در باتلاق 
افغانستان از هرنوع امكان بهره برداری از خلا به وجود آمده در توازن 
قدرت در منطقه كه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامى و سقوط شاه 
پدید آمده بود، محروم و سرانجام شكست زیان باری را متحمل شد.

 دستگیری ســران حزب توده؛ پایان امید شوروی 
به نفوذ در ایران 

یكى از دلایل اعلام بی طرفى شوروی در ابتدای جنگ تحمیلى، 
تمایل این كشور به برقراری ارتباط با ایران و فعال شدن نیروهای 
گرچه با فتح خرمشهر توسط رزمندگان  چپ در كشــورمان بود. ا
ایرانى، عراق تحت فشــار قــرار گرفت و شــوروی مجبور شــد از آن 
كشور حمایت كند و تســلیحات و تجهیزاتى در اختیار صدام قرار 
دهد، اما با دستگیری سران و اعضای حزب توده در ایران كه اقدام 
به فعالیت های جاسوسى مى كردند، امید شوروی برای نفوذ در 
ساختار سیاسى كشورمان از بین رفت و حمایت های آن كشور از 

رژیم بعث عراق گسترده تر شد. 
حزب توده كه در وابستگى به كشور شوروی شهرت داشت و معروف 
بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامى آزادانه به فعالیت های خود در 

ایران ادامه داد. فراری های حزب توده از شوروی و دیگر كشورها به 
ایران بازگشتند و سازماندهى تشكیلاتى گسترده ای انجام دادند. 
شوروی نیز به تاثیرگذاری آن ها در نظام سیاسى ایران امیدوار بود. 
بســیاری از مــردم ایــران از حمایــت تســلیحاتى شــوروی از عراق 
ناراحت بودند. بــه همین دلیل به حــزب توده كه اندیشــه های 
ماركسیستى داشت بدبین بودند. البته این حزب تلاش مى كرد 
تا خود را ضدامپریالیســم و همســو با مواضع ضد آمریكایی نظام 
جمهوری اسلامى ایران نشان دهد. حزب توده از زمان تشكیل 
)پیش از پیروزی انقلاب(، شــاخه ای نظامى را در ارتش ایران به 
وجود آورده بود كه نزدیک به 60 عضو داشت. تعداد كمى از این 
اعضا در دوران پهلوی دوم دستگیر شدند و باقى افراد ماهیت خود 
را مخفى نگه داشته بودند. با شروع جنگ تحمیلى و حمایت های 
كشور شوروی از عراق، حساسیت ها نسبت به كشف اعضا و شاخه 

نظامى حزب توده در ارتش كشورمان افزایش پیدا كرد.
در همین حال گزارش هایی نیز از فعالیت های اطلاعاتى این حزب 
به دست مســئولان كشور مى رســید. بر همین اســاس در یكى از 
جلسات سران قوای سه گانه كه در هفتم آذر ماه سال 1361 برگزار 
شد، با دستگیری سران حزب توده موافقت گردید. البته مسئولان 
امنیتى كشور پیشنهاد دستگیری تعداد زیاد از افراد این حزب را 

دادند، اما مورد موافقت قرار نگرفت.
سرانجام در روز یكشنبه هفدهم بهمن ماه سال 1361 و همزمان 
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با آغاز عملیــات والفجر مقدماتى در جبهه هــای جنگ تحمیلى، 
سران حزب توده به اتهام جاسوسى دستگیر شدند. معمر قذافى 
رهبر كشــور لیبى در اواخر خرداد ماه ســال 1362 نامه ای به امام 
خمینى )ره( نوشت و در آن از احتمال وجود جریان هایی در پشت 
سركوب توده ای ها سخن گفت و خواستار رسیدگى ایشان به این 
موضوع شد كه امام خمینى )ره( پاســخ ایشان را در اوایل تیر ماه 
همان سال به صورت مكتوب تهیه كردند. در آن نامه آمده بود: 
»... ایران كشــوری انقلابی بود و در تمام انقلابات در راس برنامه 
آن ها قتل و حبس مخالفان و تعطیلــى احزاب و تبلیغات گروه ها 
ولو با احتمال مخالفت بوده اســت، لكن به مجرد پیروزی دست 
تمام گروه ها و احزاب را باز گذاشــت. با آنكه بعض از آنان ســوابق 
كى داشتند تا آن كه خیانت و توطئه آنان با جمع آوری  بسیار اسفنا
شــواهد و ادله به  طوری كه قابل انكار برای آنان نبود ثابت شــد و 
در این حال به حكم اسلام برای دفاع از جمهوری اسلامى كه جز 
به مسائل مسلمانان و اسلام فكر نمى كند، چاره ای جز آنچه واقع 
شده اســت نبود. من به شــما اطمینان مى دهم كه ملت ایران و 
دولت خدمتگزار آن، شــعار »نه شــرقى نه غربی« را تا جان و توان 
دارد، حفظ مى كند و گرایش به هیچ بلوكى نخواهد داشت. هرچند 
بوق های تبلیغاتى گاهى آنان را متمایل به غرب و گاهى متمایل به 
شرق معرفى مى كنند و شاید موجب تردید دوستان ما نیز شود.«
همچنیــن در روز چهارشــنبه هفتم اردیبهشــت ماه ســال 1362 
اعضای سازمان مخفى این حزب و بسیاری از اعضای بلند مرتبه 
آن دستگیر شدند. توده ای ها در اعترافات خود از دو نفر از نمایندگان 
اقلیت های مذهبى آشوری و ارمنى به نام های سرگون بیت اوشانا 
و... به عنــوان نفوذی های خود در مجلس شــورای اســلامى نام 
بردند. برخى مسئولان این حزب هم اعتراف كردند كه ناخدا بهرام 
افضلى فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز با آن ها همكاری مى كرده 
است. ناخدا افضلى در نهم اردیبهشت ماه سال 62 دستگیر شد و 
به این اتهام اعتراف كرد و مدتى بعد به جرم جاسوسى اعدام شد.

در مجموع حدود 600 نفر از اعضای حزب توده بازداشت شدند كه 
دویست نفر از آن ها از جمله تعدادی از نظامیان كه اسرار جنگ را در 
اختیار حزب توده و شوروی قرار مى دادند، در زندان باقى ماندند. 
دستگیری سران حزب توده مورد تقدیر امام خمینى )ره( قرار گرفت 
و ایشان در 14 اردیبهشت 1362 پیامى خطاب به مردم ایران صادر 

فرمود. تا تاریخ سى تیر 1362 حدود 2 هزار نفر از 
اعضا و هواداران این حزب در سراسر كشور بازداشت 
شدند. آن ها در بازجویی های خود به دریافت 
پول از كشــورهای كمونیســتى و جعل اسناد و 
جاسوســى اعتراف كردند. دو نفر از آنــان نیز در 

زندان خودكشى كردند.
متلاشى شدن حزب توده در ایران، به معنای بریده 
شدن سرپنجه  های دولت شوروی در كشورمان 
بود. این اتفاق برای آن كشور بسیار ناخوشایند 
بود و موجب شد شوروی امیدهای خود را برای 
برقراری ارتباط و اعمال نفوذ در سرزمینى كه پیش 
از آن جای پای آمریكایی ها بود را از دست بدهد 

و به حمایت بیشتر از عراق بپردازد.
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سمانه پرهام

فراز و فرودهای روابط 
ایران و شوروی در جنگ

كــه ســال ها در خصــوص  اســت  تهــران  بین الملــل دانشــگاه  كرمــى« دانشــیار مطالعــات  دكتــر »جهانگیــر 
موضوعات راهبــردی و منطقه ای اوراســیای مركــزی مطالعــه و پژوهش كرده اســت. از او در خصوص شــوروی 
كتاب هــا و مقــالات بســیاری منتشــر شــده و در دانشــگاه تهــران بــه عنــوان یكــى از برتریــن اســاتید  و روســیه 
روسیه شناســى شــناخته مى شــود. »سیاســت خارجى روســیه«، »روابــط ایــران و روســیه«، »دكتریــن نظامى 
روســیه«، »امنیت ملــى در جهان ســوم«، »شــورای امنیــت ســازمان ملل متحــد و مداخلــه ی بشردوســتانه« 
و »شــوروی و جنگ ایــران و عــراق« از جمله آثاری اســت كه از وی منتشــر شــده اســت. در ادامــه گفت وگوی ما 
با وی را كــه در خصوص فــراز و فرودهــای روابط ایــران و شــوروی در دوران جنــگ تحمیلى اســت، مى خوانید.

گفت وگو با جهانگیر کرمی دانشیار دانشگاه تهران
 و نویسنده کتاب »شوروی و جنگ ایران و عراق«
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همانطور که می دانید ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 
در بلوک غــرب و در هم پیمانی با آمریکا قرار داشــت و در نوک 
پیکان مقابله با شوروی به حساب می آمد، اما با پیروزی انقلاب 
ج شد، اما به بلوک شرق هم  اسلامی، ایران از بلوک غرب خار
نپیوست و بلکه سیاست خارجه خود را »نه شرقی و نه غربی« 
اعلام کرد. در مقابل کشــور عراق اما در جبهه شــرق و در کنار 
شوروی قرار داشت. بفرمایید که رابطه شوروی با کشورهای 

ایران و عراق تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی چگونه بود؟ 
رابطــه ایــران بــا روســیه دارای قدمــت دیرینــه ای اســت و فــراز و 
نشیب های بسیاری هم داشته است، اما رابطه ایران و این كشور 
كتبر 1917 مورد بررسى قرار داد. شوروی در ایران  را باید از انقلاب ا
منافع فراوانى داشت. موقعیت اســتراتژیک ایران، توسعه طلبى 
و تمایــل روســیه به ســمت جنــوب و رقابــت بــا انگلســتان از جمله 
عواملــى بــود كــه موجــب توجــه روســیه بــه ایــران شــد. از انقــلاب 
كتبر 1917 تا پیروزی انقلاب اســلامى، دولت های ایران و روسیه  ا

فــراز و نشــیب های فراوانــى در مناســبات متقابل ســپری كردند.
وقوع انقلاب كمونیستى موجب شد تا انگلیس احساس خطر كند 
و دور تا دور شوروی، كمربند امنى برای خود ایجاد كند. به همین 
منظور انگلیس در ایران رضاخان میرپنج را طى یک كودتا به قدرت 
كودتای 1299، قرارداد مودتى بین ایران و  رساند. البته پس از 
شوروی منعقد شد كه از آن دوره به دوره »همزیستى« یاد مى شود.

ــای  ــغال نیروه ــه اش ــران ب ــه ای ــى دوم ك ــگ جهان ــوع جن ــا وق ــا ب ام
متفقین درآمد، این مودت از بین رفت و نیروهای ارتش شوروی 
بخش هــای شــمالى كشــورمان را اشــغال كردنــد. ایــن اشــغال بــه 
مدت چند سال ادامه داشت و »احمد قوام« نخست وزیر وقت با 
رایزنى های مختلف و متعدد با مقامات شوروی توانست روس ها 
ک كشــورمان بیــرون كنــد. امــا روس هــا در قبــال خــروج از  را از خــا
ایــران، خواســتار امتیــاز نفــت شــمال در برابــر امتیــاز نفــت جنوبــی 
كــه بــه انگلیســى ها داده شــده بــود، بودنــد كــه ایــن درخواســت بــا 
مقاومت و موازنه منفى نمایندگان مجلس شورای ملى روبرو شد. 
در نهایت هم كــه نفت ایــران ملى و دســت انگلیســى ها و روس ها 
از آن كوتــاه شــد. از آن دوره تــا پیــروزی انقــلاب اســلامى، ایــران بــا 
شوروی ارتباطاتى در حوزه های مختلف داشت، اما آن ارتباطات 

بــه گســتردگى و عمق ارتبــاط ایران بــا آمریــكا و انگلیــس نبود.

پیروزی انقلاب اسلامى از یک سو برای شوروی اتفاق مثبتى بود؛ 
چرا كه آمریـكا مهمترین پایگاه خود را در همسـایگى با شـوروی از 
دست داد و این اتفاق در جنگ سـرد، یک پیروزی برای شوروی 
قلمداد مى شد. از این رو شوروی بیست و سوم بهمن 57 )یک روز 
پس از پیروزی انقلاب(، دولت موقت مهندس بازرگان را هرچند 
لیبرال و طرفدار غرب و ارتباط با آمریكا بود، به رسمیت شناخت، 
اما سیاست نه شرقى و نه غربی جمهوری اسلامى ایران، مسكو را 
از تداوم موفقیت ها ناامید كرد. البتـه در ادامه اتفاقاتى همچون 
خ داد  تسخیر لانه جاسوسى آمریكا و خروج ایران از پیمان سنتو ر

كه موجب خوشحالى و خرسندی شوروی شد.
ــه نظــام جمهــوری  ــا ایــن حــال شــوروی تــلاش داشــت خــود را ب ب
اســلامى ایــران نزدیــک كنــد. حــزب تــوده كــه وابســته بــه شــوروی 
بــود، بــا دســتور آن كشــور هماهنــگ و هــم گام بــا نظــام جمهــوری 
اســلامى حركت مى كرد. البتــه در ادامــه ماهیت خود را نشــان داد 

و اقــدام بــه فعالیت هــای جاسوســى در ایــران كــرد.
رابطه ایران با شــوروی تا پیــش از آغاز جنگ تحمیلــى، نه چندان 
دوستانه و نه چندان خصمانه بود. روس ها از حذف جریان های 
ملى و لیبرال نظیر استعفای دولت موقت بازرگان و عزل بنى صدر 
استقبال كردند. آنان تصور مى كردند كه ایران در آینده در دست 
نیروهــای كمونیســت قــرار خواهــد گرفــت. از ایــن رو هنگامــى كــه 
آمریكا مى كوشید تا ایران را در فشــار اقتصادی قرار دهد، روس ها 
ضمــن وتــوی قطعنامــه ی شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد 
ــت  ــه دول ــى ب ــا حت ــد. آن ه ــترش دادن ــران گس ــا ای ــود را ب ــط خ رواب
جدید ایران پیشــنهاد فــروش تســلیحات دادند، امــا دولت ایران 
نپذیرفــت. شــوروی بــه دنبــال جلــب نظــر ایــران بــود، امــا ایــران بــر 
مبنــای سیاســت های ضدكمونیســتى صــدور گاز بــه شــوروی را 
قطع كــرد، حضــور دیپلماتیــک آن كشــور در تهــران را كاهش داد، 
كنسولگری شوروی در رشت را بست و بانک ایران و روس را تعطیل 
كــرد. حمله شــوروی بــه افغانســتان هــم بــا مخالفــت شــدید ایران 
مواجه شــد كــه با كمــک ایــران بــه مجاهــدان افغانســتانى، روابط 
ــر سیاســت شــوروی در  تهــران و مســكو تیــره شــد. ایــن موضــوع ب

خصوص جنــگ ایــران و عــراق نیــز اثر گذاشــت.
در مقابــل عــراق از دوره »عبدالكریــم قاســم« بــه یكــى از متحــدان 
شــوروی تبدیل شــد. عــراق تــا پیــش از آن عضو پیمــان ســنتو و در 
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ــه قــدرت  ــا عــراق از زمــان ب ــود. امــا روابــط شــوروی ب ــكا ب كنــار آمری
رســیدن بعثى هــا در ســال 196۸ بــه صــورت ویژه آغــاز شــد. روابط 
شــوروی بــا عــراق در ایــن دوره بســیار گــرم و نزدیــک بــود. صــدام و 
نخســت وزیر شــوروی بارهــا بــه پایتخت هــای یكدیگــر ســفر كردند 
و قراردادهای فنى و اقتصــادی متعددی به امضا رســاندند. بین 
ــد.  ــرار ش ــكاری برق ــتى و هم ــان دوس ــن پیم ــور همچنی آن دو كش
عــراق پــس از ســال 1972 بیشــترین روابــط را بــا شــوروی داشــت و 
شــوروی پیشــرفته ترین ســلاح هایش را در اختیــار عــراق قــرار داد.

امــا در آســتانه پیــروزی انقــلاب اســلامى، روابــط عــراق بــا شــوروی 
ــه  ــا ب ــلاب و ب ــروزی انق ــس از پی ــد و پ ــره ش ــى تی ــدت كوتاه ــرای م ب
قدرت رســیدن صــدام حســین، سیاســت خارجى عراق به ســوی 
غرب متمایل شــد. البته عراق از ســال 1975 و از ماجــرای قرارداد 
الجزایــر كــه بیــن عــراق و ایــران بــه امضــا رســید، بــه غــرب متمایــل 
شــده بــود، امــا پــس از بركنــاری حســن البكر ایــن تمایــل آشــكارتر 
شــد. حمله شــوروی به افغانســتان نیز موجب شــد تا تیر خلاصى 
به روابط نزدیک عراق با شوروی وارد شــود. عراق همچون ایران 
آن حملــه را بــه شــدت محكــوم كــرد. رهبــران عــراق نگــران شــدند 

كه مبــادا ایدئولــوژی چپ بر عــراق غالب شــود و حزب كمونیســت 
كــه یــک حــزب قدرتمنــد در كشــور عــراق بــود، قــدرت را بــه دســت 
بگیــرد. بــه همین دلیــل دولت عــراق، حــزب كمونیســت را منحل 
و بیــش از یكصــد نفــر از آن هــا را اعــدام كــرد كــه ایــن اتفــاق موجــب 

كنــش شــوروی قــرار گرفــت. وا

کنش  باتوجه به اینکه حمله شــوروی به افغانســتان مــورد وا
ایران و عراق قرار گرفت و هر دو کشور آن را محکوم کردند و در 
آســتانه جنگ تحمیلی، ایران و عراق رابطه خوبی با شوروی 
نداشتند، شوروی می بایست در ابتدای جنگ طرفدار هیچ کدام 
از کشورها نباشد و اعلام بی طرفی کرده باشد. آیا چنین اتفاقی 

صورت گرفت؟
بله. شــوروی در ابتــدای جنگ اعــلام بی طرفــى كرد، امــا حمایت 
محدودی هم از عراق داشت. شــوروی در ابتدا بی طرف بود، اما 
ســپس در ادامــه از عــراق حمایــت كــرد و ایــن حمایــت نیــز علنــى و 
عملى بود.  پس از حمله عراق به ایران، مقامات شوروی به شدت 

نگران شــدند و از دو طرف خواســتند جنگ را به پایان برسانند.
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 با آغاز جنگ، روس ها در موقعیت دشواری قرار گرفتند. از یک سو عراق برای شوروی یک 
سرمایه بود و نمى خواستند آن سرمایه را از دست بدهند. از سوی دیگر نیز مى خواستند 
كــه روابــط ایــران بــا شــوروی بهبــود یابــد و مواضــع ایــران در خصــوص جنــگ در همســایه 

شرقى  اش یعنى افغانســتان نیز تعدیل شود.
ح  از این رو شــوروی تلاش كرد تا بــا دو طرف مــدارا كند. البته یک ســوال نیــز در اینجا مطر
ــه ایــران اطــلاع  ــرای حملــه ب ــا شــوروی از تصمیــم عــراق ب ــه آی اســت و آن ایــن مى باشــد ك
گــر اطــلاع داشــت، در راســتای مــدارا و نزدیكى بــه ایــران، آیــا مقامات كشــورمان  داشــت و ا
را از تصمیــم صــدام و دولت عــراق مطلع ســاخت؟ كه این ســوال بایــد در جای خــود مورد 

كاوی قــرار گیــرد. بررســى و وا
در ایــن خصــوص كــه گفتــم شــوروی در ابتــدای جنــگ حمایــت محــدودی از عــراق هــم 
داشــت لازم اســت بــه كتــاب خاطــرات وفیــق الســامرایی مســئول اطلاعــات ارتــش عــراق 
مراجعه شود. او در آن كتاب مى گوید كه شوروی در ابتدای جنگ به ما كمک اطلاعاتى 
كــرد. ضمــن اینكــه در آغــاز جنــگ، حــدود یــک هــزار و 200 متخصــص و مستشــار روســى در 

ارتــش عــراق خدمــت مى كردنــد.
شــوروی در آغــاز جنــگ بــا عــراق بــه لحــاظ سیاســى روابــط چنــدان مطلوبــی نداشــت، امــا 
این به معنــای قطع معامــلات نظامى نبــود. طارق عزیــز وزیر خارجــه عراق یــک روز پیش 
از آغاز جنگ به مســكو ســفر كرد كه به نظر مى رســد آن ســفر بــرای درخواســت كمک های 
نظامى بیشــتر از شــوروی بــود. البتــه شــوروی آنگونه كــه عــراق مایل بــود، همراهــى نكرد. 
در ادامــه هم هرچنــد صدام به نخســت وزیر شــوروی پیــام داد، امــا باز هم شــوروی كمک 
چندانــى بــه عــراق نكــرد. البتــه حجــم تســلیحات و تجهیزاتــى كــه عــراق پیــش از پیــروزی 
انقــلاب از شــوروی گرفتــه بــود، بــه قــدری بــود كــه عــدم همراهــى جــدی آن كشــور پــس از 

آغــاز جنــگ بــه چشــم نیامد.
پــس از مدتــى شــوروی بــه تدریــج حمایت هــای خــود را از عــراق افزایــش داد. مســكو در 
زمستان سال 59 به متحدانش در پیمان ورشو اجازه داد تا فروش تجهیزات نظامى شان 
را به عــراق افزایــش دهند. یــک هیات هــم از شــوروی به عــراق رفت و بــا مقامات آن كشــور 
دیــدار كــرد. ایــن دیــدار آغــازی بــر تقویــت روابــط دو كشــور بــود. عــراق پــس از آن توانســت 

شــوروی را در جهــت سیاســت های جنگــى خــود علیــه ایــران همــراه و هماهنــگ كند.
البته شوروی در آن دوره و در راستای هدفى كه دنبال مى كرد، ارتباطش را با ایران حفظ 
كرد و كمک های محدود و غیرمستقیمى نیز به ایران داشت. كمک های قذافى و حافظ 
اسـد به ایران را مى تـوان كمک هـای غیرمسـتقیم شـوروی به ایران حسـاب كرد. سـوریه 

و لیبى با كشور شـوروی قراردادهای نظامى بسیاری داشتند. 
گر عراق شكســت مى خــورد، متحد  جنگ برای شــوروی مانند یــک شمشــیر دولبه بــود. ا
دیرینــه خــود در خلیــج فــارس را از دســت مــى داد. ضمــن اینكــه ایــن شكســت بــه معنــای 
شكست تسلیحات و تكنولوژی شوروی در برابر تسلیحات و تجهیزات آمریكا بود. همچنین 

شوروی در دوران پس از 
مرگ برژنف تا روی کار آمدن 
گورباچف یعنی از آبان سال 
61 تا آبان سال 64 به دلایل 

گون از ایران دور شد  گونا
و به طور جدی تر از بغداد 

حمایت کرد.
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پیــروزی ایــران مى توانســت موقعیــت شــوروی در افغانســتان را بــا 
گــر هــم ایــران شكســت مى خــورد،  خطــر جــدی مواجــه ســازد. ا
آمریكایی ها دوباره در همســایگى شــوروی قرار مى گرفتند و ایران 

دوبــاره بــه دامن بلــوک غــرب و آمریــكا بازمى گشــت.
بــه هرحــال شــوروی در دو ســال اول جنــگ مى كوشــید تــا ضمــن 
كیــد بــر بی طرفــى در جنــگ و امیــد بــه پایــان جنــگ، از دو طــرف  تا
بخواهــد كــه بــه جنــگ خاتمــه دهنــد و مانــع نفــوذ بیشــتر آمریــكا 
در منطقــه شــوند. بنابرایــن مســكو بــا هــر دو طــرف رابطه داشــت.

چه دلایلی موجب شد تا حمایت های شوروی از عراق بیشتر 
و جدی تر شود و شوروی به طور رسمی از چه تاریخی از موضع 

ج شد و به حمایت آشکارا از عراق پرداخت؟ بی طرفی خار
شــوروی در دوران پس از مرگ برژنــف تا روی كار آمــدن گورباچف 
گــون از ایران  یعنى از آبان ســال 61 تا آبان ســال 64 بــه دلایل گونا
دور شــد و بــه طــور جدی تــر از بغــداد حمایــت كــرد. پیروزی هــای 
ایران در عملیات های ثامن  الائمه، طریق القدس، فتح المبین و 
بیت المقدس كه در سال های 60 و 61 به وقوع پیوست، شوروی 
ــران ادامــه مى یافــت،  ــر پیروزی هــای ای گ ــه ا ــرد؛ چــرا ك را نگــران ك
عراق شكست مى خورد و این موضوع برای شوروی سنگین بود. 
تصمیم ایران بــه ادامه جنگ تا آن ســوی مرزهــای بین المللى به 
قصــد ســرنگونى حكومــت بعث عــراق بــود. روس هــا تــلاش كردند 
تــا حكومــت عــراق را حفــظ كننــد. آن هــا در ایــن مســیر بــا رقبایــی 
گر آن كشورها  روبرو بودند كه در راس آن ها آمریكا و فرانسه بود و ا
بــدون كمــک شــوروی، حكومــت عــراق را حفــظ مى كردنــد، نفــوذ 
آمریكا و فرانســه در عراق بیشــتر و از نفوذ شــوروی كاسته مى شد.

از سوی دیگر مدتى بعد اعضای حزب توده به دلیل فعالیت های 
كمه شدند كه این اقدام امید  جاسوسى در ایران دســتگیر و محا
شــوروی برای نزدیكــى بــه ایــران را از بین بــرد. در پی ایــن حوادث 
روابــط تهــران - مســكو كاهــش یافــت و حمایت هــای نظامــى و 
اســتراتژیک گســترده تر شــوروی از عــراق آغــاز شــد. شــوروی ورود 
ــتان  ــان )تابس ــات رمض ــراق در عملی ک ع ــا ــه خ ــران ب ــای ای نیروه
61( را محكــوم كرد و تعــدادی كارشــناس و مستشــار بــرای تقویت 

ارتش عــراق بــه بغــداد فرســتاد.
در دوره جدید روابط دو كشور شوروی و عراق، رفت و آمدها بین 

بغداد و مسكو افزایش یافت و شوروی علاوه بر فروش تسلیحات 
مـورد نیـاز بـه عـراق، محدودیت هایی نیـز برای ایـران ایجـاد كرد. 
گرچـه شـوروی از نظـر سیاسـى و نظامـى از عـراق حمایـت  البتـه ا
مى كرد، اما به نظر مى رسـید كه عراق همچنان به دنبال برقراری 
روابـط سیاسـى بـا آمریـكا و غـرب بـود. شـوروی بـرای بازگردانـدن 
بغـداد از پایگاه غـرب و جناح رو به رشـد كشـورهای عـرب میانه رو 
طرفدار آمریكا تلاش بسیار زیادی انجام داد. در نتیجه عراق ضمن 
برخـورداری از حمایت های نظامى و سیاسـى فراوان شـوروی، با 

غرب نیـز معاملات تسـلیحاتى عمـده ای انجام داد. 
در نتیجــه بــه دنبــال تیرگــى روابــط ایــران بــا شــوروی، مســكو 
همكاری هایــش را با عــراق به تدریج بیشــتر كرد. بر میــزان خرید 
نفت خود از عراق افزود و متعهد شد در ازای نفت، تجهیزات نظامى 
در اختیار این كشــور قرار دهد. بدین  ترتیب جنگنده های میگ  
23 و 25، تانک های تى 72، موشک های زمین به زمین و زمین 

گون به عراق ارسال شد. به هوا و تجهیزات جنگى گونا
با این حال مسكو از دو موضوع نگران بود. یكى اینكه كمک های 
فراوان غرب به عراق برای مقابله با ایران، موجب تغییر ساختار و 
سیستم نظامى ارتش عراق و تشدید آهنگ غرب گرایی همه جانبه 
در آن كشور شود و دیگری اینكه نتیجه ی جنگ به پیروزی ایران 
بیانجامد. دوره ای كه با پیروزی ایران در آزادسازی خرمشهر آغاز شد 
كمه سران حزب توده و حمایت از مجاهدان  و با دستگیری و محا
افغانستانى ادامه یافت، سبب نگرانى شوروی از سرنوشت صدام 
و نفوذ این كشور در خلیج فارس شد. بنابراین سیاست شوروی 
در ایــن دوره، مبتنى بــر حمایت آشــكارا از عراق بود و بســیاری از 
رودربایستى ها و تعارف های دوره برژنف در تعاملات بین المللى 

كنار گذاشته شد.

در میانه جنگ تحمیلی و در ســال  64 ارتباطاتــی بین ایران و 
کرات »مک فارلین« مشــهور شــد.  آمریکا پدید آمد که به مذا
کرات آمریکا برخی از نیازمندی های تسلیحاتی  در پی آن مذا
ایران را تامین کرد که گفته می شود در عملیات والفجر هشت 
بسیار کارساز شدند. این اتفاق چه تاثیری در ارتباط بین ایران 
کنش کشور  و شوروی و همچنین شوروی و عراق گذاشت و وا

شوروی به این موضوع چه بود؟
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بله همانطــور كه گفتید یكــى از اتفاقات مهم دوران جنگ آشــكار شــدن فــروش مخفیانه 
اســلحه و تجهیزات نظامى آمریــكا به ایران بــود. دولت ریــگان به دلیل معامله ی اســلحه 
در برابــر گروگان هــای آمریكایی، هــم در آمریــكا و هــم در اروپای غربــی اعتبارش را از دســت 
داد؛ چــرا كــه بــا ایــن اقــدام سیاســت ضــد تروریســتى كــه از مدت هــا پیــش دنبــال مى كــرد، 
مخدوش شد. كشورهای عرب خلیج فارس نیز از این اقدام آمریكا به شدت نگران شدند. 
در نهایــت نــه تنها كشــورهای عــرب اعتمادشــان را بــه آمریــكا از دســت دادند، بلكــه مصر و 
اردن هم كه بــه آمریــكا بســیار نزدیک شــده بودند، به شــدت دچــار بی اعتمادی شــدند.

كه مى پنداشــت آمریكا با ارســال مجدد تســلیحات  شــوروی نیز این بابت نگران شــد؛ چرا
به ایــران، ممكن اســت امــكان حصــول توافــق و خاتمه جنــگ بیــن ایــران و عــراق را از بین 
ببــرد. از ایــن رو شــوروی پــس از ماجــرای مــک فارلیــن بــرای بهبــود موقعیتــش در تهــران 
تلاش كــرد. هنگامــى كه ایــن ماجرا آشــكار شــد، شــوروی بــا تبلیغات خــود و ادعــای اینكه 
معامله ی تســلیحاتى آمریكا با ایــران، هم  در جهت تــداوم جنگ و هــم در جهت مداخله 

آمریــكا در امــور داخلى ایــران اســت، از ایــن بحــران بهره بــرداری كرد.
كنش نشــان داد. طــارق عزیز وزیر امــور خارجه عراق  در مقابل عــراق نیز به این موضوع وا
كرات  بــرای ملاقــات بــا همتای روســى خــود بــه مســكو رفــت. وزیــر خارجــه شــوروی در مذا
ح  خــود دیدگاه هــای شــوروی دربــاره منازعــه نظامــى رو بــه گســترش ایــران و عــراق را مطــر

كــرد و ادعــای كمک بــه ایــران در عملیــات والفجر هشــت را هــم تكذیــب كرد.

برخی پایان یافتن جنگ ایران و عراق و صدور قطعنامه ۵9۸ را ناشی از تعامل شوروی 
کره نشست و تعاملاتش  با آمریکا می دانند. شوروی از چه زمانی با آمریکا پای میز مذا
را با غرب در سازمان های جهانی بیشتر کرد و آیا این تعاملات بر پایان یافتن جنگ 
خ شوروی از افغانستان اثرگذار بود؟ ایران و عراق و همچنین خروج نیروهای ارتش سر
گورباچف در آبان ســال 64 و در میانــه جنگ تحمیلى دبیركل حزب كمونیســت شــوروی 
كارآمــدی كشــور  شــد و برنامــه اش را بــرای بازســازی اقتصــاد در آســتانه بحــران، اصــلاح نا
ــرد.  ــود، اعــلام ك ــا آن زمــان بســته ب ــه ت ــاز سیاســى در جامعــه شــوروی ك و ایجــاد فضــای ب
كیــد بــر امنیــت مشــترک و متقابــل و  شــوروی اندیشــه جدیــد سیاســت خارجــى را هــم بــا تا
روابــط بهتــر بــا غــرب و آمریــكا اعــلام كــرد. در مــورد جنــگ نیــز سیاســت شــوروی همچنــان 
ــه  ــان بخشــیدن ب كــه ایــن كشــور منافــع خــود را در پای ــود؛ چرا ــر خاتمــه جنــگ ب مبتنــى ب

جنــگ و در عیــن حــال پیــروز نشــدن هیــچ یــک از طرفیــن مى دیــد.
شـوروی از تابسـتان سـال 65 بر دو موضـوع تـردد آزاد كشـتى ها در خلیـج فـارس و خاتمه 
جنگ ایران و عراق متمركز شد. روس ها برای پایان یافتن جنگ دیدگاه های خاص خود را 
كرات تحت نظارت شورای امنیت  داشتند. این دیدگاه ها عبارت بودند از سازماندهى مذا
سازمان ملل متحد، تدارک یک گردهمایی در سطح وزیران امور خارجه كشورهای عضو 

شورای امنیت و حضور همه جناح های ذی نفع جنگ ایران و عراق در آن. 

طارق عزیز وزیر خارجه 
عراق یک روز پیش از آغاز 
جنگ به مسکو سفر کرد 
که به نظر می رسد آن سفر 

برای درخواست کمک های 
نظامی بیشتر از شوروی 

بود. البته شوروی آنگونه 
که عراق مایل بود، همراهی 

نکرد. 
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از تابســتان ســال 65 نیــز ایــران بــرای بهبــود روابــط بــا شــوروی 
تلاش هایــی را آغــاز كــرد و در ایــن راســتا پیام هایــی بیــن مقامــات 

دو كشــور مبادلــه شــد. ملاقات هایــی هــم صــورت گرفــت.
ــه تدریــج  ــكا و شــوروی ب ــه نظــر مى رســد از اواخــر ســال 65، آمری ب
توافق كردند تا جنگ ایــران و عراق بدون پیــروزی یكى از طرفین 
بــه پایان برســد. پــس از فتــح فــاو، ماجــرای مک فارلیــن و عملیات 
گســترده ی بعــدی ایــران یعنــى عملیــات كربــلای پنــج، حمایــت 
روس هــا از عــراق جدی تــر شــد و شــوروی یــک قــرارداد 15 ســاله 
بــرای تامیــن نیازهــای تســلیحاتى عــراق امضــا كــرد و بــدون هیــچ 
محدودیتــى پیشــرفته ترین ســلاح ها را در اختیــار بغداد قــرار داد.
از ابتــدای ســال 66 فعالیت هــای دیپلماتیــک آمریــكا، شــوروی 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــرای اتخــاذ یــک موضــع واحــد ب و انگلیــس ب
ــک  ــكا از ی ــد و آمری ــل متح ــازمان مل ــرد. س ــدا ك ــش پی ــگ افزای جن
ســو، الجزایــر و عربســتان از ســوی دیگــر و ســایر محافــل جهانــى و 
منطقــه ای هــم در ایــن راســتا تــلاش كردنــد. در نهایــت در تیــر مــاه 
ســال 66 قطعنامــه 59۸ توســط شــورای امنیــت ســازمان ملل به 
تصویب رسید. شوروی در زمینه تصویب آن در شورای امنیت، با 
آمریكا همكاری كرد. شوروی ترجیح مى داد كه در گفت وگوهای 

دوجانبــه بــا آمریــكا، جنــگ ایــران و عــراق را حــل و فصــل كنــد. 
گرچــه قطعنامــه 59۸ را در آن زمــان نپذیرفــت، امــا ارتباط  ایــران ا
ایران با شوروی وارد یک مرحله تازه  شــد. روابط شوروی با ایران 
گســترش یافت و شــوروی با تحریم  ایران از ســوی آمریكا مخالفت 
كــرد. شــوروی بــا ایــن رفتــار بــه دنبــال ایجــاد تــوازن میــان ایــران و 
عــراق بــود تــا جنــگ را پایــان دهــد. البتــه در عیــن حــال بــه عــراق و 
ــی نیــز ســلاح مى فروخــت. شــوروی تامین كننــده  كشــورهای عرب
عمده اســلحه ی عراق و نمونه یک تامین كننده تسلیحاتى قابل 
اعتمــاد بــود؛ اعتبــاری كــه آمریــكا كســب نكــرد. مقامــات شــوروی 
تصــور مى كردند كه بیشــتر منافــع شــوروی در جانبــداری از اعراب 
حاصل مى شــود و در این زمینه سیاســتش بــا آمریكا هــم گام بود. 
در عیــن حال مســكو دقــت داشــت كــه حدالامــكان راه هایــی را در 
مقابل تهران گشوده نگه دارد. در حقیقت روس ها در خلیج فارس 
سیاســت فرصت طلبانــه ای در پیــش گرفتنــد و در تــلاش بودند از 
اشتباهات و افراطى گری های آمریكا به نفع خود استفاده كنند.
مهمترین موضوعى كه شــوروی از ابتــدا در ارتباط بــا ایران دنبال 

مى كــرد، افغانســتان بود. اواخــر ســال 66، مقامات شــوروی برای 
كــره در ایــن خصــوص و همچنیــن جنــگ به ایــران آمدنــد، اما  مذا
گفت وگوهایشــان به نتیجه مشــتركى نرســید و روابط خوبــی كه از 
یكــى دو مــاه پیــش آغــاز شــده بــود، دوبــاره تیــره شــد. در زمســتان 
66 و بهــار 67 جنــگ شــهرها شــدت پیــدا كــرد و ایــران و آمریــكا در 
خلیــج فــارس درگیــر شــدند. اعتــراض ایــران بــه شــوروی بــه دلیــل 
ــه عــراق، هجــوم بــه ســفارت مســكو در تهــران و  ارســال موشــک ب
همچنیــن تــداوم جنــگ مشــكلاتى را بــرای سیاســت شــوروی 
در منطقــه ی خاورمیانــه بــه وجــود آورد كــه مســكو مجبــور شــد 
ــرای پایــان دادن بــه جنــگ بیشــتر كنــد و در  تلاش هــای خــود را ب
ج شــود و آمریــكا نیــز جنگ  پــی توافــق بــا آمریــكا از افغانســتان خــار

ایــران و عــراق را پایــان دهــد.
بــه هــر ترتیــب در تابســتان ســال 67 و یــک ســال پــس از صــدور 
قطعنامه 59۸ جنگ ایران و عراق، با پذیرفتن قطعنامه از سوی 
ایــران بــه پایــان رســید. البتــه موافقــت ایــران بــا قطعنامــه حاصــل 
تلاش های روسیه نبود، اما مواضع و اقدامات مسكو تا حدودی 

در ایــن موضــوع موثــر بــود.
گونــى متاثــر بــود  سیاســت شــوروی در برابــر جنــگ، از عوامــل گونا
و یكــى از مســائلى كــه موجــب نگرانــى بیشــتر مقامــات شــوروی از 
ایــران شــد، گســترش اســلام گرایی و مــوج انقــلاب اســلامى در بین 
ــر  ــون نف ــدود 70 میلی ــوروی ح ــود. در ش ــور ب ــن كش ــلمانان ای مس

مســلمان زندگــى مى كردنــد.
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روزی كه من سفیر ایران در شوروی شدم، رابطه ما با آمریكا قطع بود. 
رابطه مان با انگلیس به سطح كارداری تقلیل یافته بود، اما رابطه مان 
با شوروی همچنان پابرجا بود و سفارتخانه دایر بود. تفاوت شوروی با 
آمریكا و انگلیس این بود كه شوروی همسایه بود و از این منظر شوروی 
كه  برای ایران مهم بود. روس ها نیز نسبت به ایران حساس بودند؛ چرا
اهالى جنوب آن كشور مســلمان بودند و كمونیســت ها مى ترسیدند 
آن ها نسبت به انقلاب اسلامى و ایران گرایش پیدا كنند. البته شوروی 

از اینكه ایران پس از انقلاب ضدآمریكا شده بود، خوشحال بود.
پیش از آنكه جنگ ایران و عراق آغاز شود، شوروی به افغانستان حمله 
كرد. این حمله مورد مخالفت جدی ایران قرار گرفت و ایران از مجاهدان 
افغانستانى حمایت كرد. در طول جنگ نیز عراق با تجهیزات شرقى و 
روسى به ما حمله كرد و شهرها و تاسیسات را بمباران و موشک باران  كرد.

تمامى این شرایط و اتفاقات موجب شده بود تا ایران و شوروی در شرایط 
پیچیده ای قرار بگیرند و على رغم اینكه شوروی در تضاد با جمهوری 
اسلامى ایران بود، اما همچنان سفارت مان در آن كشور فعالیت داشت. 
شــوروی در حفظ یا برهم زدن رابطه با جمهوری اســلامى ایران دچار 
گر با  ابهامات و ســوالاتى بود. از یک ســو اینگونه محاســبه مى كرد كه ا
جمهوری اســلامى ایران همكاری كنــم، آن هم در شــرایطى  كه ایران 
از صدور انقلاب اســلامى حرف مى زند و شــوروی نیز چند میلیون  نفر 
مســلمان دارد كه اتفاقاً در جوار ایــران زندگى مى كنند، ممكن اســت 
خ  آن ها انقلابی شوند و به مجاهدان افغانستانى بپیوندند و ارتش سر
را تحت فشار قرار بدهند و متحمل شكست سازند. از سویی دیگر نیز 
گر به جمهوری اســلامى ایران  نزد خود اینگونه محاســبه مى كرد كــه ا
كمک نكنم، ممكن است آمریكا مجدد بر ایران تسلط یابد و به بازیابی 

قدرت از دست رفته خود در خلیج فارس بپردازد.
من پیش از آنكه عازم شوروی شوم، خدمت حضرت آیت الله خامنه ای 
كه رئیس جمهور بود رسیدم و پرسیدم شما از من چه مى خواهید و ایشان 
فرمود: »سعى كن بین و ما و این همسایه اعتماد برقرار كنى. مهمترین 
مشكل ما اعتماد اســت و تنها چیزی كه از تو مى خواهیم این است كه 
بتوانى بین دو همسایه اعتماد ایجاد كنى.« من با این ماموریت سخت 
به شوروی رفتم. دیدگاه نظام در میانه جنگ تحمیلى در مورد شوروی 
اعتمادسازی بود و ایران به دنبال برقراری اعتماد با یكى از حامیان عراق بود!
در ایــن رابطــه در ابتــدای دوره ســفارتم دو كار انجــام دادم. نخســت 
تلاش كردم رابطه ایران و شــوروی را از رابطه ابرقدرتى و جهان سومى  ضا
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به رابطه برابر و مساوی تغییر بدهم. مدل روس ها اینگونه بود كه 
در مورد كشورهای غیر مهم، استوارنامه ها را معاون رییس جمهور 
و معاون وزیر خارجه مى گرفتند و استوارنامه های كشورهای مهم 
را رییس جمهور و وزیر امور خارجه مى گرفتند. من از   همان ابتدا 
بر این موضوع پافشاری كردم كه كاری ندارم مدل شما چیست. 
سفیر شما كه به تهران آمد، استوارنامه اش را به رییس جمهور ما 
داد، رونوشت آن را هم به وزیر امور خارجه ما داد. من سفیر امام 
خمینى برای برقراری رابطه مساوی و برابر هستم و من هم فقط 
در   همان سطح استوارنامه ام را مى دهم، وگرنه نمى دهم. روس ها 
گر شما این قاعده را رعایت نكنید،  گفتند: »این پروتكل ماست و ا
بقیه كشور ها به ما اعتراض خواهند كرد«، اما من زیر بار نرفتم. باید 
به روس ها فهمانده مى شد كه اوضاع فرق كرده و سفیر جمهوری 
اسلامى، سفیر دوره پهلوی نیست كه بتوانند از موضع ابرقدرتى 
با او برخورد كند. من سفیر جمهوری اسلامى هستم و آمده ام كه 
رابطه مساوی برقرار كنم. این اولین رویارویی من با  روس ها بود 
تا به آن ها بیاموزم كه شــرایط تغییر كرده اســت. مــا مى خواهیم 
رابطه همسایگى خوب داشته باشیم اما مساوی، و زیر بار رابطه 
ابرقدرت با یک كشور جهان ســومى نمى رویم. این چالش اولیه 
من با روس ها بود كه البته پس از یک ماه مقاومت آن ها شــرایط 
ما را پذیرفتند و بنده با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه شوروی 

دیدار كردم و به طور رسمى آغاز به كار كردم.
پس از آن در خصوص مساله افغانستان و حمایت تسلیحاتى شوروی 
از عراق با مسئولان آن كشور به گفت وگوهای جدی پرداختم. این دو 
كار در راستای برقراری اعتماد بین دو كشور انجام گرفت. مهمترین 
تكیه گاه عراق شوروی بود. آمریكا و شوروی این گونه تقسیم بندی 
كرده بودند كه عراق متعلق به بلوک شرق و شوروی و ایران متعلق به 
كوكى زده  بلوک غرب و آمریكاست. با پیروزی انقلاب اسلامى ساز نا
ج شد، اما با این وجود عراق همچنان  شد و ایران از بلوک غرب خار
در بلوک شرق بود و ایران نیز یک عنصر نامعین برای شوروی بود.
انقلاب اســلامى ایران در آن تقســیم بندی جهانى كه شــوروی و 
آمریكا داشتند، یک پارازیت به حساب مى آمد. شوروی حاضر نبود 
كه عراق را از دست بدهد و آمریكا نیز اجازه نمى داد كه شوروی بر 
ایران تسلط پیدا كند. از سویی شوروی نیز مایل به نزدیكى با ایران 
نبود؛ چرا كه نمى دانست ایران پس از انقلاب چه وضعیتى دارد. 

ج و از نگاه ابرقدرت ها  بنابراین ایرانِ متحد غرب از آن اتحاد خار
نامعین تشخیص داده شد، اما شوروی تمام تلاش خود را كرد تا 
عراق را در بلوک شــرق نگه دارد. اینكه شوروی در این تلاش و در 
رقابت با آمریكا تا چه میزان موفق بود، موضوع دیگری است، اما 
كرات تــلاش زیادی انجام  شــوروی تكیه گاه عراق بود و ما در مذا
دادیم تا تكیه گاه عراق را سست و با نزدیک كردن خود به شوروی، 

دوستى دیرینه و سنتى آن دو را كم رنگ كنیم. 
در خصوص سیاســت شــوروی در جنــگ ایــران و عراق هــم باید 
گفت كه شــوروی به دنبــال تــداوم جنگ بــدون پیروزی بــود. از 
گــر از جنگ با عــراق رهایی پیــدا مى كرد، از  نگاه روس هــا، ایران ا
خ شوروی بودند،  مسلمانان افغانستانى كه در جنگ با ارتش سر
حمایت مى كرد و مى توانست شوروی را از افغانستان بیرون كند. 
بنابراین شــوروی از عراق حمایت تســلیحاتى مى كرد تــا ایران در 
جنگ پیروز نشود. ما باید كاری مى كردیم تا شوروی حمایتش را 
كرات با رئیس جمهور شوروی كه  از عراق مى كاســت. من در مذا
كره یک سفیر با رئیس جمهور است، به  طور  فكر مى كنم تنها مذا
كید كردم، اما او محكم گفت: »این  جدی روی مواضع كشورم تأ
چیزی كه در سیستم جهانى وجود دارد، برای این منظور است 

كه این جنگ نباید پیروز داشته باشد!«
كرات بسیاری با روس ها انجام دادیم و تلاش كردیم به آن ها  مذا
تفهیم كنیم كه ما مى توانیم همسایه و شریک خوبی برای یكدیگر 
گر آن ها شریک خوبی برای ما باشند، ما نیز شریک خوبی  باشیم و ا
كید بر حُســن  كــرات اولیه تا برای آن هــا خواهیم بود. محــور مذا
همجواری و حُسن همسایگى بود. چهار سال بعد كه از شوروی 
برمى گشــتم، وزیر خارجه آن كشــور به من گفت كه تــو اعتماد به 
ایران را به ما قبولاندی! نتیجه آن تلاش هم این شد كه شوروی 
در ماجرای قطعنامه 59۸ تا حدودی برخى از خواسته های ایران 
را عملى كرد و پس از جنگ نیز برخى از نیازمندی های تسلیحاتى 
ما را برآورده كرد. البته در رابطه با قطعنامه 59۸ باید توجه داشت 
كه دستگاه سیاست خارجى دیر وارد عمل شد. من معتقدم كه 
قطعنامه به ایران تحمیل شــد. پس از صــدور قطعنامه، تیمى از 
وزارت خارجه به مســكو آمدنــد كه وزیر خارجه شــوروی به آن ها 
گفــت: »قطار رفــت!«؛ یعنى قطعنامه بــه تصویب رســیده و دیگر 

كاری نمى شود انجام داد. 
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نكته ای كه باید بدان توجه داشــت این اســت كه اعتمادسازی 
با عزت و اقتدار انجام گرفت. مســیر اعتمادســازی ما با شــوروی 
ج از عرف آن قدرت در داخل  بدین گونه بود كه ابتدا امكانات خار
كشور از بین برده شد؛ یعنى دست داخلى آن قدرت خارجى قطع 
كرات از مشتركات آغاز شــد تا با تقویت نقاط  شد. دوم اینكه مذا

مثبت، نقاط منفى كم رنگ شود.
هنگامى كه من در شوروی سفیر شدم، روس ها اجازه واردات سیم 
خاردار به ایران را نمى دادند، اما روزی كه از آن كشور بازگشتم بیش 
از 10 میلیارد دلار قرارداد نظامى با شوروی داشتیم. در آن قرارداد ها 
ســلاح هایی همچون زیردریایی، انواع هواپیماهای جنگى و... 

بود كه موجب تكمیــل كمبود تجهیزات نظامى مــا بعد از جنگ 
شد. در اجلاس سران، در یک جلسه خصوصى، آقای گورباچف 
برگه ای به آقای هاشــمى رفســنجانى كه آن زمــان رئیس جمهور 
بود، نشــان داد كه زیر آن امضای همه اعضای پولیت بورو )دفتر 
سیاسى حزب كمونیست شوروی( و بالای برگه كاملًا سفید بود و 
گفت: »من تمامى امضا ها را گرفته ام و شما در قسمت سفید هر چه 
مى خواهید بنویسید و ما به شما مى دهیم. امروز تصویب كردیم 
كه شما هر تسلیحاتى بخواهید ما به شــما بدهیم.« رابطه ایران 
و شوروی از میانه جنگ تحمیلى با تحریم انتقال سیم خاردار به 

ایران شروع و پس از پایان جنگ به این برگه سفید امضا رسید.

بخشــی از گفت وگوی ناصر نوبری
در شبکه تلویزیونی افق:

موضوع دیگر سخنرانى سر میز شام )در حضور گورباچف( است. 
متن ســخنرانى آقای هاشمى رفســنجانى )رییس جمهور وقت( 
از تهران تهیه شــده بــود و من هم در ســفارت داده بــودم آن را به 
روسى ترجمه و تكثیر كرده بودند تا سر میز شام جلوی مهمانان 
روس بگذارند و وقتى آقای هاشمى به فارسى سخنرانى مى كنند، 
آن ها در جریان باشند. آقای هاشمى از جا بلند شد كه سخنرانى 
كنند و دست در جیبشان كردند و دیدند متن سخنرانى نیست.

از من پرسیدند: »تو داری؟« جواب دادم: »من همان یک نسخه ای 
را كه به مــن دادنــد و دادم ترجمــه دارم كه در ســفارت جا مانده 

است«. حتى لحظه ای هم تصورش را نكرده بودم كه ممكن است 
متن سخنرانى فارسى همان یک نسخه باشد.خلاصه ایرانى بازی 
شــد!بله و من داشــتم واقعاً ســكته مى كردم، چون بســیار اتفاق 
گواری بود، ولى ماشــاءالله بــه زیركى و درایت  عجیب و غریب و نا
آقای هاشمى. ایشــان گفت: »من در تهران ســه چهار بار متن را 
خوانده و ویرایش كرده ام و مى توانــم از حفظ بگویم« و با نهایت 

خونسردی، بدون یادداشت همه متن را خواندند.
متن هم دو ســه صفحه بود و كم نبود. بعد كه با دوســتان چک 
كردم كه متن روسى در اختیارشان بود، گفتند نود درصد مطالب 
كنش دقیق و سریع ایشان نبود،  گر حقیقتاً زیركى و وا همان بود! ا

من قطعاً سكته كرده بودم!
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از زمــان روی كار آمدن حــزب بعث، عــراق همواره در پــی تقویت 
توان نظامى و توسعه نیروهای مسلح خود بود. از این تاریخ مرتباً 
كمیت و كیفیت ارتش بعثى عراق فزونى یافت. عراق در این دوران 
با استفاده از پیمان دوستى 15 ساله با شوروی كه در سال 1351 
)1972 میلادی( بین دو كشور امضا شده بود، بیشتر نیازمندی های 
تسلیحاتى، آموزشى، تداركاتى و سازماندهى ارتش بعثى را از شوروی 
تامین مى كرد. پــس از انعقاد معاهــده 1975 الجزایر بیــن ایران و 
عراق، سیر تقویت نیروهای مسلح عراق نه تنها متوقف نشد، بلكه 
ادامه و افزایش یافت. از این هنگام تا آغاز جنگ با ایران، استعداد 
نیروی زمینى ارتش عراق تقریباً دو برابر شد. این كشور توانست با 
برخى دولت های اروپایی مانند فرانســه و ایتالیا نیز قراردادهایی 
را برای تامین جنگ افزار و تجهیزات نظامى منعقد كند. بر مبنای 
دكترین شوروی، راهبرد قدرت نظامى عراق بر اساس »استراتژی 
ح ریزی شد. بنابراین ســتون فقرات ارتش عراق را  زمین پایه« طر
متكى بر نیروی زمینى و تشكیل سه سپاه بزرگ برنامه ریزی كردند. 

تعداد نظامیان عراقی در ابتدای جنگ
400 هزار نفر  اعم از اعضــای ارتش عراق، ارتش خلقــى و نیروهای 

گارد مرزی
195 هزار نفر  در نیروی زمینى

1۸ هزار نفر  در نیروی هوایی
10 هزار نفر  در نیروی دفاع هوایی

4 هزار نفر  در نیروی دریایی

+ بیشتر بخوانیم

ریحانه جعفری

استعداد عراق در ابتدای جنگ
5 لشكر  پیاده

2 لشكر  مكانیزه
5 لشكر  زرهى

2 تیپ   مستقل زرهى و مكانیزه
3 تیپ  مستقل نیروی مخصوص

10 تیپ  پیاده ی احتیاط شش گردانى

ارتشِ شرقیݡ
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تعداد توپ و تانک ها و موشک ها
2500 تانک در قالب 53 گردان سازماندهى شد. تانک های ارتش 
عراق عمدتاً روسى بود و عراق مهمترین تانكى كه در اختیار گرفت، 
تانک تى 72 بود. سایر تانک های عراق عبارت بودند از تى 34، تى 

54، تى 55، تى 62 و ای.ام.ایكس 30.
2300 نفربر 

گــردان توپخانــه  1500 تــوپ صحرایــی در قالــب ۸2 
سازماندهى شد.

720  توپ ضدهوایی در قالب 27 گردان پدافند هوایی 
سازماندهى شد.

۸50  تانک بر كه روسى و آلمانى بودند.
4۸  سكوی پرتاب موشک كه متعلق به موشک های 

گ روسى بودند. اسكاد بی و فرا
2000 موشک زمین به هوای سام 2، سام 3 و سام 6 

كه روسى بودند.

شوروی هشت ماه پس از آغاز جنگ، مخفیانه مهمات و تجهیزاتى به 
عراق ارسال كرد. اما اولین كمک تسلیحاتى مهم شوروی به عراق را 
مى توان تجهیز ارتش رژیم بعث به هواپیماهای میگ 25 برشمرد. 
البته زمان دقیق تجهیز نیروی هوایی ارتش عراق به هواپیماهای 
میگ 25 روسى مشخص نیست، اما نیروی هوایی جمهوری اسلامى 
ایران در روز نوزدهم اسفند ماه سال 60 پرواز یک فروند هواپیمای 
میگ 25 عراقى را كه از گسترش نیروهای ایرانى در منطقه دزفول و 

شوش عكس هوایی تهیه مى كرده ثبت كرده است.
باتوجه به ساختار و تجهیزات شرقى نیروی هوایی عراق، این كشور 
سعى مى كرد نیازهای تســلیحاتى خود را از شوروی یا كشورهای 
بلوک شرق و در مرحله بعد از فرانسه و چین تامین كند. ارتش عراق 
برای مجهز ساختن نیروی زمینى به تانک های تى 72 اقداماتى 
انجام داد. همچنین پس از عملیات رمضان، برای اولین بار پرواز 
هواپیمای بمب افكن میگ 25 روسى در آسمان ایران مشاهده 

شد. مشخص بود كه روس ها تعداد بیشتری هواپیماهای پیشرفته 
و جنگ افزارهای جدید در اختیار عراق گذاشته اند.

شــوروی پس از عملیــات بیت المقــدس و فتح خرمشــهر، تعداد 
بیشتری هواپیمای میگ 25 و تانک های تى 72 و موشک های 
زمین به زمین اسكاد بی در اختیار عراق قرار داد و توان نظامى عراق 
را یكباره در هوا و زمین توسعه بخشید. در آبان ماه سال 1361 حدود 
یک هزار مشاور نظامى شوروی به عراق بازگشتند و در پایگاه های 
نظامى، پادگان ها و پایگاه های هوایی مستقر شدند. شوروی در 
گذار  این مقطــع 400 تانک تــى 55 و 250 تانک تى 72 به عــراق وا
كرد. تعدادی جنگنده  شناســایی میــگ 25 و بالگردهای توپدار 
میل 24 نیــز به عراق تحویل داد. مقادیر بســیاری موشــک های 
گ 7، سام 9 و اســكاد بی نیز روانه عراق كرد. در آن دوره  گراد، فرا

كشور فرانسه نیز تجهیزات و تسلیحاتى به كشور عراق فروخت.
پس از سفر صدام به شوروی در سال 64، برای اولین بار هواپیماهای 

تعداد پرنده ها و شناورها
300 هواپیما كه در قالب 13 تا 15 اســكادران هوایی سازماندهى 
شده بودند. بیشتر جنگنده های عراق سوخو 7، میگ 21 و میگ 

17 بود كه توسط شوروی ساخته شده بود.
166 بالگرد كه روسى و فرانسوی بودند.

62 شناور
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پیشرفته میگ 29 در اختیار عراق قرار گرفت. این هواپیماها از نوع 
جنگنده بمب افكن رهگیر بودند. پس از مدتى شوروی، هواپیماهای 
دورپرواز سوخوی 24 هم در اختیار عراق قرار داد. در طول جنگ، 
ارتش عراق همیشه در حال توسعه توان خود بود. هرچه از جنگ 
مى گذشت، عراق هم بر كیفیت و تنوع جنگ افزارها و تسلیحات 
ارتش خود مى افزود و هــم تعداد یگان های ارتــش خود را اضافه 
مى كرد. در آن زمان اتحاد جماهیر شــوروی و فرانســه مهمترین 

صادركنندگان تسلیحات نظامى به عراق بودند. 
در سال 1366 برنامه های تســلیحاتى عراق شتاب بی سابقه ای 
پیدا كرد. در این مرحله شــوروی 9.3 میلیارد دلار و فرانسه 5.6 
میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامى به عراق فروخت. روس ها 
علاوه بر ارســال ســلاح به عراق با ارزیابی از ضعف های ساختاری 
ارتش آن كشــور در وضعیــت دفاع و حملــه، در توســعه نیروهای 
ح ریزی استراتژی تهاجمى عراق نیز نقش فعال  مسلح عراق و طر
و محوری داشتند. كمک های شوروی به عراق در این مرحله در 
مقایسه با كمک سایر كشورها بسیار برجسته تر و نمایان تر بود و 
تا اندازه ای، تاثیرات سرنوشت ساز بر روند تحولات جنگ داشت. 
ارتش عراق از اوایل سال 1367، راهبرد فقط دفاع را كه نیروهای 
خود را در پشت سنگرهای مستحكم نگاه مى داشت، كنار گذاشت 

و ســعى كرد تا با اتخاذ راهبــرد تهاجمى، ابتكار عمل را به دســت 
گیرد. عراق با خرید مداوم هواپیماهای جنگى از فرانسه و شوروی، 
تعداد هواپیمایش در این ایام به حدود دو برابر نسبت به روز آغاز 
جنگ افزایش یافــت و به بیــش از 600 هواپیمای جنگى رســید. 
تعداد نیروهای مسلح عراق نیز به بیش از یک میلیون و 300 هزار 

نفر رسید كه سه برابر روز نخست جنگ بود.
روس هــا از اول مــاه ژانویــه 19۸7 یــک قطــار هوایــی بــه منظــور 
تحویــل اســلحه بــه عــراق بــه كار انداختنــد و موشــک های زمیــن 
به زمیــن با بــرد متوســط از نــوع اســكاد بــی، تانک هــای جدیــد تى 
72، هواپیماهــای میــگ 23 و میــگ 25 كــه بــه صــورت قطعــات 
گانــه حمــل مى شــد و موشــک های ضــد هواپیمــا از انــواع  جدا
گــون همــراه بــا تكنســین های روســى را بــه عــراق فرســتاد.  گونا
عــلاوه بــر آن، شــوروی چهــار فرونــد هواپیمــای سوخت رســان از 
نــوع توپولف 72 بــرای سوخت رســانى از آســمان بــه هواپیماهای 
جنگــى و بمب افكن هــای عــراق بــه آن كشــور تحویــل داد. عــراق 
در طــول جنــگ بــا ایــران، 27 میلیــارد دلار جنگ افــزار از شــوروی 
خرید. بنابر گزارشى كه روزنامه اخبار مسكو منتشر كرده فهرست 
بخشــى از تســلیحاتى كــه شــوروی در دهــه ۸0 میــلادی بــه عــراق 

ح زیــر اســت: تحویــل داد، بــه شــر

بخشی از کمک های تسلیحاتی شوروی  به عراق
500 دستگاه تانک تى 72
1000 دستگاه تانک تى 62
350 فروند موشک زمین به زمین با بُرد 300 كیلومتر
25 فروند هواپیمای شكاری میگ 29
23 فروند هواپیمای شكاری میگ 25
70 فروند هواپیمای شكاری میگ 23
70 فروند هواپیمای شكاری میگ 21
30 فروند جنگنده شكاری سوخوی 25
50 فروند جنگنده شكاری سوخوی 20
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»جیمــز بیــل« یكــى از محققــان آمریكایــی در مقالــه ای در مــورد 
ــا عــراق روابــط  كمک هــای شــوروی بــه عــراق نوشــت: »شــوروی ب
بســیار نزدیــک دارد و حــدود 60 درصــد از تجهیــزات نظامــى آن 
كشــور را تامیــن مى كنــد و عــلاوه بــر هواپیماهایــی مانند میــگ 21، 
23 و 25 در حال حاضر میگ 29 و هزاران فروند موشک زمین به 
گ در عراق گذاشــته است. مستشــاران شوروی  زمین اســكاد فوا
بــا مقامــات نظامــى عــراق بــر اســاس یــک برنامــه منظم، همــكاری 
مى كنند. شــكى وجود ندارد كه اتحاد جماهیر شــوروی بزرگترین 

قــدرت خارجــى اســت كــه از عــراق حمایــت مى كنــد.«
باتوجه به شواهد، قرائن و اطلاعات موجود هاشمى رفسنجانى به 
عنوان فرمانده عالى جنگ در سخنانى در مورد كمک تسلیحاتى 
ــا ۸0  شــوروی بــه عــراق و دلایــل آن گفــت: »مــا مى دانیــم كــه 70 ت

درصد تسلیحات عراق از آن روس هاست.«
البته رژیم بعث قبل از آغاز جنگ قراردادهایی را با فرانسه بسته بود 
تا نیروی هوایی عراق به هواپیماهای میراژ مجهز كند. فرانسه چهار 
ماه پس از آغاز جنگ، 6 فروند از این هواپیماها را به عراق تحویل 
داد. به مرور تعداد میراژهای عراق به 20 فروند افزایش یافت. در طى 
جنگ، سیر تجهیز نیروی هوایی عراق به هواپیماهای فرانسوی به 
گونه ای افزایش یافت كه در سال های پایانى جنگ ستون فقرات 
قدرت هوایی ارتــش بعثى را میراژهــا و انواع موشــک های هوا به 
گزوسه و بمب های لیزری  هوا و نیز هوا به سطح فرانسوی مانند ا
تشكیل مى دادند. همچنین در نیمه ی مهر 1362، فرانسوی ها 
پنج هواپیمای ســوپراتاندارد به عراقى ها دادند. این هواپیماها 

در جنگ های دریایی كارآیی زیادی داشتند.
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به بهانه سالگرد ترور دانشمند هسته ای؛ شهید فخری زاده

شلیک به فخر هسته ای ایران
نرجس عسگری

ــوده  ــان ب ــق جه ــن مناط ــى بحران خیزتری ــزو یك ــه ج ــال، خاورمیان ــان ح ــتم و زم ــرن بیس ــول ق ــک درط ــدون ش ب
ــه ویــژه مناقشــه اعــراب و رژیــم صهیونیســتى-  اســت. وجــود منازعــات مختلــف در بیــن كشــورهای منطقــه - ب
ــن  ــت. ای ــرده اس ــل ك ــر تبدی ــان معاص ــى درجه ــات سیاس ــای منازع ــى از كانون ه ــه یك ــان را ب ــه از جه ــن منطق ای
منطقــه همچنیــن بــه عنــوان یــک منطقــه اســتراتژیک و ژئوپلتیــک بــه شــمار مــى رود. وجــود ذخایــر عظیــم نفــت 
گــى بــه همــراه بــازار بــزرگ مصــرف كالاهــا  وگاز اهمیــت مضاعفــى بــه ایــن نقطــه از جهــان بخشــیده اســت. ایــن ویژ
و قرارگرفتــن در مســیر ارتباطــى ســه قــاره آســیا، اروپــا و آ فریقــا موجــب شــده ایــن منطقــه مــورد توجــه قدرت هــای 
گــى و  بــزرگ، چــه درگذشــته و چــه در حــال باشــد و در سیاســت خارجــى ایــن قدرت هــا توجــه بــه ایــن ناحیــه از ویژ
جایــگاه خاصــى برخــوردار باشــد، لــذا مــا همــواره شــاهد حضــور قدرت هــای بــزرگ چــه بــه صــورت مســتقیم یــا غیر 

ــه هســتیم.  مســتقیم در خاورمیان

تضاد راهبردی رژیم صهیونیستى با ایران- پرچمدار جبهه مقاومت- سبب شد تا دانشمندان هسته ای ما هدف قرار بگیرند
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ــه كــه در بزرگتریــن "كمربنــد شــكننده"  منطقــه بحرانــى خاورمیان
جهان قرار دارد- منطقه ای كه توسط سائول كوهن، جغرافیدان 
آمریكایی، به عنوان منطقه تماس بین قدرت های بزرگ دریایی 
و خشــكى جهان، به آرامى توصیف شــده اســت. در گذشته، این 
امــر توســط امپراتــوری بریتانیــا )جنــاح دریایــی قــرن نوزدهــم( و 
ــازی بــزرگ  رومانــوف روســیه )یــک امپراتــوری زمینــى( در قالــب ب
ــده  ــالات متح ــوروی و ای ــرد، ش ــگ س ــس از جن ــد. پ ــارزه مى ش مب
)جانشــین دریایی انگلیس( برای نفــوذ و قــدرت در خاورمیانه به 
رقابــت پرداختند. آنچــه كوهــن فهمید این بــود كــه كمربندهای 
شــكننده فقــط نقــاط درگیــری قدرت هــای بــزرگ نیســتند. از نظر 
انتقــادی، و بــر خــلاف مناطــق دیگــر، دولت هــای كوچكــى كــه در 
داخــل آنهــا واقــع شــده اند، مى تواننــد بــه ســادگى بــا تغییــر طــرف، 
تغییــر تعــادل نیــرو و تغییــر توازن قــدرت بر یــک نقطــه اوج، بــر روند 

درگیــری تأثیــر بســزایی بگذارنــد.
تشــكیل رژیــم صهیونیســتى در194۸  در چنین منطقه پرآشــوبی 
خود باعث جنگ، درگیری و خشونت شد، هرچند ریشه تشكیل 
رژیــم صهیونیســتى بــه تحــولات قــرن 19 و نیمــه اول دهــه بیســتم 
میــلادی در اروپــا بــر مى گــردد، بــا ایــن وجــود ایــن رژیــم از ابتــدای 
تاســیس خــود ســه اســتراتژی را در دســتور كار خــود قــرار داد؛ اول 
استراتژی كوتاه كردن چمن ها كه در مقابل گروه های فلسطینى 
ــه  ــا افزایــش توانمنــدی ایــن گروه هــا همزمــان ب ــه كار مى رفــت ت ب
ــرای كاهــش توانمنــدی آنهــا منتهــى شــود، ماننــد جنــگ  نبــرد ب
گــر  33 روزه. دوم اســتراتژی حصــار پیرامونــى كــه بــر ایــن اســاس ا
كشــورهای همســایه و یــا دشــمن رژیــم صهیونیســتى بــا هــم درگیر 
شوند امنیت رژیم صهیونیستى حفظ مى شود. مانند نقش آفرینى 
ــا جنــگ ایــران و  ــان ایران-كنتــرا كــه ب رژیــم صهیونیســتى در جری

عــراق در ارتبــاط مســتقیم بود.
ســوم اســتراتژی ایهام راهبردی كه سیاســت هســته ای آن كشــور 
است و هیچ گاه به طور رسمى به داشتن سلاح هسته ای اعتراف 
نكرده است. با این حال همواره فعالیت هسته ای سایر كشورهای 
ــه  ــرد ب ــه احســاس مى ك ــى ك ــرد و در صورت ــه را رصــد مى ك خاورمیان
سمت سلاح هســته ای حركت مى كنند دســت به اقدام مستقیم 
كتور هسته ای سوریه و عراق و همچنین  مى زد. مانند بمب باران را

ترور دانشمندان هسته ای عراق و ایران.

الگوی رفتاری ایـران در برابر آمریكا و رژیم صهیونیسـتى مبتنى بر 
نشـانه هایی از مقاومت و تداوم چالش بوده است. انقلاب ایران 
زمینه شكل گیری كنش هویتى در برابر قدرت های بزرگ را به وجود 
آورد. به همان گونـه ای كه آمریكا با سیاسـت كشـورهای انقلابی 
تعـارض دارد و آن را عامـل برهـم خـوردن موازنـه قـدرت مى داند، 
ایران نیز نقش قدرت های بزرگ به ویژه ایالات متحده كه از جایگاه 
فرادسـتى سـاختاری در نظـام بین الملـل برخـوردار اسـت را مـورد 
انتقاد قرار داده و سیاست های آن كشور را به عنوان چالشى در برابر 
عدالت مى داند. این نگرش را در مورد رژیم صهیونیستى نیز دارد 
و آن را رژیمـى سـاخته و پرورانده كشـورهای غربـی و تامین كننده 

منافع آنان مى داند و لذا خواهان نابودی آن اسـت.
پــس از توافــق هســته ای بیــن ایــران و قدرت هــای بــزرگ جهانــى، 
سیســتم منطقه بــه رهبری عربســتان ســعودی تــلاش كــرد تا یک 
اتحاد اساساً سنى و عربی علیه مواضع ایران در سیاست های عربی 
را رهبری كند. لذا شاهد تعمیق اتحاد عربستان سعودی، امارات 
متحــده عربــی، مصــر، اردن و ســایر كشــورهای شــورای همــكاری 
خلیــج فــارس بعــد از برجــام بودیــم. همچنیــن كشــورهای عــرب 
حاشــیه خلیج فــارس به طــور گســترده ای بــه عادی ســازی روابط 
با رژیم صهیونیســتى روی آوردند، با این حال رژیم صهیونیستى 
كــه همــواره در صــدد كارشــكنى در توافــق هســته ای و برجــام بــود 
دســت از اقــدام نكشــید و در ادامــه تلاش هــای خــود دســت بــه 

ترور فخــری زاده زد.
ترور دانشمند هســته ای ایرانى محســن فخری زاده را مى توان به 
عنوان نشانه هایی از گسترش تضاد راهبردی رژیم صهیونیستى 
بــا ایــران دانســت. رادیكالیــزه شــدن سیاســت رژیم صهیونیســتى 
در برخــورد با ایران محــور اصلى چالش هــای امنیتى ایــران و رژیم 
صهیونیستى محسوب مى شود. روندهای سیاست خارجى ایران 
و رژیــم صهیونیســتى تحــت تاثیــر مولفه هــای قــدرت منطقــه ای 
ایــران بــا تضادهــای بیشــتری روبــه رو شــده اســت. از آنجایــی كــه 
ایــران راهبــرد قدرت ســازی در محیــط منطقــه ای را پیگیــری 
ــه چنیــن فراینــد و  ــه نظــر مى رســد ك مى كنــد، بنابرایــن طبیعــى ب
سیاســتى، زمینه ظهور چالش های جدید در روابــط ایران و رژیم 
صهیونیســتى را بــه وجــود آورده كه بــه اقداماتــى نظیر ترور شــهید 

محســن فخــری زاده انجامید. 
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شهید محسن فخری زاده عضو ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ایران بود. بر اساس قطعنامه 1747 شورای امنیت 
كه در تاریخ 24 مارس 2007، علیه فعالیت های هسته ای ایران تصویب شده نام وی جزو افراد تحریم شده قرار داده 
بود. به گزارش »فارن پالیسى«، نام محسن فخری زاده به عنوان یكى از پنج شخصیت ایرانى كه در فهرست 500 نفره 
قدرتمندترین افراد جهان كه از سوی نشریه آمریكایی فارن پالیسى منتشر شده است. آمریكایی ها، وی را صندوقچه 
كرات، نقشى مخفیانه ولى مؤثر  اسرار برنامه هسته ای ایران قلمداد مى كردند كه همواره در تعیین موضع ایرانى ها در مذا
داشته است. بر طبق نظر آژانس بین المللى انرژی اتمى تا زمانیكه با فخری زاده گفتگوی مستقیم انجام نشود، نمى توان 
در میزان ورود ایران به دانش هسته ای، اظهار نظر كرد. به مناسبت هفتم آذر ماه، سالگرد شهادت او و رونمایی از 
خودروی شخصى اش در محل موزه ملى انقلاب اسلامى و دفاع مقدس، گفتگویی داشته ایم با فرزند این شهید بزرگوار.

فرشته صائمى

بنیان گذارِ انقلابِ علمیݡݡݡ
گفتگو با حامد فخری زاده فرزند شهید محسن فخری زاده
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بــه نظــر شــما تــا چــه انــدازه جــای خالــی شــهید فخــری زاده در 
ــود؟ ــاس می ش ــور احس ــی کش ــای علم فض

وقتــى كســى جایگاهــش پــدر اســت فقدانــش ارتبــاط بــه شــاخص 
بــودن او در موضوعــات مختلف نــدارد. حتــى از دســت دادن یک 
ــى كــه در خانــواده ای جایــگاه پــدر را دارد، حســى  شــخص معمول
وصف ناشــدنى را به خانــواده اش منتقل مى كند. در مورد شــهید 
فخری زاده باید گفت همان طور كه ایشان در تمامى جایگاه هایی 
كه داشــتند به واقــع فــرد منحصربه فردی بودنــد، در خانــواده هم 
دقیقــاً بــه همیــن شــكل بــود. یعنــى ایشــان در جایــگاه یــک پــدر و 
یــک پدربــزرگ بــه واقــع بندبنــد وجــودش پــدر بــود، بــرای مــادرم 
ــه همیــن دلیــل  ــود، ب ــزرگ ب ــدان مــا پدرب ــرای فرزن ــود و ب همســر ب
مــا فقــط پــدر از دســت ندادیــم، مــا رفیــق و بــرادر از دســت دادیــم، 

چــون روابــط پــدر بــا مــا روابطــى بســیار دوســتانه و برادرانــه بــود.
ــا  ــه اهــل امــر و نهــى باشــد ی ایشــان از آن دســت پدرهایــی نبــود ك
بــه دلیــل مشــغله های زیــاد كاری فرصــت رســیدگى بــه خانــواده را 
نداشــته باشــد. بســیار برای خانواده وقــت مى گذاشــت، خانواده 
را بســیار  درک مى كــرد و خیلــى روابــط عمیقــى بــا مــا داشــت. مثــلًا 
در موضــوع همســری  اش از وقتــى یــادم اســت پــدر در خانــه ظــرف 
مى شســت و كارهای خانه را انجــام مى داد. مــادرم مى گوید هنوز 
كه هنــوز اســت یــادم اســت آخریــن روز صبــح قبــل از اینكــه از خانه 

بیــرون بــرود، چایــی را دم  كــرد و  رفــت.

ایشان در صنعت هسته ای کشورمان هم از چهره های شاخص 
بودند، به نظر شما الان کسی توانسته همانند ایشان در این 
صنعــت ظهــور و بــروز داشــته باشــد و یــا تــرور شــخصیت هایی 
مثــل پــدر شــما یــا شــخصیت های دیگــر خلــل جبران ناپذیــری 

ایجاد کرده اســت؟ 
یــک نكته بســیار مهم این اســت كه پــدر صرفــاً در حوزه هســته ای 
و دفاعــى برجســته نبودنــد. وقتــى كــه بــه پیــام حضــرت آقــا توجــه 
كنیــد، ایشــان در ابتــدای پیــام از او بــه عنــوان »یــک دانشــمند 
برجســته و ممتــاز هســته ای و دفاعــى« یــاد مى كنــد، امــا آنجایــی 
كــه؛  كیــد مى كننــد  كــه مى گوینــد كارهایــش را انجــام دهیــد از تا
»تمــام كارهــای علمــى و فنــى شــهید در تمــام حوزه هایــی كــه وی 
به آنها اشتغال داشــت.« چون حضرت آقا از نزدیک مى دانستند 

پــدر چــه مى كنــد و در چــه حوزه هایــی فعالیــت دارد، آنجایــی كــه 
مى خواهنــد بگوینــد برویــد كارهایــش را انجــام دهیــد نمى گوینــد 
بروید كارهای هســته ای اش را انجام دهیــد، كارهای دفاعى اش 
را انجــام دهیــد، مى گوینــد تمــام كارهــای علمــى و فنــى در تمــام 
حوزه هایــی كــه وی بدانهــا اشــتغال داشــت، ایــن نكتــه مهمــى در 

پیــام حضــرت آقــا اســت.
حضــرت آقــا مى دانســت پــدر روی موضوعــات علــوم شــناختى 
كارهــای پیچیــده ای كــرده اســت، حضــرت آقــا مى دانســت پــدر 
روی بحث های پزشكى، فلسفه، فلسفه علم، بحث های قرآن و 
حدیث كارهای پیچیده ای انجام داده اســت. پس این نكته ای 
كه ایشان صرفاً یک دانشمند هسته ای و دفاعى بود، نكته درستى 
نیســت و بــه زعــم خــود مــن دلیــل تــرور ایشــان هــم صرفــاً بــه دلیــل 
كارهای هســته ای و دفاعى شــان نبــود بلكه بــه دلیــل انقلابی بود 
كــه ســعى داشــتند در علــم ایجــاد كننــد و كارهــای بزرگــى در ایــن 
راســتا كــرده بودنــد. قصــد داشــتند انقلابــی در علــم در راســتای 

فلســفه اســلامى و تمــدن ایرانــى ایجــاد كننــد.
ــا شــهادت اینهــا آســیبى وارد مى كنــد، یقینــاً آســیب وارد  اینكــه آی
مى كنــد. مــن برمى گــردم بــه اوایــل انقــلاب؛ آیــا بهشــتى جایگزیــن 
شــد؟ آیــا رجایــی جایگزیــن شــد؟ آیــا ســردار ســلیمانى جایگزیــن 

ــاً جایگزیــن نمى شــود. مى شــود؟ فخــری زاده هــم یقین
ــى را و  ــه كس ــه چ ــد ك ــى مى دان ــم جهان ــتكبار و امپریالیس ــم اس رژی
چگونــه بزنــد. مــن یــادم اســت كــه پــدر در مــورد شــهید شــهریاری 
و شــهید على محمــدی گفــت اینهــا نخبگانــى هســتند كــه دنیــا 
ــژاد مى گفــت ایــن  ــا در مــورد شــهید ابراهیم ن نظیرشــان را نــدارد ی
جوان تبدیل به نخبه ای خواهد شد كه دنیا را تكان خواهد داد.

آنهــا مى داننــد چــه كســى را بزننــد. یكــى از مقامــات ارشــد امنیتــى 
رژیم صهیونیستى بعد از ترور شهید فخری زاده مى گوید ما كسى 
را زدیــم كــه بــه انــدازه قاســم ســلیمانى و عمــاد مغنیــه شــخصیتى 
اســتراتژیک بــرای ایــران و محــور مقاومــت بــود و جایگزینــى اش 

بــرای ایــران غیرممكــن اســت.
ــتى و  ــم صهیونیس ــط رژی ــدر توس ــرور پ ــن ت ــه اولی ــى ك ــره وقت بالاخ
اســتكبار جهانــى بــر مى گردد بــه ســال 7۸ یعنــى اســتكبار 20 ســال 
تــلاش مى كند بــرای حذف یــک آدم، پــس مهم بــوده. چــرا در این 

20 ســال از ایــن موضــوع دســت برنداشــته اســت؟
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ترور كار هزینه برداری است. فعالیت های جاسوسى كار هزینه برداری 
اسـت. چرا در طول این 20 سـال، رژیم صهیونیسـتى دست از سر 
این آدم برنداشته است و سه، چهار بار ترور ناموفق داشته؟ پس 
معلوم است كه آن آدم خیلى تأثیرگذار بوده و حذف او آسیب بزرگى 
به كشـور وارد مى كرده اسـت. اما اینكـه آیا ما مى توانیـم جایگزین 
كنیـم یـا نـه؛ یقینـاً مى توانیـم. شـهید فخـری زاده كـه یـک موجود 
فرازمینى نبوده، یک ایرانى بوده كه در همین كشور به دنیا آمده، 
به طرز آنچنان خیلى خاصى زندگى نكرده، در محله های سـطح 
پایین شهر قم بزرگ شده، در جریان انقلاب جزء اولین نفرهایی 
بـوده كـه بـه خیابـان صفائیـه قـم آمـده و انقـلاب را شـروع كردند، 
بعـد وارد دفاع مقـدس شـده و تمـام مراحـل تحصیلى خـودش را 
كشـور و بـا  از دوران ابتدایـی تـا دكتـری در دانشـگاه های همیـن 
اسـاتید همیـن كشـور گذرانـده، بـدون اینكـه یـک ثانیـه از كشـور 

ج شـود حتى برای فرصـت مطالعاتى. خار
كـه بـه قولـى ایـن تهدیدهـا علیـه ایشـان  على الرغـم اینكـه زمانـى 
نبـود و هنـوز جـو امنیتـى نبـود، ایشـان پیشـنهادهای زیـادی از 
آلمان داشت، از روسیه داشت، خاطرم هست كه پیشنهادهای 
كننده ای از لحاظ هم علمى و هم مالى از آلمان و روسیه و ...  اغوا
ج نمى شـود و در همین كشور همه  داشـت ولى اصلًا از كشـور خار
مقاطع تحصیلى اش را سپری مى كند، با مشكلات همین كشور، 
با كمبودها و مسـائل همین كشـور و تبدیل به شـخصى مى شود 
كه نـه در ایران، در رسـانه های غربی به او مى گویند دانشـمند. در 
مقالات غربی از عنوان Scientist برای ایشـان استفاده مى كنند.

یقیناً ما مى توانیم هزاران فخری زاده دیگر داشته باشیم. منتهى 
چگونه؟ به شرط اینكه بتوانیم جریان ریشه ای، جریان فكری و 
جریان زندگى اینها را به جامعه بشناسانیم. آن نوجوان و جوانى 
كه دنبال این جریانات اســت بداند فخری زاده چه كســى بوده؟ 
فخری زاده چه مى كرد؟ فخــری زاده چگونه زندگــى مى كرد؟ چه 

نگاهى داشت؟ كه شد فخری زاده!

گر حضــرت آقــا مى گوینــد كــه زنده نگــه داشــتن یــاد شــهدا كمتر از  ا
گى هــای برجســته  شــهادت نیســت، بــرای اینكــه یقینــاً شــهدا ویژ
معنــوی و خاصــى داشــتند كــه شــهید شــدند، الكــى كــه كســى 

شــهید نمى شــود.
پس باید یاد و خاطره اش زنده نگه داشته شود. زنده نگه داشتن 
یــاد و خاطــره نــه اینكــه برویــم در همــه خیابان هــا عكســش بزنید، 
یعنى برویــم ســراغ جریــان فكری اش، ســراغ جریــان اندیشــه اش، 

برویــم ببینیم چــه مى كــرد؟ چه شــد؟ چرا؟

چندمین بار بود که ایشان ترور می شدند؟
ســومین یا چهارمین بار بود. اولین ترور ایشــان در ســال 7۸ یعنى 
حــدود 22 ســال پیــش بــود و ســه یــا چهــار بــار بعــد از آن زمــان هــم 
عملیــات تروریســتى بــر علیــه ایشــان برنامه ریــزی شــده بــود البتــه 
نــه بــه ایــن عنــوان كــه عملیــات تروریســتى اتفــاق بیفتــد. بنــا بــه 
دلایلــى مثــلًا پــدر مخفــى مى شــود یــا قبــل از جریانــات تروریســتى.

سوءقصد می شده؟
بله. مثلًا سیســتم های اطلاعاتى عملیات را شناسایی مى كردند 
یــا گزارشــى كــه خــود المــرت اعــلام مى كنــد مى گویــد مــا یــک بــار 
ــگ  ــز هماهن ــه چی ــم و هم ــم، تی ــرور كنی ــان را ت ــتیم ایش مى خواس
بود، خود مــن 10 ثانیه قبــل از عملیات شــخصاً زنــگ زدم به تیم و 
گفتــم احتمال لو رفتــن عملیــات وجــود دارد و آن را متوقف كنید. 
از این دســت بــود، یعنــى واقعــاً عملیــات انجام شــود و جان ســالم 
به در ببــرد نــه، این طــور نبود. ســه یا چهــار بــار، مثــلًا روزی كــه قرار 
بود شهید شهریاری ترور شود برای ایشان هم تله گذاشته بودند 
ولى ایشــان خیلى اتفاقى، بدون هماهنگى و هیــچ چیزی، صبح 
زود تصمیــم مى گیرد ســرزده بــرود دانشــگاه مالــک اشــتر اصفهان 
ــات  ــه عملی ــود، در نتیج ــوض مى ش ــت كلًا ع ــان حرك ــیر و زم و مس

بــه نتیجــه نمى رســد.
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فخری زاده که بود؟!
 نام فخری زاده تحت عنوان »دانشمند ارشد 
وزارت دفاع و پشتیبانى نیرو های مسلح 
فیزیک  تحقیقاتى  مركز  پیشین  رئیس  و 
)PHRC(« در تاریخ 24 مارس 2007 میلادی، 
ایران توسط  در فهرست تحریم شدگان 

شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت.
كــه نتانیاهــو در  او تنهــا دانشــمندی بــود 
یک برنامــه از او نام بــرده بود و رســانه های 
اســرائیلى اعلام كــرده بودند كه نقشــه ترور 
وی در یک بار سال های گذشته شكست 
خورده بود.   اوایل سال 1397، منابع رژیم 
صهیونیستى اعلام كرده بودند كه سازمان 
جاسوسى این رژیم »موساد« تلاش كرده 
یک دانشــمند هســته ای ایران را تــرور كند 

اما عملیــات او موفق نبوده اســت.
گــزارش  در ایــن بــاره وبــگاه »والــلا نیــوز« 
داده بــود عوامــل موســاد پیشــتر تــلاش 
كرده انــد یــک دانشــمند هســته ای ایرانــى 
به نام »محسن فخری زاده مهابادی« كه 
كتــور اتمــى تهــران اســت را تــرور  مســئول را
كننــد.  ایــن وبــگاه اذعــان كــرده بــود تمــام 
دانشــمندان هســته ای ایرانــى كــه پیشــتر 
ترور شــدند یا ســوء قصدی علیه جــان آنها 
انجام گرفتــه، عملیات آن توســط عاملین 

موســاد اجــرا شــده اســت.
مقامات اطلاعاتى خارجى موساد به »واللا« 
گفتــه بودند كــه فخــری زاده در لیســت ترور 

موساد قرار داشت.

کنش ها به ترور وا
ــابق  آمریكا  دونالد ترامپ رئیس جمهور س
توییت یوسى ملمن روزنامه نگار اسرائیلى 
را بازنشــر كــرد كــه نوشــته بــود: »بــر اســاس 
گزارش هــا در ایران محســن فخــری زاده در 
دماونــد، در شــرق تهــران تــرور شده اســت. 
موســاد ســال ها به دنبال او بــود. مرگ وی 
ضربــه ای حرفــه ای و روانــى بــر جمهــوری 

اســلامى اســت.«
محمدجواد ظریف وزیر خارجه  وقت ایران 
در توییتر اسرائیل را به جنگ طلبى محكوم 
كرد. حسین دهقان وزیر دفاع سابق ایران 
در توئیتر نوشت كه این ترور توسط اسرائیل 
و برای ایجاد جنگ در روزهای آخر ریاست 
جمهوری ترامپ است و اعلام كرد كه انتقام 

این ترور گرفته خواهد شد.
حســن روحانى با صــدور پیامى شــهادت 
گفتــه و  محســن فخــری زاده را تســلیت 
كید كرد: بی شک این حادثه تروریستى  تا
و مذبوحانه ناشى از عجز و ناتوانى دشمنان 
قسم خورده ملت ایران در برابر حركت علمى 
و افتخارات و توانمندی های ملت بزرگ ایران 
و شكست های پی در پی آنان بوده است.

از زبان سرلشکر باقری
ــا  ــن بســت معن ــهید فخــری زاده ب ــرای ش ب
نداشــت. خود مــن شــاید در چند مــورد به 
این عزیز مى گفتم كه فلان مشكل را داریم، 
هیــچ گاه نمــى گفــت كــه مــا هنــوز بــه ایــن 
ســطح از علــم و فنــاوری نرســیده ایم . مــى 
گفــت تــلاش مى كنیــم و خداونــد هــم بركت 
مــى دهــد و همین طــور هــم بــود. شــاید 90 
ح هــای تحقیقاتــى و پژوهشــى  درصــد طــر
ــه نتیجــه  ــد و ب در مجموعــه او دنبــال كردن
ــا در حــال بــه نتیجــه رســیدند  رســیدند و ی
اســت قابل بیــان نیســت، اما واقعیــت این 
است كه در ذهن و مســیر او و با بركت الهى 
كار او هیچــگاه هیــچ بن بســتى وجــود  در 
نداشت، هرچه مى گفتیم با فاصله زمانى 

معقولــى در اختیــار مــا قــرار مــى گرفــت.
او دانســتنى ها ودانش ها را حفظ نمى كرد 
كــه بعــد بیــان كنــد، خیــر او تولیــد دانــش 
مى كرد. در عمق موضوعات وارد مى شد و 
خلق و تولید دانش داشت به همین جهت 
در مســئله فلســفه علــم و فلســفه دانــش 
ورود كــرده بــود، چــرا دانــش و چــرا علــم؟ 

ایــن چرایــی را بــا جدیــت دنبــال مــى كــرد.
مى توان با قاطعیت اینطور گفت كه شهید 
فخــری زاده یــک مجاهــد علمــى در مســیر 
جهاد الهى و اسلامى و در مسیر قدرت یابی 
نظام اسلامى بود كه با استقامت و پایداری 
تا بــذل جــان ایــن مســیر را ادامــه داد و یک 

لحظه هــم پا پس نكشــید.
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نیروهــای نظامــى در هــر كشــور از نــگاه عمومــى صرفــا وظیفــه حراســت از آنچــه مربــوط بــه مســائل 
ــزوم در صحنه هــای نبــرد  ــع ل ــز در مواق ــد و حضــور ایــن نیرو هــا نی ــر عهــده دارن نظامــى مى شــود را ب
ــه یــك وظیفــه ی  ــر خــود را محــدود ب گ ــا شــبه نظامــى ا ــده مى شــود امــا یــك ســازمان نظامــى و ی دی
اداری بــرای پیشــبرد اهــداف روزمــره كنــد، بــه مــرور دچــار فرســودگى عقیدگــى و كاربــردی مى شــود 
گــر چنین ســاختاری دارای یك ایدئولــوژی معنوی برای دســتیابی به آرمان های انســانى  هر چند ا
باشــد طبیعتــا در مواقــع بخصــوص و شــرایط ســخت و آســان قــدرت خــود را حفــظ مى كنــد و هنگام 
مواجهــه بــا بحران هــا بــه جــای عقــب نشــینى یــك گام بــه ســوی جلــو بــر مــى دارد و همیــن امــر اســت 

كــه باعــث مى شــود هیچگونــه عقــب گــردی در آن مشــاهده نشــود.

در قامت یک انقلاب
نگاهی به تبار معنوی بسیج

راضیه محمدی 

نجف آبادی
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بسیج یك نمونه كامل از توضیح فوق است كه صرفا به انجام وظیفه 
ی اداری نمى پردازد، بلكه دارای یك اندیشه برای تحلیل و پیشبرد 
اهداف خود است؛ اهدافى كه ریشــه در باورهای عمیق مذهبى 
و فرهنگى ایرانى-اســلامى دارد و نیرو های خود را در این مكتب 
معنوی به سوی مسیری هدایت مى كند كه جز افتخار قله ای در 
آن نیست. هر چند دره ها بسیارند و مسیر سخت، بسیج نیز مانند 
دیگر سازمان های پیش برنده ی انقلاب در این وضیعت است كه 

بی خلل تا كنون به مسیر خود ادامه داده است.
با نــگاه بــه ادوار گذشــته مى بینیم كه چــه جنبش هــا و گروه های 
قدرتمندی در تاریخ وجود داشته و نقش بازی كردند، اما گذر ایام 
به علت سست بودن اندیشــه آنان را به دست زمان سپرد. حسن 
صباح و بابك خرمدین و هزاران سردار و شاه دیگر كه در طول تاریخ 
آمدند اما همواره مشكلاتى در روند های عقیدتى آنان وجود داشت 
كه باعث مى شد در میانه راه با وجود قدرت بسیار، فراموش شوند.

بسیج عصاره ی تلاش های تمامى نیرو های مومن به انقلاب است 
كه از پیش از پیروزی دست به مبارزه زده و در راه آرمان خویش پیكار 
كردند. اینكه چرا پیكار آنان پیروز شــد و به چه شــكل 2500سال 
ســلطنت برای همیشــه از بین رفت بحث مفصل دیگری است، 
مســئله در اینجا روش مبــارزه و زیربنــای فكری آن اســت و نباید 
اینطور تصور كرد كه در شرایط غیرجنگى و غیرانقلابی بسیج كاركرد 
خود را از دست بدهد، بلكه بسیج در هر شرایط زمانى باید مشغول 
مبارزه ای رهایی بخش برای ملت ایران و مسلمانان جهان باشد.

غ از مسائل داخل، بسیج با نگاه امت گرایانه بخشى از مبارزه  فار
بر علیه استعمار برای رهایی امت اسلامى از دست دشمنان است 
كه همین موضوع نیز سبب شده است نام بسیج در منطقه و حتى 

در جهان شنیده شود.
عدالت خواهى كه در مقابل بی عدالتى و مفاهیمى از جمله ظلم، 
تبعیض و فقر و فساد ایجاد مى شــود ریشه ی تاریخى عظیمى در 
جنبش های ملى و مذهبى ایران دارد، زیرا با نگاه به گذشــته به 
راحتى متوجه مى شویم كه همواره مبحث بی عدالتى یك امر جاری 
در كشورهای استعماری و استبدادی بوده است كه موجب شده 
جمع هایی در مقابله با این پدیده تشكیل شود و عدالت خواهان 
بسیاری در طول تاریخ برای حفظ ارزش های معنوی خود و كرامت 
جامعه و ایجاد فضایی برابر جان خود را در گرو این مسیر قرار دهند 

گرچه  تا پرچم عدالت خواهى امروز به دســت جوانانى برسد كه ا
دیروز را ندیده اند اما مسیر پیش رو برایشــان روشن است، زیرا از 

انقلابی برخواستند كه انفجار نور بود.
فتوت یا جوانمردی طریقى از اندیشه های عرفانى گذشته است 
كه در كنــار دیگر باور هــای نزدیك به خــود در راه دفــاع از مظلوم و 
تقابــل با ظلــم گام برداشــته و ریشــه در باورهای كهــن مذهبى و 
كــه پوریای ولــى و یارانش نمــاد بارز  اخلاقى ایرانى گذشــته دارد 
چنین اندیشه ای هســتند و نكته قابل توجه اینجاست كه همه 
این جریانات عدالت محور ریشه در اسلام دارند و از یكدیگر جدا 
نیســتند البته هر جریان عدالتخواهى نیز لزوما از نظر اندیشــه به 
بسیج نزدیك نیست اما جنبش اصیل عدالتخواهى با اسلامى كه 

ما مى شناسیم پیوند عمیقى دارد.
شــاید نتوان بــه قطعیــت گفت كــه آنچــه امروز بــه عنوان بســیج 
مى شناســیم ریشــه در چــه جریــان تاریخــى دارد اما صفــات بارز 
این جریان ازجمله عدالتخواهى، مردم داری، اندیشــه سیاسى 
و نظامى گری متكى بر اندیشه های حضرت امیر)ع( را مى توان در 
جریان های سیاسى-نظامى تاریخى یافت. جنبه ی عدالت محوری 
در یك حركت اجتماعى و سیاسى و نظامى مسئله ای محوری برای 
گر بتوان جامعه را به سمتى پیش برد كه امر  رشد جامعه است و ا
عدالــت در بندبند آن احســاس شــود و حس تبعیــض بخصوص 
میان جوانان كمرنگ گردد آنگاه جامعه با اعتماد و انگیزه بیشتر 
به مســیر خود ادامه خواهد داد چرا كه بی عدالتى دست اندازی 

بزرگ برای روند جاری هر جامعه است.
از ســویی عدالت خواهى جاذبــه ی اجتماعى نیز بــه همراه خود 
دارد، اما جوانمرد بودن وظایف اجتماعى ســختى را نیز بر دوش 
ج نشدن از راه حقیقت و فروتنى به واقع برای  فرد مى گذارد كه خار
یك انسان با وجود نفسیات خاص خود سخت است. عدالتخواهى 
گرچه در مكاتب غیر دینى نیز دنبال شده است اما مسئله ی اساسى  ا
شعار این امر نیست بلكه مسئله بر سر اجرای دقیق و ماندگاری و 
رهایی بخشى آن است وگرنه هیچ كس در جهان مخالف عدالت 
نیســت، اما باید ببینیم با چه مكتبى مى توان بــه معنای واقعى 
كلمه عدالت خواهى را در معرض یك صحنــه ی واقعى قرار داد تا 
عموم مردم ضمن حمایت از آن روند به ســوی زمانه ای دیگر آن 
را به پیش ببرند.  مهم ترین ركن امروزی عدالت بحث اقتصادی 
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اســت كه تلاش در این زمینه مســیری ســخت و طولانى اســت. 
شاید جامعه كمبود را در حوزه های مختلف تحمل كند اما مفهوم 
تبعیض وقتى در یك جامعه احســاس شــود دیگر آرامش خیال و 
اعتماد به روند ها از بین مى رود زیرا شهروندان آن همواره احساس 
استثمار شدن دارند و این مسئله یك خطر جدی برای هر جامعه 
با هر اندیشه و فرهنگ است. بســیج موفق شده است در حركت 
خود به سوی عدالت محوری با تلاش در مناطق مختلف و ورود 
به مباحث حمایت از تولید های خرد در غیر كلانشهرها بسترهای 
مناســبى برای كار و اقتصاد روزمره ایجاد كند تــا قدمى برای رفع 

تبعیض میان كلانشهرها و مناطق محروم بردارد.
غ از بحث اقتصاد در راستای دستیابی عدالت  حركت بســیج فار
در حوزه سیاســى و ایدئولوژیك نیز مى تواند مسیر فوق را هموارتر 
كند، زیرا مواضع سیاسى در هر جامعه بر كلیه روند ها تاثیر فراوانى 
گر سیاســت گذاری ها بر پایــه مردم ســالاری و مبانى  مى گــذارد و ا
اسلامى نباشــد هر آنچه در صحنه ی عملى اقتصاد تلاش شود را 
از بین خواهد برد و در اینجاســت كه بســیج به عنوان یك حركت 
گاه سازی جامعه  سیاسى در بخشــى از رســالت خود وظیفه ی آ
نسبت به سیاســت گذاری های مثبت و منفى را نیز بر عهده دارد 
تا سیاست ورزان با شنیدن پیام بسیج كه با توجه به ساختار آن 
كه از بطن جامعه برمى خیزد نسبت به واقعیت های زندگى مردم 
گاهانه تر عمل كنند و سیاست هایشان در راستای از بین بردن  آ

تمامى نقاط تبعیض آمیز در كشور باشد.
برای تمامى مسلمین جهان نهج البلاغه معتبرترین منبع و درسنامه 
سیاسى برای دســتیابی به عدالت و بخصوص عدالت اجتماعى 
است كه در آن به وضوح سیاهى و سفیدی حق و باطل، ظالم و 
مظلوم و عدالت و تبعیض مشخص مى گردد، اما در این درسنامه 
صرفا نصیحت ها به مردم نیست بلكه مسئولین نیز یكى از مقاصد 
این كتاب بزرگ هســتند. به ســخنانیكوتاه حضرت امیر در نهج 
البلاغه اشاره مى كنیم: »من استقل الحقّ ان یقال له او العدل ان 
یعرض علیه كان العمل بهما اثقل علیه.« كسى كه شنیدن سخن 
حق و پیشــنهاد اجرای عدالت بر وی مشكل باشد، قطعاً اجرای 
آن برایش مشكل تر خواهد بود. »ان العدل میزان الله الذى وضعه 
للخلق و نصبه لاقامه الحق فلاتخالفه فى میزانه.« عدالت وسیله 
سنجشى است كه خداوند براى مردم نهاد تا حق در جامعه استوار 

گردد. بنابراین خدا را در این میزان همراه باش و مخالفت نكن.
»العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها، والعدل 

سأس عام والجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما و افضلهما.«
از حضرت سوال شد: ارزش عدالت بیشتر و بالاتر است یا بخشش؟
حضرت فرمود: عدالت كارها را بدانجا مى نهد كه باید و بخشش 
آن را برون نماید. عدالت تدبیركننده اى اســت به سود همگان و 
بخشش به سود خاصان، پس عدالت شریف تر و با فضیلت تر است.
راه بسیج از آنچه در كلام مولا على)ع( گفته شد جدا نیست و در 
جنبه ی فرهنگى این حركت، به جامعه و مسئولین آن گفته مى شود 
كه راه دســتیابی به یك جامعه ی اصیل اســلامى كه در آن تامین 
حقوق مردم برابر توزیع ثروت های موجــود و امنیت اجتماعى از 

اولویت های اساسى است چگونه تامین مى شود.
مقام معظم رهبــری نیــز پیرامون موضــوع فوق و فهم درســت از 
عدالتخواهى فرموده اند: »امام هم در مورد اســلام و هم در مورد 
مردم سالاری بیانات روشن و محكم و قاطعى دارند. امام در مورد 
اســلام، اســلام متحجّرین و اســلام التقاطیّون را به طور قاطع رد 
مى كنند. از سویی متحجّرین را رد مى كنند، از سویی التقاطى ها 
را، یعنى كســانى كه به اسم اســلام حرف های دیگران را به خورد 
مخاطبین خودشان و به خورد جامعه مى دهند؛ اینها را امام به 
طــور قاطع رد مى كند. اســلام در نظر امام یک اســلامى اســت كه 
عدالت خواه است، ضدّ استكبار است، ضدّ فساد است؛ اینها در 
بیانات امام روشــن و واضح اســت؛ هم در وصیّت نامه هست. از 
جمله ی آرمان ها، عدالت خواهى است،  مسئله ی عدالت خواهى 
كتفا نباید  گونى دارد؛ به اسم هم ا خیلى مهم است، شُــعب گونا
كرد، باید واقعاً دنبال بود. از جمله، مسئله ی سبک زندگى اسلامى 
اســت. از جمله، آزادی خواهى اســت؛ آزادی نه به معنای غلط و 
منحرف كننده ی غربی كه معنای آزادی این است كه دختر این جوری 

زندگى كند، پسر این جوری زندگى كند.«
اســلام عدالت خــواه و آنچه مقــام معظم رهبــری تبییــن كرده اند 
گویا رسالتى است كه بر دوش بسیجیان اســت تا با درك صحیح از 
عدالت خواهى و در پی آن آزادی خواهى، در راستای حفظ استقلال 
كشور از هر زاویه ای در تلاش باشند. چرا مى گوییم درك درست؟ زیرا 
عدالت خواهى در جایی اولویت قرار مى گیرد كه بی عدالتى در كمین 
باشد و بی عدالتى خواسته و ساخته و پرداخته ی دست اندركاران 
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استكبار اســت كه خواهان هرچه بیشتر زیر ســلطه بردن كشورها 
و ملت های مستضعف هستند، زیرا یك جامعه ی مستضعف كه 
بی عدالتى در آن رشد كرده باشد و طبقاتى از جامعه با شكل وابسته 
به استثمار ملت ها مشغول باشند هدف جریان استكبار جهانى به 
رهبری آمریكاست، نتیجتا توجه به مفهوم عدالت در چنین جوامعى 
در قدم اول نیازمند درك عمیق از ماهیت چرایی عدم عدالت است 
كنون در این زمینه از كارنامه ی خوبی برخوردار است،  و بســیج تا
زیرا توانسته در مواقع حســاس و حتى شرایط عادی به رفع موانع 
نسبى این مسئله در نقاط مختلف كشور بپردازد كه یكى از موارد 
آن را مى توان به محرومیت زدایی در نقاط دوردست یاد كرد كه با 

خواست فردی و بدون چشم داشت نیروهای این سازمان به 
رفع مشكلات جاری زندگى مردم از جمله كمبودهای آموزشى، 
بهداشتى و فرهنگى در مناقط محروم مشغول بوده و هستند 

كه این امر با نظامى گری فاصله مفصلى دارد و به همین واسطه 
مى توان گفت بسیج یك حركت است نه یك سازمان نظامى صرف.

اینكه تبارشناسى بسیج را صرفا به جنبش های اجتماعى تاریخى 
میهن مان پیوند بزنیم شاید بخشى از رسالت های امروزی 

این سازمان را نادیده گرفته باشیم، زیرا با نگاه به 
تاریخ صرفا ماهیت كلى یك جنبش بیان مى شود 

اما در روش ها و رویكردها كه در زمانه ی فعلى 
متفاوت با ادوار تاریخى است باید رویكردی نو 
را بیان كرد كه مرحلــه ی تكامل چنین حركتى 

غ از ساختارهای  است. بهتر است بگوییم بسیج فار
اداری و تشكیلاتى یك حركت است؛ حركتى به سوی آنچه 

كه زیربناهای فكری اسلام آن را مشخص كرده است و به این 
واسطه مى توان بسیج را محدود به یك سری مسائل مرسوم سیاسى 
و اجتماعى نكرد و از زوایای مختلف آن را پیشروی یك جامعه ی 
اسلامى دانست وگرنه مثال های تاریخى مشابه بسیارند. اما انقلاب 
اسلامى مردم ایران یك نمونه ی بی مثال است كه در زمانه ی پیش 
و پس از خود بی سابقه بوده است و بسیج نیز از دل همین واقعه 
غ از  و اندیشــه برخواســته كه به اهمیت آن مى افزاید. بســیج فار
گذشته ی خود راه طولانى در پیش دارد و با تكیه بر اندیشه و عمل 
مى تواند در مقابل سخت ترین بحران ها نه یك قدم به عقب بلكه 

چند قدم به جلو بردارد تا به واقع رسالت خود را عملى كند. بسیج 

گرچه  نشان داده است كه مسیرها و تحولات سیاسى و تاریخى ا
سخت ترین خود را به میدان برای مقابله با ما آوردند اما آنچه باقى 
گاهى و استقلال و آزادی محرومین  مانده است حركتى به سوی آ
در ایران و جهان است و دشمنان یكى پس از دیگری از صحنه ی 
رقابت جهانى خط مى خوردند. همین ماندگاری 40 ساله باعث 
مى شود بسیج را یك روند درست تلقى كنیم و با مرور بحران هایی 
كه پشت سر گذاشته است مى توان به آن اعتماد كرد، اعتمادی از 

جنس واقعیت تاریخى.
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سردار سرتیپ محمد اسماعیل کوثری در گفت وگو با سرو:

تفکر بسیجی جهانی شده است

فرشته صائمى

صدور فرمان تشكیل بسیج مردمى از سوی امام خمینى )ره( منجر به 
شكل گیری این پرسش مى شود كه رهبر انقلاب  با توجه به چه شرایطى 
فرمان تشــكیل ســازمان بســیج مردمى را صادر كرد. در پاســخ به این 
پرسش گفت وگویی داشته ایم با سردار اسماعیل كوثری، فرمانده لشكر 
27 محمد رسول الله)ص(  در دوران دفاع مقدس كه در ادامه مى آید.
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چه اقداماتی منجر به صدور فرمان تشکیل بسیح از سوی امام 
خمینی )ره( شد؟

در آن مقطع از زمان كه هنوز عمر انقلاب به یكسال نرسیده بود، 
توطئه  های بسیار زیاد و پیچیده ای از طرف استكبار جهانى و به 
خصوص مركزیت استكبار كه به ظاهر سفارتخانه بود اما در اصل مركز 
توطئه و برنامه ریزی برای آن محسوب مى شد، شكل مى گرفت. لذا 
با توجه به توطئه های صورت گرفته، دانشجویان تشخیص دادند 
كه مركز آن باید خنثى شود، لذا آن ها بدون درمیان گذاشتن این 
گاهى و بصیرتى كه داشتند، در 13  مسئله با فرد خاصى، براساس آ
آبان سال 135۸ اقدام به تسخیر لانه جاسوسى كردند. در این میان 
گى  ها و خصوصیات امام خمینى  نكته حائز اهمیت مربوط به ویژ
)ره( است. او دشمن شناس بود و از این قضیه مطلع بود كه دشمن 
كینه  ای است و به واســطه شكســت هایی كه در فرآیند انقلاب و 
بعد از آن خورده، به دنبال انتقام گیری اســت. وقتى تسخیر لانه 
جاسوسى صورت گرفت، دولت موقت با ابن اقدام مخالفت كرد 
كما اینكه در 14 آبان ماه استعفا داد و امام هم پذیرفت. همچنین 
22 روز بعد یعنى در 5 آذر ماه همان ســال فرمان تشــكیل بسیج 

مستضعفین را صادر كرد و این سازمان تشكیل شد.

چه مشکلاتی در ابتدای شکل گیری برای بسیج به وجود آمد 
و از چه دوره ای بسیج به عنوان یک سازمان فعالیت کرد؟

بنى صدر با اینكه در بهمن ماه سال 5۸ پیروز شد كه در آن زمان 
قانون اساسى تصویب شده بود و به موجب آن فرماندهى كل قوا 
به رهبری سپرده شده بود اما به دلیل بهانه تراشى های بنى صدر 
این مسئولیت از سوی امام خمینى )ره( به او سپرده شد. در این 
میان بنى صدر به بسیج بها نداد. بر همین اساس مى توان به این 
كید كرد كه مردم داوطلبانه به جبهه ها رفتند. البته بعد از  نكته تا
اینكه بنى صدر از كشور فرار كرد، فعالیت های بسیج نیز به صورت 
سازمان یافته شروع شد و به دنبال آن عملیات های بزرگى نیز آغاز 
شــد كما اینكه عملیات هایی نظیر فتح المبیــن و بیت المقدس 
در این برهه زمانى و به كمک نیروهای بســیج صورت گرفت. در 
حقیقت اجرای این قبیل عملیات ها نشــان داد كه تا چه اندازه 
قدرت بسیج در پیروزی جبهه حق علیه باطل موثر است. اثرات 

بسیار زیاد بسیج در صحنه نبرد بی نظیر است.

با این وجود اقدامات بسیج را تنها می توان به عرصه دفاعی و 
نظامی محدود کرد و حول این محور تعریف کرد؟

بسیج بعد از جنگ همچنان حالت تدافعى خود را نگه داشته اما ظاهر 

این عملیات را تغییر داد و فعالیت های خود را در قالب فرهنگى و جنگ 
نرم ادامه داد، همچنانكه همواره حضور و نقش بسیج در مواردی 
نظیر كمک رسانى به مردم زلزله زده  و سیل زده بسیار پررنگ است.

در حال حاضر چه چالش هایی پیش روی بسیج قرار دارد؟
گر در جنگ سخت قرار داشتیم، بسیج آمادگى  در شرایط فعلى ا
بهتر و بیشتری داشت اما با وجود اینكه این نهاد در جنگ نرم هم 
تا حدودی توانسته نقش آفرینى كند اما به اقتضای شرایط جنگ 
نرم و پیچیدگى هایی كه دارد، بسیج نیز در این زمینه پیچیدگى 
دارد. البته در بحث آمادگى نظامى باید این نكته رادر نظر گرفت 
ک وطن  كه با وجود اینكه دشمن جرأت و جســارت حمله به خا
را ندارد اما نیروهایی نظیر بسیج باید آمادگى خود را حفظ كنند.

تشکیل هیئت  های اندیشه ورز از جمله محورهای منویات مقام 
معظطم رهبری در رابطه با بسیج است، این قبیل تشکیلات تا 
چه اندازه می توانند نقش موثری در ساختار بسیج داشته باشند؟

بسیج داشنجویی، طلاب، اساتید و بسیج سایر اقشاری كه شكل 
گرفته اند، اثرات بسیار مناسبى داشتند. همچنانكه اقدامات جهادی 
بسیج همه اقشــار در ســختى ها به خوبی نقش آفرینى كرده و آن 
انسجام چند هزار نفری را به عرصه نمایش گذاشته است. البته این 
قبیل اقدامات افتخارآفرین است. به عبارت دیگر اقدامات جهادی 
نشان دهنده این اســت كه مردم با تفكر جهادی كمافى السابق 

احساس مسئولیت مى كنند.

تفکر بســیج را می توان برگرفتــه از تفکری دیگری دانســت و یا 
نمونه ای بی بدیل است؟

ایده تفكر بسیجى از صدر اسلام وجود داشته است. در حقیقت 
حكومت اسلامى بدون مردم نه قدرتى دارد و نه مى تواند ایستادگى 
داشته باشد. به بیان دیگر نظام و حكومت اسلامى متعلق به مردم 
است و از طرفى مردم اعضای اصلى بسیج هستند، از این رو تفكر 

بسیجى از زمان تشكیل حكومت اسلامى وجود داشته است.

و سخن پایانی...
همان گونه كه امام خمینى )ره( گفت باید بسیج جهان اسلام تشكیل 
شــود، این اقدام صورت گرفته كما اینكه در فرآیند ساختاری به 
ح است و این تفكر در جهان  نام جبهه مقاومت تفكر بسیجى مطر
اسلام به صورت عملى هم امتحان خود را به خوبی پس داده لذا 

تفكر بسیجى ابعاد جهانى پیدا كرده است.
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فرزندانِ امام)ره(
مواردی نظیر جنبش مشروطه، جنبش ملى شدن صنعت نفت و 
مواردی از این قبیل كه موفقیت آن ها در گرو حضور نیروهای مردمى 
در صحنه بوده، به نوعى نشان دهنده میزان اثرگذاری نیروهای 
كمه است، نیروهایی كه  كله حكومت و جریان قدرت حا مردمى بر شا
كادمیک از آن ها به عنوان نیروهای مدنى یاد مى شود.  در ادبیات آ
كى از آن اســت كه فعالیت نیروهــای مدنى در  بررســى تاریخى حا
هیچ برهه ای متوقف نشده و تنها متناسب با میزان مردمى بودن 
حكومت ها، فعالیت آن ها شدت و حدت داشته است. همچنان 
كه رفتارهای دادخواهى اعضای جامعه مدنى به مواردی نظیر ملى 
كم شدن رژیم طاغوت،  شدن صنعت نفت محدود نماند و با حا
فعالیت نیروهای مدنى نیز رنگ دیگری به خود گرفت و گروه ها از 
طریق رقم زدن رویدادهای تاریخى نظیر آنچه در 15 خرداد 1342 
رخداد، جلوه تازه ای از فعالیت های خود را به نمایش گذاشتند. 
همزمان با نزدیک شدن به روزهای پیروزی انقلاب اسلامى، این  
كنون با اتحاد در صحنه حاضر شــده  بخش از جامعه مدنى كه تا
بودند، متناســب با این وحدت و یكرنگى با نام بســیج شــناخته 
شدند كه در نهایت بعد از پیروزی انقلاب اسلامى و باز شدن فضای 
سیاسى، جامعه مدنى نیز توانست نفســى تازه كند، تا جایی كه 
كید بر تجهیز همه ملت  رهبر انقلاب اسلامى در 5 آذر ماه 135۸ با تا

در برابر آمریكا فرمان تشكیل بسیج مردمى را صادر كرد.
علاوه بر این امــام خمینــى )ره( در آخرین پیام خود به مناســبت 
سالگرد بســیج در ســال 67  با قرار دادن خود در  كنار بسیجیان، 
كــه عضوی از بســیج اســت. امــام خمینــى )ره( در این  اعلام كرد 
بیانیه با قلمداد كردن بسیجیان به عنوان مصداق كاملى از ایثار، 
كاری و عشــق به ذات مقدس حق و اسلام، بسیج را  خلوص، فدا
كاری  به عنوان مجموعه ای ارزیابی كرد كه  »با ایثار و خلوص و فدا
و شــهادت طلبى، كشــور و انقلاب اســلامى را بیمه كردند.« رهبر 
انقلاب همچنین با خواندن بســیجیان به عنوان فرزندان خود، 

كید كرد. بر استقلال آن ها بسیار تا
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سال ݣݣݣݣݣݣهای  پس از پیروزی
مترجم: مجتبى آذرشب

منبع: الجزیره

پژوهشگران امور سیاسى و تاریخى در ایران تشریح كردند كه تاریخ جمهوری اسلامى با 
دستاوردهای علمى، فنى و نظامى فراوانى در دهه های گذشته همراه بوده است، علاوه 
كامى ها و چالش هایی وجود دارد كه جمهوری اسلامى را تهدید مى كند. چهار دهه  بر آن نا
ح 6 سوال از كارشناسان و پژوهشگران  بعد از پیروزی انقلاب اسلامى، الجزیره نت با طر
كامى های انقلاب كشورشان و چالش های  موسسات تحقیقاتى ایران، دســتاوردها و نا

پیش روی آن در زمان حال را در سطح داخى و خارجى بررسى كرد. 

با گذشت 4 دهه از سقوط رژیم شاه در ایران و پیروزی انقلاب امام خمینی)ره( 
انقلاب تا به امروز چه دستاوردهایی داشته است؟

توضیح نشـــریه: مطالـــب بخـــش ترجمـــان منعكس كننده بخشـــى از نـــگاه رســـمى غرب به 
ایران پس از انقلاب اســـت، نگاهى همراه با حیرت، دشـــمنى و صداقتـــى  از روی ناچاری، 
ـــا هـــدف تكمیـــل پارادایم هـــای درگیـــری تاریخـــى بیـــن انقـــلاب اســـلامى و اســـتكبار  ســـرو  ب
جهانـــى، بـــا حفـــظ ســـاختار اصلـــى متـــن اقـــدام  بـــه انتشـــار این گونـــه مطالـــب كـــرده اســـت.
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جمهوری اســلامی در چهــار دهه ی گذشــته با شــعار »صدور 
ج از کشور چگونه برخورد کرده است؟ انقلاب« به خار

مهدی شكیبایی، پژوهشگر مسائل سیاسى، مى گوید: »محافل 
ج از كشور اختلاف نظر داشتند،  ایرانى در مورد صدور انقلاب به خار
گرچه این موضوع توسط بنیانگذار انقلاب اسلامى آیت الله روح  ا
ح شد. او علت این امر را درک نادرست از محتوای  الله خمینى مطر
دعوت اما خمینى)ره( برای صدور انقلاب عنوان كرد.  شكیبایی 
كید مى كند كه هدف از صدور انقلاب، تعامل فكری و فرهنگى با  تا
احزابی است كه با انقلاب ایران برخورد مثبت داشتند و ارتباطى 
به سازماندهى جنبش های اعتراضى و انقلابی كردن مردم دیگر 
علیه رژیم های سیاسى كشورشان ندارد. شكیبایی در گفت وگو با 
الجزیره نت خاطرنشان كرد كه صدور انقلاب ایران على رغم استقبال 
بسیاری از جریان ها در كشــورهای اسلامى و كشــورهای دیگر به 
ج از كشور مواجه شد، اما  سرعت با مخالفت برخى احزاب در خار
كشورهای جهان، پیام انقلاب اسلامى را آن گونه كه بنیانگذار آن 
مى خواســت دریافت نكردند، به ویژه برخى از نیروهای شــرقى و 
غربی كه برای تضعیف و از بین بردن انقلاب ایران تلاش مى كردند.

آیا انقلاب ایران به اهدافی که چهار دهه پیش برای آن تأسیس 
شد دست یافت؟

شكیبایی معتقد است كه انقلاب كشورش بخش بزرگى از اهداف 
اساســى خود را محقق كــرده اســت و اینطور توضیــح مى دهد كه 
روحانیون - كه در مقابل رژیم شاه به رهبری آیت الله خمینى قرار 
گرفتند - ســه هدف راهبردی بــرای جنبش انقلابی خــود در نظر 
گرفتند كه اولین آن نفى بی عدالتى و استبداد است كه بلافاصله پس 
از سرنگونى رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامى محقق شد.

ــه اســتقلال  وی افــزود: دومیــن هــدف راهبــردی انقــلاب ایــران ك
ملــى و عــدم تبعیــت از قــدرت های بــزرگ بــود نیــز بــا ورود گروهى از 
دانشــجویان انقلابــی به ســفارت آمریــكا در تهــران در ســال 1979 و 
قطــع روابــط سیاســى بــا واشــنگتن محقــق شــد. تســلط انقلابیون 
ایــران بــر مقــر ســفارت اســرائیل در تهــران و تبدیــل آن بــه ســفارت 

فلســطین، تكمیل كننــده دســتیابی بــه هــدف دوم اســت.
به رغم موفقیت ایران در پایان دادن به انواع استبداد داخلى و نفى 
وابستگى به كشورهای خارجى، همچنان برای دستیابی به اهداف 

راهبردی سوم خود كه استقرار نظام اسلامى مى باشد با مشكل مواجه 
است. بخش مربوط به استقرار ساختار جمهوری اسلامى محقق 
شده است، اما بین آنچه كه هستیم و آنچه بر اساس دیدگاه اسلامى 
انقلاب مى خواهیم به آن برسیم شكاف بزرگى وجود دارد، اما برای 
رســیدن به رفاه اجتماعى در داخل كشور و كمک به مظلومین در 
ج از كشورتلاش هایی در حال انجام است.  مبارزه با ظالمان در خار

دلیل تشدید نارضایتی ایرانیان در سال های گذشته چیست؟ 
آیا وضعیت معیشتی کنونی با آرمان های انقلابیون علیه رژیم 

شاه تناسب دارد؟
مجیــد زواری، مدیــر پژوهشــگاه روابــط بین الملــل، خاطرنشــان 
مى كند كــه مردم ایــران در طــول تاریخ با ســرعت هر نیــم قرن یک 
كم خود را به چالش كشــیده اند و ایرانیان -  انقلاب، رژیم های حا
به ویژه رهبران انقلاب اسلامى- آرزوی ایجاد یک نظام افلاطونى را 
داشتند. مدینه ی فاضله ای كه در آن مسكن در اختیار شهروندان قرار 
مى گیرد و خدمات آب و برق و حمل و نقل به صورت رایگان در اختیار 
مستمندان قرار مى گیرد و این همان چیزی بود كه بنیانگذار جمهوری 
اسلامى در بازگشت از تبعید خود در پاریس در سال 1979 بیان كرد. 
زواری درگفت وگوی خود با الجزیره نت توضیح مى دهد كه تحقق 
نیافتن چنین وعده هایی در كنار هزینه های بالای زندگى، بیكاری 
و فساد افسارگسیخته باعث نارضایتى روزافزون ایرانیان از وضعیت 
كید كرد كه در صورتى كه تحریم ها  كنونى معیشتى شده است و تا

اعمال نمى شد، وضعیت زندگى در ایران بسیار بهتر از الان بود.

چه انتظاراتی برای بهبود وضعیت معیشتی در ایران و رسیدن 
انقلاب به اهداف خود در آینده وجود دارد؟

زواری معتقد است بخشى از مردم ایران به دلیل فساد افسارگسیخته 
و شــكاف طبقاتى در جامعه و عدم دســتیابی به عدالت و برابری 
در توزیع ثروت ملى امید خود را به بهبود وضعیت كنونى از دست 
داده اند و با وجود وضعیت وخیم كنونى نهادهای دولتى تمام تلاش 
خود را مى كنند تا امید به بهبود وضعیت معیشتى را حفظ كنند.

مهمترین چالش های پیــش روی انقلاب ایــران پس از چهار 
دهه از پیروزی آن چیست؟
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پژوهشگر موسسه مطالعات تاریخ معاصر، رضا حجت، معتقد است 
كه تحریف تصویر ایران مهم ترین چالشــى است كه انقلاب ایران 
را تهدید مى كند و پیامدهای منفى این كار بیشــتر از تحریم های 
آمریكا علیه این كشور است و ضروری است كه تهران برای كاهش 
تاثیرات تبلیغات سیستماتیک علیه كشور اقداماتى انجام دهد.

حجت در مصاحبــه با الجزیره نت بر این باور اســت كه تهدیدات 
امنیتى و نظامى برای حمله به ایران و ترور رهبران نظامى و هسته ای 
آن - مانند تهدیدات دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســابق 
آمریكا و رژیم صهیونیســتى - دومین مورد مهم به شمارمى رود. 
چالش هایی با هدف تضعیف انقلاب ایران، او نسبت به پیامدهای 
»تكرار اتهام حمایت تهران از جنبش های تروریستى در رسانه های 

غربی و عربی« بر وجهه كشورش هشدارمى دهد.
كثر كشورهای جهان به ویژه كشورهای اروپایی  وی با بیان اینكه ا
و آمریكا از مشكلات شــدید اقتصادی رنج مى برند، گفت: این در 

حالى اســت كه رســانه های جهانى بیــش از هر كشــور دیگری به 
بحران های اجتماعى و معیشتى در ایران توجه مى كنند اما ركود 

اقتصادی سومین چالش مهم كشور را تشكیل مى دهد.

 محبوبیت انقلاب در بین مردم چگونه است؟
به گفته رضا حجت، بر كسى پوشیده نیست كه انقلاب ایران - مانند 
بسیاری از انقلاب های جهان - وفاداری بخشى از مردم ایران را از 
دست داده و چهره های برجسته ای را در سطح سیاسى از دست داده 
است، اما در عین حال توانسته است سایر بخش ها را جذب كند.

حجت دلیل »پیاده شدن برخى ایرانیان از قطار انقلاب« را عدم 
تحقق آرمان های جمهوری اسلامى در ســطح داخلى و خارجى 
دانســت و خاطرنشــان كرد: »انقلاب بچه هایــش را مى خورد« تا 
كثر رهبران آن  حدودی در ایران درست بوده است همانطور كه ا

هنوز با قدرتى كه دارند از آن دفاع مى كنند.
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تسخیر در تهران

نویسنده: احمد عبدالحكیم

مترجم: آذر طالش لار

منبع: ایندیپندنت

با گذشــت بیش از 40 ســال از حمله دانشــجویان حامى انقلاب اســلامى به مقر سفارت 
آمریكا در تهران و گروگان گرفتن كاركنان آن، همچنان حــوادث 13 آبان 135۸ بر روابط 

دو كشور رقیب سایه افكنده است.
در آن روز، كمتر از 9 ماه پس از ســرنگونى شــاه مورد حمایت واشــنگتن، دانشجویان به 
سفارت یورش بردند و از واشنگتن خواستند تا او را پس از بستری شدن در بیمارستانى 
در ایــالات متحده به ایــران بازگرداند. ایــن بحران 444 روز بــه طول انجامید تــا اینكه با 
آزادی 52 آمریكایی به پایان رسید، اما ایالات متحده روابط دیپلماتیک خود را با ایران 
در سال 19۸0 قطع كرد و تحریم تجاری بر این كشور اعمال كرد. روابط بین دو طرف از آن 

كنون همچنان یخ زده است. زمان تا
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آن روز چه اتفاقی افتاد؟
در اواسط روز 13 آبان 135۸، بین 300 تا 400 دانشجو با بالا رفتن 
از دیوارهای سـفارت آمریكا در مركز تهران، به مقر آن وارد شدند. 
آن هاخـود را پیـروان امـام خمینـى معرفـى مى كردنـد و خواسـتار 
استرداد محمدرضا پهلوی، شاهى شدند كه ماه ها پیش سرنگون 
شـده بود و در آمریكا تحـت معالجه بود. بـه گفته شـاهدان در آن 
زمان، دانشجویانى كه "مسلح به باتوم" بودند "پس از سه ساعت 
مقاومـت در مقابـل تفنگـداران دریایـی كـه قبـل از گروگان گیری، 
بمب های گاز اشـک آور شـلیک كردند" به سـفارت یورش بردند. 
بیش از 60 گروگان آمریكایی دستگیر شدند، دستبند و چشم بند 
بـه آن هـا زده شـد و برخـى بـه سـرعت آزاد شـدند، در حالـى كه 52 

نفر با مصائـب زیادی رو به رو شـدند.
پس از هجوم، دانشجویان طناب هایی را جلوی سفارت آویزان 
كردند كه بر روی آن بنری برای شاه نوشته شده بود و پرچم آمریكا 
در مقابل مشت های گره شده صدها نفری كه برای اعلام حمایت 
آمده بودند به آتش كشیده شد. تسخیركنندگان سفارت در حالى 
كه پلیس ایران و سپاه پاسداران در مقابل دیواری پوشیده از عبارات 

ضد آمریكایی مستقر شده بودند، شعار مى دادند.
در حالى كه فضای ایران در اثر تهاجم به ســفارت مناسب به نظر 
مى رسید، رهبران مذهبى شروع به حاشیه راندن مهدی بازرگان، 
كره  نخست وزیر میانه رو كردند كه مى توانست با ایالات متحده مذا
كند. مرم ایران در حمایت از اشغال سفارت تظاهرات كردند و شعار 

»مرگ بر آمریكا« سر دادند.
در 15 آبان، بازرگان استعفا داد. ایران از فروش نفت به ایالات متحده 
كنش بــه این اقدام، فروش  خودداری كرد و ایالات متحده در وا
كالاهای مصرفى را ممنوع كرد و پول ایــران را كه در بانک هایش 

سپرده شده بود مسدود كرد.
در 7 آوریل 19۸0، دولت جیمى كارتر، رئیس جمهور وقت آمریكا، 
روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع كرد و تحریم های تجاری را 
بر این كشور اعمال كرد. این اقدام چند روز قبل از پایان عملیات 
نجات فوق محرمانه ارتش آمریكا موسوم به »عملیات پنجه عقاب« 
در 25 همان ماه صورت گرفت. بنا به گفته مقامات آمریكایی این 
عملیات در یک نقطه تجمع و سوخت گیری در بیابان در حدود 

400 كیلومتری جنوب شرقى تهران با شكست پایان یافت. طوفان 
گهانى شن باعث سقوط یک بالگرد و هواپیمای باری c130 شد  نا

و در نتیجه هشت نفر كشته شدند.
سپس گروگان های آمریكایی به چند شهر از جمله شهر مقدس قم 
منتقل شدند. در 27 ژوئیه شاه در قاهره درگذشت. دانشجویان 
اصرار داشــتند كه گروگان ها را تــا زمانى كه دارایی شــخصى او به 

ایران بازگردانده نشود، آزاد نخواهند كرد.
امام خمینى در شهریور 1359 چهار شرط برای آزادی گروگان ها 
تعیین كرد؛ بازگرداندن ثروت شــاه، آزادی سرمایه های مسدود 
شــده ایران در آمریكا، لغو مطالبــات آمریكا بــرای غرامت و توقف 
مداخله این كشور در امور داخلى ایران. در 19 ژانویه 19۸1، توافقى 
بین واشنگتن و تهران با میانجیگری الجزایر برای آزادی گروگان ها 
حاصل شد. در واقع، آن ها روز بعد، مصادف با تحلیف رونالد ریگان 
به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آزاد شدند. سفارت آمریكا 
در نهایت به موزه ای تبدیل شد كه مقامات جدید ایران آن را برای 

افشای »جنایات« آمریكا علیه ایران مى مناسب مى دانستند.

نقاشی های دیواری جدید
در چهلمین ســالگرد آن حادثه مهم در تاریخ روابط واشــنگتن و 
تهران و همچنین در مسیر روابط دیپلماتیک در جامعه بین المللى، 
ایرانیان امسال را با رونمایی از نقاشى های   جدید بر روی دیوارهای 
سفارت سابق جشــن گرفتند. به گزارش خبرگزاری فارس حدود 
ک كردن آثار هنری ضد آمریكایی كه تقریبا از بین  یک ماه پس از پا
ح ها  رفته بودند، دیوارهای سفارت رنگ شدند تا جایی برای طر

و نقاشى های جدید باز شود.
صابــر شــیخ رضایــی، خوشــنویس مســئول ایــن پــروژه، گفــت كــه 
»نقش هــای )دیوارنگاره های قبلى( كهنه شــده و دیگــر جایی در 
ادبیات تجسمى ندارند.« وی افزود كه »نقاشى های جدید حداقل 
تا 10 یــا 15 ســال آینــده« رهگــذران را مورد خطــاب قــرار مى دهد« و 
ح هــا توصیف مناســب تری از روابط  خاطرنشــان كرد كه »این طر
ح هــای  ــا طر ــكا در چهــل ســال گذشــته در مقایســه ب ایــران و آمری

قدیمــى  ارائــه مى كنــد.«
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نقاشــى های دیواری قدیمى كه با تعــداد زیادی عكــس مطبوعاتى نقش بســته بودند، 
ک شــدند تا بر روی دیوار بیرونى عبارتى كه مقامات جمهوری اسلامى  در شهریور ماه پا

تازه تاسیس در سال 1979 آن را »لانه جاسوسى« نامیدند، نقش بست.
سردار سرلشكر حسین ســلامى، فرمانده سپاه پاسداران، نقاشــى های دیواری جدیدی 
ــه توســط دانش آمــوزان بســیجى، نیــروی شــبه نظامــى شــامل داوطلبــان اســلامگرا  را ك

نقاشــى شــده اســت، ارائــه كــرد.
دیوارنــگاران از طریق آثار خود »اســتكبار« واشــنگتن را محكوم مى كنند و كشــوری را كه 
تشنه جنگ بوده و قصد تسلط بر جهان را دارد تمسخر مى كنند، اما در عین حال با وجود 
زرادخانه نظامى آن كشور را ضعیف و یا در آستانه فروپاشى مى دانند. نقاشان از رنگ های 

آبی، سفید و قرمز استفاده كردند كه نماد پرچم ایالات متحده آمریكا است.
یكى از این 16 اثر، از جمله 14 نقاشى دیواری، خفاش هایی را در اطراف یک پهپاد آمریكایی 
گلوبال هاوک كه ایران در ژوئن گذشته سرنگون كرد را نشان مى دهد. ایران گفته است 
كه این پهباد در حال جاسوسى بر فراز قلمرو این كشور بوده است. نقاشى دیواری دیگری 

شخصیتى شبیه به میكى ماوس را نشان 
مى دهد كه تفنگى در دست دارد.

دیگری مهر اصلاح شده ریاست جمهوری 
ایالات متحده را به تصویر مى كشد كه ظاهراً با 
اشاره به روابط نزدیک واشنگتن با اسرائیل، 
ستاره داوود به آن اضافه شده است و عقابی 
را نشان مى دهد كه سرنگ های مواد مخدر 
و بمب ها را در دست گرفته است. نقاشى 
دیــواری دیگــری اســلحه كمری را نشــان 
مى دهد. یكى از نقاشى های دیواری "مثلث 
چشم جهان بین" را نشان مى دهد كه غرق 
در دریای خون روی اســكناس دلار چاپ 
شده است، دیگری مجسمه آزادی را نشان 
مى دهد كه از هم جدا شده و از پایه اش روی 

زمین افتاده است.

خصومت مزمن و تضاد پایدار
در حالى كه آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری 
اسلامى ایران در سخنرانى خود به مناسبت 
چهلمین سالگرد عملیات گروگان گیری بار 
دیگر مخالفت خــود را با هرگونــه گفت وگو 
با واشــنگتن اعــلام كــرد، امــا تحلیلگران و 
ناظران بر این باورند كه این حادثه زمینه ساز 

وخامت روابط بین دو كشور بوده است. 
بــه گفتــه گــری ســیک، مقــام آمریكایــی كه 
در آن زمان بــا بحران گروگان گیــری ارتباط 
داشــت، گروگان گیــری »احتمــالًا بهتریــن 
توضیح برای علت بحران )در روابط( است 
كــه امــروز در حــال تجربــه آن هســتیم«. او 
در واشــنگتن بــه خبرگــزاری فرانســه گفت: 
گر به هــر كاری كه ایران انجــام داده یا ما  »ا
در ایــن مــدت انجــام داده ایــم نــگاه كنیــد، 
نــوع مجازاتــى كــه ایــران در معــرض آن قــرار 
مى گیــرد كامــلًا نامتناســب اســت و چهــار 
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دهه پس از هجوم به سفارت، تنش به اوج خود بازگشته است.«
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریكا اعلام كرد كه كشورش 
ج شده  به طور یكجانبه از توافق هسته ای سال 2015 با ایران خار
و تحریم ها را مجدداً علیه جمهوری اســلامى به عنوان بخشــى از 
كثری« بر ایران اعمال كرده است. توافق  كارزار اعمال »فشار حدا
سال 2015 كه به برجام معروف شده اقتصاد ایران را پس از سال ها 
انزوا و در ازای محدودیت هایی برای برنامه هسته ای آن، به روی 
جهان باز مى كرد. برخى در تهران با سوء ظن به واشنگتن به عنوان 
كره نــگاه مى كنند. امــا بســیاری از ایرانیان هنوز  طرفى برای مذا

گفت وگو را تنها راه پیش رو مى دانند.
خدیجه، دانشجوی 19 ساله تهرانى مى گوید: »من مانند دیگر اعضای 
نسل خود فكر مى كنم كه هرگز با مردم آمریكا مشكلى نداشته ایم.« 
این دانشــجو كه در میان زنان محافظه كار ایرانى چادر ســنتى بر 
سر داشت، مى گوید: »ما همه چیز را امتحان كرده ایم، چه جنگ 

باشد و چه صلح، اما )ایالات متحده( چیزی را قبول نمى كند.«
افرادی كه در آن زمان دانشجو بودند در هجوم به سفارت شركت 
كردند، احساسات مشــابهى داشــتند. از جمله معصومه ابتكار، 
معاون ســابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده كه در دوران 
گروگانگیری دانشجوی پزشكى 20 ساله بود. در آن زمان، به لطف 

تسلطش به زبان انگلیسى، سخنگوی دانشجویی شد.
ابتكار على رغم گذشته اش، از تلاش های دولتش برای بازسازی 
روابط با غــرب از طریق توافق هســته ای 2015 حمایــت مى كند. 
ابتكار سال گذشته به خبرآنلاین گفت: »این اتفاق هزینه داشته 

ولى فوایدش خیلى بیشتر بوده است.«
در سال 2014، یكى دیگر از دانشجویان آن زمان، ابراهیم اصغرزاده، 
 یک سیاستمدار اصلاح طلب شد، به دلیل گروگان گیری 

ً
كه بعدا

عذرخواهى كــرد. وی گفت: »ما فقط مى خواســتیم 4۸ ســاعت 
سفارت را اشغال كنیم و من با احترام به این حركت و اعتقاد به اینكه 
باید برای همیشه شعار مرگ بر آمریكا سر دهیم، موافق نیستم.« 
به گزارش آسوشیتدپرس، وی با ابراز تأسف از بحران گروگان گیری 
اذعان كرد كه پیامدهای این بحران همچنــان بر روابط پرتنش 

كم است. بین ایالات متحده و ایران حا
برای دهه ها، برخى از سیاستمداران هر دو طرف، به ویژه محمد 
ک اوباما،  خاتمـى، رئیس جمهور اصلاح طلب سـابق ایـران و بـارا

تـلاش كرده انـد ورق را برگرداننـد. امـا ایـن بحـران تاثیـر خـود را بـر 
كـه اسـتاد  گفتـه سـیک،  گذاشـته اسـت. بـه  ذهنیـت آمریكایـی 
كلمبیـا شـد، ایـن اقـدام بـر اصـرار واشـنگتن بـر رویكـرد  دانشـگاه 

تنـدروی ایـن كشـور منجـر شـده.
دو كشور تقریباً در ژوئن گذشته وارد یک رویارویی نظامى شدند، 
زمانى كه ایران یک پهپاد آمریكایی را سرنگون كرد و ترامپ دستور 
حملات تلافى جویانه را صادر كرد كه او در آخرین لحظه آن را پس 
گرفت. این بحران با هدف قرار دادن تانكرهای نفتى در آب های 
خلیج فارس و تأسیسات نفتى عربستان در حملاتى كه واشنگتن 
تهران را متهم كرد، عمیق تر شد. ایران دست داشتن در این حملات 
كره بیشتر با ایالات  را رد كرده است. رهبر ایران از انجام هرگونه مذا
متحده »در هر ســطحى« جلوگیری كــرد. اما بســیاری از جوانان 

كره فرا رسیده است. در ایران مى گویند زمان تنش زدایی و مذا

سابقه حمله به ماموریت های دیپلماتیک
در تاریــخ معاصر ایــران، گروگانگیــری آمریكایی ها تنهــا حمله به 
نمایندگى های دیپلماتیک معتبر در تهران نبود. در ژانویه 2016، 
پس از اعلام ریاض مبنى بــر اعدام نمر باقر النمر )یک شــیعه(، در 
میان 47 نفر دیگر، تظاهركنندگان ســفارت عربستان در تهران و 

كنسولگری آن در مشهد را به آتش كشیدند.
در ســال 2011، در بیســت و نهم نوامبر، گروهى از تظاهركنندگان 
ایرانى به سفارت بریتانیا در تهران یورش بردند و شیشه های آن 
را شكستند و وسایل و تجهیزات آن را خراب كردند و در پی آن كه 
لندن به طور یكجانبه تحریم هایی را علیه ایــران به خاطر برنامه 

هسته ای اش اعلام كرد.*
پس از این حادثــه، دولت انگلیــس از تعلیق روابط خــود با ایران 
خبر داد و دو كشور سفارتخانه های خود را بستند. پس از امضای 
توافق هسته ای با ایران در 14 ژوئیه، دو كشور سفارت های خود 

گوست 2015 بازگشایی كردند. را در 23 آ
در ســال 19۸7 نیز، تظاهركنندگان ایرانى پس از اعمال خشونت 
به سفارت عربستان سعودی در تهران یورش بردند و ساختمان 
سفارت را اشغال كردند كه باعث شد مقامات سعودی قطع روابط 

دیپلماتیک با ایران را اعلام كنند.

* پی نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامى
نسبت به این اقدامات موضع گرفته و آن را تقبیح كردند.
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استوارت جفریز

مترجم: محمد معماریان

Guardian :مرجع 

سرمایه داری لایک ها
گر باشد سرمایه داری در عصر نئولیبرال فهمید، به جای سخت گیری، باید اغوا
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در قسمت تبلیغات بازرگانى در سوپرباول1ِ سال 19۸4، اپل تبلیغى 
ــرده و  ــران دل مُ ــى اســكات پخــش كــرد. كارگ ــه كارگردانــى ریدل را ب
ملول در یــک تــالار بــزرگِ بــی روح نشســته بودنــد و بــه دكلمه های 
برادر بزرگ روی یک نمایشــگر غول پیكر گوش مى دادند. ســپس 
یــک ورزش كار تــک رو، كــه دست نشــاندۀ اســتیو جابــز بــود، پتــک 
كــرد. پتــک نمایشــگر را  ســنگینى را به ســمت نمایشــگر پرتــاب 
شكســت و نــوری شــفابخش بــر كارگــران تابیــد. بعــد صــدای راوی 
گفــت: »روز بیســت وچهارم ژانویــه، شــركت رایانــۀ اپــل مكینتــاش 
را عرضه خواهد كرد. و شــما خواهید دید كه ســال هــزار و نهصد و 
ج اورول[ نخواهد بود«. هشــتاد و چهار، شــبیه 19۸4 ]رمان جــور

بیونگ چول هان، فیلسوف آلمانى كه اصالتاً اهل كره است، مى نویسد 
ایدۀ این تبلیغ آن بود كه مکِ اپل توده های مستضعف را از قید 
دولت نظارت گر تمامیت خواه رها مى كند. و در حقیقت، اوج گیری 
اپل، اینترنت، توییتر، فیس بوک، آمازون و عینک گوگل كه در دوران 
پس از آن تبلیغ رُخ داده اند نشان مى دهند كه وضع امروزمان هیچ 
شباهتى به كابوسى ندارد كه اورول ترسیم كرده بود. بالاخره برادر 
بزرگ به شــوک الكتریكى، محرومیت از خــواب، حبس انفرادی، 
گاندای قلدرمآبانه نیاز داشت تا  داروهای مخدر و برنامه های پروپا
قدرتش را حفظ كند؛ »وزارت فراوانى« هم كاری مى كرد كه كالاهای 
مصرفى كمیاب باشند تا رعایا در وضعِ مصنوعىِ نیاز به سر ببرند.

هان استدلال مى كند جامعۀ نظارتى جدیدی كه از 19۸4 بدین 
سو پدیدار شده است سازوكاری متفاوت دارد، اما به طرز ظریفى 
تمامیت خواه تــر و ســركوب گرتر از توصیفــات اورول یــا جرمى بنتام 
است. او مى نویسد: »اعترافى كه با زور گرفته مى شد، جای خود 
گری های داوطلبانه داده است. گوشى های هوشمند  را به افشا
هــم جایگزیــن دخمه هــای شــكنجه شــده اند«. خُــب، دقیقــاً هم 
این طــور نیســت. دخمه هــای شــكنجه هنــوز هــم وجــود دارنــد، 
فقط ما در غربِ نئولیبرال )به لطف پروازهای تحویل مظنونان( 
آن ها را برون سپاری كرده ایم تا آن وقاحتى كه »جامعۀ مؤدب«2 

نــام دارد بتوانــد تظاهر كند كــه این ها وجــود ندارند.
بااین حال، هان استدلال مى كند سرمایه داری در عصر نئولیبرال 
گر باشد. او اسم این را  فهمید كه، به جای سخت گیری، باید اغوا
»هوش سیاست«3 مى گذارد. این پدیده، به جای نه گفتن، آری 
مى گویــد؛ به جــای آنكه بــا فرمــان و انضبــاط و كمبــود مــا را محروم 

كند، گویــا بــه مــا اجــازه مى دهــد هــر چــه را مى خواهیــم -در زمانى 
كــه مى خواهیــم- بخریــم، آنچــه مى خواهیــم بشــویم، و رؤیــای 
آزادی مــان را محقــق كنیم. »ایــن پدیــده، به جای ممنوع ســازی 
كامیاب ســازی عمــل  و محروم ســازی، از طریــق لذت بخشــى و 
ــر كنــد، دنبــال آن اســت  مى كنــد. به جــای آنكــه مــردم را تمكین گ

كــه آن هــا را وابســته كند«.
بــه نظــر هــان، گوشــى هوشــمندتان از ایــن جهــت ضــروری اســت 
كنون همۀ  چون ابزار چندكاره ای برای استثمار خودكار ماست. ا
ما برادر بــزرگ هســتیم. ایــن ابزار، تــا حــدی، كاتولیسیســم همراه 
ــبیحِ  ــدرن تس ــای م ــب دانه ه ــت: تركی ــدرن اس ــاوری م ــک فن ــا ی ب
اعتراف با دســتگاهِ نظارتى مؤثر در یک قطعه. او این طور توضیح 
مى دهد: »هم تســبیح و هم گوشــى هوشــمند، در خدمت پایش 
و كنتــرل خویشــتن هســتند. قــدرتْ زمانــى مؤثرتــر عمــل مى كنــد 
كــه وظیفــۀ نظــارت را بــه افــراد مجــزا از هــم تفویــض مى كنــد«. و مــا 
شــب ها صــف مى كشــیم تــا آخریــن مــدل را بگیریم: مــا میــل داریم 
كه تحت ســلطه باشــیم. پس تعجبــى ندارد كــه درس كتــاب هانْ 
ــزر )هنرمنــد ویدئوســاز آمریكایــی( اســت: »مــرا از  شــعار جنــى هول

شــرّ آنچــه مى خواهــم، حفــظ بفرمــا«.
از نگاه هان، شــكل قدیمى سرمایه داریِ ســركوبگر كه تجسم آن 
در »برادر بزرگ« بود دریافته است كه پرطنین ترین جلوه اش در 
مفهوم »سراسربین« است كه بنتام معرفى كرده بود: یک پاسبان 
منفرد مى تواند ناظر همۀ افراد دربند آن مكان باشد، بدون آنكه 
بدانند آیا در هــر لحظه تحت نظارت انــد یا خیر. آن ابــداع بنتام، 
الهام بخش تأملات میشــل فوكو دربارۀ قــدرت انضباط دهنده و 
تنبیه گری شد كه با سرمایه داری صنعتى اوج گرفت، و او را به ابداع 
واژۀ »زیست سیاست«4  كشاند. هان استدلال مى كند كه چون 
بدن همان نیروی محوری در تولید صنعتى اســت، لذا مى شود 
درک كرد كه چرا سیاستِ انضباط، تنبیه و كمال بخشى به بدنْ 

نقشى محوری در فهم فوكو از سازوكار قدرت بازی مى كند.
اما در عصر صنعتى زُدایی شده و نئولیبرال غربْ این زیست سیاست 
منســوخ شــده اســت. در عــوض، نئولیبرالیســم بــا به كارگیــری 
»كلان داده«5 بــه قلمــروِ روانــى دســت انداختــه و آن را اســتثمار 
كرده اســت. هان بــا آب و تــاب مى گوید كــه در نتیجــۀ ایــن فرآیند، 
»افراد به اندام های تناسلى ســرمایه تقلیل یافته اند«. دفعۀ بعد 
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ــد،  ــوس را ورق مى زنی ــى آرگ ــركت خرده فروش ــای ش ــه كاتالوگ ه ك
هرزه نگاری آنلاین مى بینید یا توییت های پُل میســون را بازنشــر 
مى كنید، به نكتــه ای كه هــان گفت توجــه كنید. آن سراســربینى 
كــه بــا كلان داده ســاخته شــده اســت، به جــای نظــارت بــر رفتــار 
انســان، هدایــت روان سیاســى این رفتــار را بــر عهده گرفته اســت.
ولى شــاید بپرســید كه كلان داده چیســت؟ هان این طور توضیح 
مى دهد: »كلان داده یک تشكیلات گستردۀ تجاری است. در آن، 
از داده های شــخصى، بی وقفه، برای پول ســازی و تجاری سازی 
كنون با افراد بــه مثابۀ بســته هایی از داده ها  اســتفاده مى شــود. ا
برخــورد مى شــود كــه بــرای مقاصــد اقتصــادی مبادلــه مى شــوند. 
یعنى ابنای بشر به كالا تبدیل شده اند«. به تعبیر هگلى، ما ارباب 

و بردۀ هم زمان شــده ایم تا از دیالكتیــک ارباب-برده بگریزیم.
و ما جماعت مدرنِ شــبكه ای حتــى زبان نیوزپیــک6  خودمان را 
داریم، گرچه از جنس اورولى نیست. مثلًا آزادی یعنى اجبار. شعار 
تبلیغاتى آغازین مایكروسافت، »امروز كجا مى خواهید بروید؟«، بر 
لت داشت. هان مى گوید  یک دنیای مملوّ از گزینه های بی كران دلا
آن بی كرانگى دروغى بیش نیست: »امروزه، آزادی و ارتباط بی كران 
به ســمت كنترل و نظارت تــامّ و تمام مى رونــد... ما تــازه از چالۀ 
سراســربین انضباطى بیرون آمده بودیم، كه خودمــان را به چاه 
یک سراســربین جدید و حتــى كارآمدتر انداختیم«. شــاید حتى 
بتوان افزود كه این سراسربینْ نیازی به پاسبان ندارد چون حتى 
كربرگ و جف بیزوس( هم  نوابغ اهریمنى نئولیبرالیســم )مارک زا
لازم نیســت نقش  برادر بزرگ را بازی كنند. آن هــا دقیقاً از این رو 
اهریمنى اند كه بازی كردن آن نقش را به دوش خود ما انداخته اند.

در رمان 19۸4، حداقل كسى احساس آزادی نمى كرد. به نظر هان، 
در سال 2017 همه احساس آزادی مى كنند كه همین مشكل آفرین 
است. »ما با اختیار خودمان، هرگونه اطلاعات متصور مربوط به 
خودمان را روی اینترنت مى گذاریم، بی آنكه ابداً بدانیم چه كسى 
چه چیزی را چه زمانى یا در چه موقعیتى مى داند. این عدم كنترل، 

نمایندۀ یک بحران آزادی است كه باید جدی گرفته شود«.
در عصر روان سیاســت7، سیاســت ورزی هم دگرگون شــده است. 
كى در مخیلۀ ما  سیاست ورزی به عنوان یک فعالیت جمعى و اشترا
نمى گنجد چون عادت كرده ایم، به جای شهروند، مصرف كننده 
باشــیم. سیاســت مداران بــا مــا مثــل مصرف كنندگانــى برخــورد 

مى كننــد كه بایــد چیــزی تحویل شــان داده شــود؛ غرولندهای ما 
از سیاست هم مثل مصرف كنندگانى اســت كه از یک محصول یا 
كى اند. وقتى سیاســت ورزی امتداد خرید  خدمت نامناســب شــا
ــا عرصــۀ سیاســت ورزی  و مغازه گــردی شــود، یگانــه نگرشــى كــه ب

جور درمى آید شــوک و تأســف خریــداران خواهــد بود.
آن دنیــای روان سیاســت كــه هــان بــه صلّابــه اش مى كشــد بــرای 
گــرز  هــواداران طنزپــردازان برجســتۀ مــا یعنــى چارلــى بروكــر و دیــو ا
آشناســت. در ســریال »آینــۀ ســیاه«۸ كــه ســاختۀ نفــر اول اســت و 
در رمــان حلقــه9 كــه نفــر دوم نوشــته اســت، شــعار سیاســت مدار 
مى گفــت  كــه  پــرودون،  ژوزف  پی یــر  فرانســه،  قرن نوزدهــم 
»داریــی یعنــى ســرقت«، بــه شــعار جدیــدی تبدیــل شــده اســت: 

»حریم خصوصــى یعنــى ســرقت«.
هركسى كه از اعتراف در صحن علنى جامعه امتناع كند، نكوهش 
مى شــود. شــما توییــت مى كنیــد پــس هســتید؛ لایــک مى كنیــد تــا 
بی تردید لایک بگیرید؛ به تک تک جزئیات كسالت بار زندگى تان 
اعتراف كنید تا نجات یابید. هان مى گوید: »نئولیبرالیســم یعنى 

سرمایه داری لایک ها«.
در ایــن مرثیه ســراییِ گیــرا و انگیزه بخــش، رخنــۀ كوچكــى وجــود 
دارد كــه از آن لــذت بســیار بُــردم. هــان مى پرســد: »آیــا مــا واقعــاً 
مى خواستیم آزاد باشیم؟« او با نگاه نكته سنجش مى گوید شاید 
آزادی حقیقى به یک باره تحمل ناپذیر باشد و لذا خدا را آفریدیم 
تــا گناهــكار و بدهــكار چیــزی باشــیم. بــه همیــن خاطــر اســت كــه 
پس از كشــتن خــدا، ســرمایه داری را آفریدیم. ســرمایه داری مثل 
خدا اما به شــیوه ای كاراتر كاری مى كند كه به خاطر خطاهایمان 
احســاس گناه كنیم، و )شــاید خودتان هم دیده باشــید كــه( ما را 
تشویق مى كند در منجلاب بدهكاری ای فرو برویم كه توان حركت 
را از ما بگیرد. ولــى اغراق هــان، حرفش را ضعیــف مى كند. در یک 
فصل كه به كتاب دكترین شــوک10 نائومى كلاین پرداخته است، 
ســراغ ایــن ایــدۀ میلتــون فریدمــن مــى رود كــه: فاجعــۀ اقتصــادی 
خودســاختهْ فرصتــى در اختیــار ســرمایه داری مى گــذارد تــا مــا را با 
شــوک بــه تســلیم وادارد. این نكته بــه نظر مــن همانى اســت كه از 
خ داد، كه پس از آن ســخت تر كار كرده ایم  سال 200۸ بدین ســو رُ
و پــول كمتــری گرفته ایــم؛ امــا هــان تردیــد دارد: »سیاســت ورزی 
نئولیبــرال از جنــس هوش سیاســت اســت: ایــن پدیــده به دنبــال 
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لذت بخشــى و كامیاب ســازی اســت، نه ســركوب«. ولى بی تردید 
حقیقت این است كه دخمه های شكنجه، شغل های كوتاه مدت 
ــت،  ــدازۀ هوش سیاس ــه ان ــم ب ــادی ه ــز اقتص ــع مخاطره آمی و وض
واقعیت سیاســى مــا هســتند: پارادوكــس ماجــرا اینجاســت كه آن 
رضایت بخشى و كامیاب سازی در روان سیاست هان، با دكترین 
شــوک ســركوبگر كلاین كه ما را رام نگه مى دارد، همزیست است. 

اما فلســفۀ هان بــه ایــن هم زمانــى و همزیســتى وارد نمى شــود.
مهم هم نیست. مهم هم نیست.

چگونــه مى توانیــم در برابــر روان سیاســت مقاومــت كنیــم؟ از ایــن 
جهت، هان شــخصیت جالبى را از خودش بــه نمایش مى گذارد. 
او به نــدرت در مجامــع عمومــى حاضــر مى شــود یــا مصاحبــه 
مى كنــد )وقتــى هــم مصاحبــه بكنــد از روزنامه نــگاران مى خواهــد 
ضبط صوت هایشــان را خامــوش كننــد(، صفحــۀ فیس بوكــش را 
گویا هواداران اسپانیایی اش ساخته اند، و ایمیل نیز همین اواخر 
ساخته است كه به ندرت سراغش مى رود. البته در گوگل پیدایش 
ج نشــده اســت؛ او اســتاد دانشــگاه هنــر  مى كنیــد و از رادارهــا خــار
برلین اســت و 16 كتــاب نقــد فرهنگــىِ برازنده نوشــته اســت كه در 
عیــن ایجــاز، دوست داشــتنى اند. )مــن به خصــوص ایــن كتاب ها 
را پیشــنهاد مى كنــم كه بــه زبان انگلیســى هــم موجودنــد: جامعۀ 
فرسوده11، رایحۀ زمان12، نجات زیبایی13 و اخراج دیگری14(. او را 
همراه با ماركوس گابریل و ریچارد دیوید پرشت، اغلب به عنوان 
نماینــدگان مســتعد و جوانــى بــرای یــک فلســفۀ آلمانــى مى دانند 
كــه بــه تازگــى دوبــاره ســر بــرآورده اســت و، برخــلاف ســابقۀ فلســفۀ 

آلمانــى، خواندنــى و فهمیدنى هم هســت.
باهمۀاین هــا، بیونگ چــول هــان یک جورهایــی ســفیه اســت؛ 
ــرم. او مى نویســد:  ــه كار مى ب ــرای تحبیــب ب البتــه ایــن صفــت را ب
كمــال دیجیتــال، اجبــار بــه  »شبكه ســازی و ارتباطــات تمــام و 
هم رنگ شدن را به شدت تقویت كرده اند. خشونتى كه در ملازمت 

بــا اِجمــاع شــكل مى گیــرد ســركوب هــر نــوع ســفیه بازی اســت«.
درحقیقــت، عنــوان فصــل آخــر كتــاب او »ســفیه بازی«15 اســت 
كــه تاریــخ پُــر و پیمــان ســفیه بازی ضدفرهنگــى در فلســفه را رصــد 
مى كنــد. ســقراط فقــط یــک چیــز مى دانســت: اینكــه چیــزی 
نمى دانــد. دكارت در جملــۀ »مــن فكــر مى كنــم پــس هســتم« بــه 
همه چیــز شــک داشــت. هــان مى خواهــد ایــن ســنت ســفیه بازی 

را احیــا كنــد. در عصــر خودابرازگــریِ اجبــاری، او مرتكــب دو كُفــر 
همــزاد مى شــود: پنهــان كاری و ســكوت.

در عصر زیاده گویــی و كم فكری كنونى ما، شــاید مثل او، به صلاح 
سلامت ما هم باشد كه فضیلت بســتن دهانمان را یاد بگیریم.

پی نوشت ها:
• این مطلب را استوارت جفریز نوشته است و در تاریخ 30 دسامبر 2017 

 Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of« با عنوان

Power by Byung-Chul Han« در وب سایت گاردین منتشر شده است. 

وب سایت ترجمان در تاریخ 12 اسفند 1396 آن را با عنوان »نئولیبرالیسم 

یعنى سرمایه داری لایک ها« و ترجمۀ محمد معماریان منتشر كرده است.

•• استوارت جفریز )Stuart Jeffries( از نویسندگان گاردین است كه عموماً 

دربارۀ فرهنگ، نقد فیلم و كتاب ها مى نویسد. انتشارات ترجمان كتاب 

تحسین شدۀ او دربارۀ سرگذشت مكتب فرانكفورت، گراند هتل پرتگاه 

)GrandHotel Abyss( را ترجمه و به زودی منتشر مى كند.

]Super Bowl ]1: مسابقات سالانۀ قهرمانى فوتبال آمریكایی كه اواخر 

تابستان برگزار مى شود و از مهم ترین رویدادهای ورزشى ایالات متحده به 

شمار مى رود ]مترجم[.

polite society ]2[

smartpolitics ]3[

biopolitics ]4[

big data ]5[

گان دوپهلو دارد و  ]6[ زبان خاص كشور اقیانوسیه در رمان 19۸4 كه واژ

برای اهداف ایدئولوژیک استفاده مى شود ]مترجم[.

psychopolitics ]7[

Black Mirror ]۸[

The Circle ]9[

Shock Doctrine ]10[

The Burnout Society ]11[

The Scent of Time ]12[

Saving Beauty ]13[

The Expulsion of the Other ]14[

Idiotism ]15[

منبع: ترجمان


